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دفتربا شگاه‌سینما تی فا رابی : 

شماره ۳۰ خیابان تخت جمشید تلفن ۰ ۶۶۸۸۵۸ 
محل‌نمایش: سینماتاً ترکوچک نهران 
۱9 
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ثبر تِ مرداد ۳-۳۹ 
نشربه جشنواره جهانی فیلم تهران 
1 : بهرام ری‌پور 


دبیر شورای نوبسندگان : جمال امید 





نشانی : خیابان تخت جمشید - شماره ۳۰ - جشنواره جهانی فیلم تهران - تلفن ۰۱۸۸۵۸ - چاپخانه وزارت فرهنگ وهنر - تلفن ۳۰۳۵۸۱ 


/ در این شماره می‌خوانید : 

1 فدریکو فلینی : نامه به يكکشیش ژزوئیت 

میکلوش روژا » آهنگسازی دیگر .۰ . 

د و گفتگو با پرویز کیمیاوی درباره فیلم «باغ سنگی» 

خاطر ات سی‌سال فیلمبرداری «اسوالد موربس» 

جان فورد : به چشم‌ها نگاه کنید 

ژان‌لو لك گودار : با آزادی بعنوان مشخصه اصلی هنر شناسی فیلم 
ژان رنوار : سینما هنرست ؟ 

گفتگوئی با «عباس کیارستمی» کار گردان فیلم « گرارش» 
خشونت کو کی «تحلیل آثار : استانلی کوبريك» 

تام گریز : سینمای ضدمقلف 


کز ارشی اختصاصی‌از سی‌امین دوره جشنواره «کان» - مروری بر فیلم‌های مسابقه و نقد چند 


تا ها ار اه ۳۱۳۳ 


۳ 


حرفها وخبرها (گرارش «هرب لایتمن» سردبیر مجله آمریکن سینماتو گرافر ازجشنواره 
پنجم نهران - لحظات شهوانی درآثار «لوئیس‌بونوئل» - از دست رفتگان - حفظ توازن 
ظریف «پادداشتی بر فیلم‌های کوتاه چار لی‌چاپلین» - وخبرهای دپگر ۰.۰ .) 

















فدر یکو فلینی : 


نامه 

به بات 
کشیش 
زروثبت 


متر جم : پبر ابه 


به‌سرش آمده وبعدازدرهم‌پاشیدن روبای کود کانه عشقش » هنوزهم به‌عشق وبه‌زندگی ابمال 































«پدر» عزیزم ۶ . 


ازمن خو استه‌اید در باره تصور معنوی و روحانی جهان در آثارم چیزی نو ر ۴ 
کار ساده‌ای نیست چونکه من ه رگز سعی نداشته‌ام دره‌ورد زندگی درفیلم‌های خوه 
بخصوصی باق . 

تنها چیزی که میتوانم بگویم اینس ت که : من آدمی هستم مثل آدمهای دبگر که 
نجر به‌هایم زند کی م یکنم » مرد ی که با نچه دراطر افش م یگذرد بااحتر ام و فروتنی » باکز 
ابتدائی وبالاتر ازهمه‌چیز باعشق نگاه م ی کند . این عشق باعث ایجاد ترحم و رقتی است۲ 
به کسان ی که سر راهم قرار میگیرند احساس‌میکنم . من آدم بدیینی نیستم و نمی‌خو اه مکه! 
افر ادیرا که رنج می‌برند » افرادیر) که قربانی بدی » بی‌عدالتی وفربب هستند ترجیح ۱ 

دلم نمی‌خواهد کسی‌را محکوم کنم فقط مبخواهم باافکار غربزی وتجارر 
ب‌دیگران کمکی کرده باشم . آدمهای فیلم‌های من همه ازاین تماس‌های انسانی زائیده : 
ازصاهائی که درون وبیرون خودم می‌شنوم وبه‌ذهن می‌سپرم » ازاحساس نیاز عمیق بهبا 
بیآن که به‌امید اين افر اد خیانت شده باشد . 


شاید دنیای معنوی من همین میل غربزی به‌نیک و کاری درحق کسانی باشد که فقه 
را می‌شناسند تاشاید آنها بارنگ امید » بافرصت بهتر کردن زندگی خویش آشنا شوئر 
درهر کسی » حتی دربدخواه‌ترین افراد» هسته خوبی وعشقرا بیابند . ۱ 
درتکوین این موضوعات مشتر لگ وعمیق بشری » من غالبا خودرا بارنج وبدیخ: 


غربزه و ایمان به‌ارزش‌هائ ی که ورای طبیعت ماست بمیان میاًید . دراین موارد دد 
پهناور و آسمان دور دست ی که من دوست دارم در آثارم نشان بده مکافی نیست : آن سوق 
ودربا » شاید باهمین رنج‌های تحم لگذار وبانسکین اشك بتوان دربك نظر «خدا»را دیدور 
و عنابت اورا احساس کرد » مسئله » مسئله‌ی ایه‌ان مذهبی ثیست» مسئله يك‌نیاز عمیق معا 
فکر م یکنم فقط بای نگونه اس تکه میتوان حق رنج کشیدن‌را ادا کرد » فقط با 
است که میتوان با خودداری از عرضه تفنن‌هائ ی که چیزی جز وعده‌های حیله گر انه نیستثا 
فریب انسان‌ها طفره رفت » انسان‌هائ ی که هميشه لطمه‌خورده ولعنت شده ورنج برده و ۱ 
بهره‌برداری قرار گر فته‌اند . : ۱ 
هنگامی که کیفیت غنائی آثار من که همیشه زائیده عشق است - بمن اجازه مب 
به‌چهره‌های گربان لبخند بزنم . که دست کمك بسوی کسان ی که میروند درورطه فنا سقوط 
دراز کن » که راهرا به کسان ی که هميشه خطا رفته‌اند نشان بدهم » که پرده از کذب ماج 
زندگی ب رگیرم » در این هنگام اس ت که حس م یکنم که کسی را فریب نداده‌ام» که‌پیشتر از 
درحق خودم خوبی کرده‌ام . 
فیلم‌های من نه ازمنطق که از عشق پدیدار میشوند ای مس جویای بات 7 
مطلبی نیستند » پیامی برای تحمیل به‌دیگر ان درخود ندارند . 


« کابیر یا»ی مرا درنظر بگیربد . شکننده وظر یف وبدبخت است . بعدازهمه بلاه 


يك فوران موزیکال غنائی » ترانه‌ا ی که درجنگل خوانده ميشود « کابیر یا»را که ]که 
اندوه است) بپایان میرساند » چونکه ان زن علیرغم همه‌چیز هنوز درقلب خود شعله ر< 
می‌پرورد . باید بکوشیم ودرباييم که ماهبت این رحمت چیست . بهتر است شادی باست 
سئوالرا بر ای «کاییبربا» باقی گذاریم که آبا اين رحمت ناشی از کشف خدا نیست ؟ 


پدر عزیزم » جواب سئوال شمارا درمورد مفهوم معنوی آثارم بهعهده فیلم‌هایم‌وامت؟ 


عد دص «چارلز ری‌نرت» تعصنم؟ .0 یز ژژوثیت سوئیسی و نو سنده 
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[] نه . دررم نوشتم . درتابستان (۱۹6) 


دخترم که ازدانشگاه کالیفر نتا دررشته زبان و 
ادییات اشالبائی فاز غالتحضیل شدهبود هی‌بایشث 
بك دوره دررم بگذراند. بنابراین ما به رم رفتیم 
بد نبود . رم یکی ازشهرهای موردعلاقه من‌است. 
والتون بچشم می‌خورد یعنی از وقت یکه به رم 
رفت. 

نا باید تًثیرحال وهوای ایتالیا باشد. من 
ایتالیا را دوست دارم ۰ ایتالیائی‌ها را هم دوست 
دارم ومتأسفم که فعلا وضع ناخوش] یندی‌دارند. 

8 آبا همسر تا نکالیفر نیا می‌ماند ؟ 


[] درتابستان » بله . اولا که من وقتی 
دوروبرم کسی‌باشد نمی‌توانم کار کنم. در کالیف نیا 
وضع فرق می‌کند » آ"نجا من دراطاق‌های در بسته 
کاملا" ازدیگران جدا هستم . 
که‌گاهی میل دارم واقعاً قنها باشم . اسم این 
حالتم را عقده «گررتا گاربو» گذاشته‌ام . وقتی 
به «سانتامارگریتا» می‌روم هدفم اپنست که کار 
بکنم . ولی مشکل‌است» همکارانم ازاروپابه‌دپدم 
میآپند واول چند روزی می‌مانند وبعدا يك 
هفته ۰ ۰ . نمی‌توانم که بیرونشان بکنم . ولی‌البنه 
بهشان می گویم که روزها بدیدنم نيایند. دراین 
مورد باکسی تعارف ندارم . روزها می‌خواهم 
کار بکنم . وقتی تنها هستم شب حدود ساعت ده 
به رختخواب می‌روم وصبی‌ها هم زود حدود 


رك می‌کنم . 


8 موسیقی آلبوم‌های جدیدتان را کجا 
آماده کردید ؟ 


[] آن آلبوم‌های‌کمپانی پولیداور را در 
کالیفرنیا آماده‌کردم وحالا هم دارم بن‌هور را 
برای ضبط توسط‌کمپانی دکا (62ع16) آماده 
و 
چطورشد تصمیم بضبط بن‌هو رگرفتید؟ 
[] کمپانی «دکا» ازمن خواست آلبوم 
جدیدی‌از «بن‌هور» تهیه کنم . راستش من« کجا 
می‌روی ؟» (۷2019 مدم) را پیشنهاد کردم 
چون درحال حاضرازآن دربازارصفحه‌ای‌نیست. 
مر و اند مطمعن باشند کته او لین 
قراردادشان با من برایشان سودا ورخواهد بود. 
8 درسال ۱۹۷ بس از چهل‌سال به‌مجارستان 
بر گشتید. چطورشد تصمیم به‌این‌سافر تگرفتید؟ 
[] سال‌ها بودکه مرتب ازمن درخواست 
می‌کردند بر گردم . در ۱۹۲۳ وقتی درلندن‌بودم 
درخواست شد بر گردم ولی من علاقه‌ای 
نداشتم . سرانجام درتابستان 6 ۱۹۷ به من‌پيشنهاد 
شد به مجارستان سف رکنم واین‌بار من‌قبول کردم . 
خاله پیری دراان‌جا داشتم که دران زمان هنوز 
زنده بود . فکر کردم فرصت خوبی است برای 


اما حقیقت اینست 


ساعت هشت رختخواب را 


۸ 


دیدن او . چون که او خودش قادر به سفر نبود. 
از نقطه نظر موسیقی سفربسیا رخوبی بود. کنسرتی 
که روز دوم اوت اجراکردم با استقبال فراوان 
روبروشد. «دزد بغداد» پنج ماه بود دربودایست 
روی پرده بود - ابن فیلم هنوز یکی ازفیلم‌های 
بسیار مورد علاقه مردم مجارستان است - وازمن 
درخواست شب يكث بعدازظهر به سینما بروم وبه 
علاقه‌مندان امضاء بدهم . فکر نمی کردم کسی‌بیا ید 
اقاان رون 4 اهضای دام رها خسن 
شرونت ند هن ) . خیلی تحت ات رارف 
خانم‌های سالخورده برایم گل] وردند ودخترهای 
جوان به من هدیه ‏ دادند. وبعضی ازخانم‌های 
سالخورده دستم را می‌بوسیدند. این» قسمت‌جالب 
آن سفربود ۰ ۰۰ ..جنبه بدش این بودکه این‌آن 
دنیائی نبود که من می‌شناختم . 

8 آبا طی ابن همه سال هيچيك از 
آهنگ‌هایتان را آنجا اجرا کرده بودند؟ 


[] نله . تفر یبا همه را اخراکرده بودنن 


۵ فکرم ی کنید مردم خیلی ازفیلم‌های 
هالیوودیتان را دیده بودند؟ 

[] نه . ولی فیلم‌های «کوردا» را دیده 
بودند. بعدازجنگک چندتائی ازفیلم‌های پارامونت 
ازجمله «تعطیلی ازدست رفته» را نمایش داده 
بودند ولی بعد این کارا متوقف کردند. بنابراین 
هیچکس فیلم‌های بر رگ مرا «کجا میروی؟» با 
«بن‌هور» را ندیده بود . درمورد فیلم‌ها اطلاع 
داشتند وحتی فکرمی‌کنم موسیقی آنها را روی 
صفحه شنیده بودند ولی خود فیلم‌ها را ندیده 
ازفیلم‌های اخیرم در تنایص خی 
شر لوك هلمز» را دیده بودند» برای] نکه این‌فیلم 
هیچ جا موفقیتی نداشت وآنها توانسته بودندان 
را خیلی ارزان بخرند. چرا مثلا" هیچ وقت 
«ال‌سید» را نشان ندادند » نمی‌فهمم . 

8 آنجا فقط بك کنسرت دادید؟ 


[] بك کنسرت درجز بره سن‌ما رگارت و 
يك مصاحبه تلویزیونی همراه بااجرای ششآواز 
بکمك دوخواننده . من پیانو می‌نواختم ودر 
فواصل بین آهنگ‌ها صحبت می کردیم . 


د رکنسرت چه قطعاتی را اجرا کردید؟ 


بو دند. 


7] با چهارقطعه از«بن‌هور» شروع کردم». 


بعدا سه آواز وبعد تم » واریاسیون‌ها وفیناله . 
درقسمت دوم تمامی سوئیت «کتاب جنگل» را 
اجرا کردم . يك قطعه کوچك از «دزد بغداد» 
هم اجرا کردم که به درخو است حاضرین تکرار 
شد و وقتی به‌آواز سابو رسيدیم همه با سوت 
ار کستررا همراهی می کردند. 


8 آبا به دلاثل شخصی درجوانی‌مجارستان 
را ترل کردبد؟ 


به پارپس رفتم . 


: «موئیرمانیسون» مسئول این کار بودکه او 


لا نه . نمی‌توانم دقیفاً توضی 
هیجبه ساله بودم وازبوداپست خوش نم 
مجارستان را دوست داشتم . بر ۳ 
مجارستان ملکی داشت ومن بیشتر وق 
می گذراندم 9 مردم بودایست و 
فکر شا ن که بخیال خودشان خیلی عالی و و 
چنین نبود » خوشم نمی‌آمد. نمی‌خواسم 
شهردرس بخوانم . 
دیگر این بودکه پدرم امیدوار بود يك 
اداره املاکش را به عهده بگیرم ونم 
آهنگساز بشوم . دمی‌توا ۳ 
پاد بگیری . اما باید يك چیز جدی هم " 



























اب بل دلیلش تود , 


درچه رشته‌ای می‌خواهی درس بخوانی ‏ 
درمدرسه فقط ازشیمی خوشم می‌آمد : 
به پدرم گفتم که درلايپزبك دوستی 
می‌خو اهم برای تحصیل به‌آن شهر بر وم 
موافقت کرد ومن‌هم به لابیز يك رفتم هم به 1 
يك دانشجوی رشته شیمی وهم به‌عنو ان‌داذ. 
رشته موسیقی . پدرم ازاین موضوع اطلاع 
واعتراضی نمی‌کرد . من صبی‌ها باروپوث 
انواع واقسام دواها را یاهم قاطی می کردم 
ازظهرها به آموزشگاه موسیقی‌می‌رفتم ۰ آبر 
يلك سال ادامه داشت . ۱ 

اوایل» کارها - بو د ۳ 


بعد ی 0 ِِ ۳ 
نخواه کرد .۰ گفت : دا ۷ ۹ 
میخواهی شیمی‌دان بشوی با موسیقی‌دان؟) 
قرار باشدا من هميشه کمکت کنم هیچوه 
شیمی‌دان نخواهی شد. من هرناسزائی ر 
زبان مجارستانی می‌دانستم نثارش کردم ۱ 
فقط خندید. يك روز درآزم‌ایشگاه ‏ 
هم کلاسی‌هايم داشت‌کنار پنجره آزمایشی 
می‌داد که نا گهان همه چیزتوی صورتش * 
شد. هنوز دست‌های خونآ لودش درنظرم * 
بخودم گفتم من به دست‌هايم برای‌کار د۹؟ 
احتیاج دارم . بنابراين از سال بعد ۶ 
کنسرواتوار موسیقی می‌رفتم وموضوع را ۲٩‏ 
اطلاع دادم . پدرم به پروضورم ناعه‌ای لو 
وخواست که وضع مرا برایش تشریح کند و !۱ 
کار سیار خوبی درباره من نوشت و 
پدرم فرستاد وبدین ترتیب من درا لمان ما۹ 
تحصیلاتم‌را تمام کنم وبعد در ۱۹۳۷۲ بر ایا 
ازپاریس خوشم آمد وه 
ماندم تاآآنکه در ۱۹۳۵ به لندن رفتم . 


9 شراب ط کار هنگام ساختن آهنگ ر 
فیلم‌های « کوردا» چگونه بود؟ ‏ 


[] ازآزادی عمل فراوانی‌بررخوردار3 
«کوردا» خودش‌در کارموسیقیدخالت نمی ۲ 





: درك بوکارد درنقش دادستان «کلود لانگهام» و 
وارنر» به نقش يت سرباز جوان متهم به قتل 
: ترحم يك پیرمرد زخمی . موسیقی فیلم «مشیت 
درون گرا وغم‌انگیز است . 

5 «لوئی کالهرن» و «مارلون براندو» به نقش 
رک آنتونی» درنمائی ازفیلم «جولیوس سزار» اثر 
جوزف مانکیه وینس» که «روژا» مشکلاتی دراجرای 

رآدهایش داشت . 





خیلی تم مات زگرد ۰ 
من‌درزمینه | هنگسازی برای‌فیلم تجر به‌ای‌نداشتم 
وراهنمائی‌های او خیلی کمکم کرد . بعد متوجه 
شدم که من و او توافق‌نظر نداریم . او موسیقی 
مرا خیلی پیچیده می‌دانست. وا هنگ‌هاتی نظیر 
کسرتوی ورشو را برآهنگ‌های من ترجیح 
می‌داد روی‌هم رفته آدم بسیار خوبی بود . 


برای آنکه درابتدای‌کار 


8 از «طوطی سبز» خاطره‌ای ندارید ؟ 


آکا ای اش پوشت عاس فداست ساسحا 
که به پاد دارم «ویلیام کامرون من‌زیز » نسخه 
نهائی فیلم را کار گردانی تکرد . این‌کار را يك 
کار گردان] مریکائی به‌نام «ویلیام ك . هووارد» 
که درآن زمان اینجاکار می‌کرد» به انجام 


رساند. ما درموردموسیقیآغازفیلم صحبت کردیم 


.کند داستان فنلم 


۹ راجت ِِ 
و او گفت اهنگی می‌خواهداکه بلافاصله مشخص 
در لندن م9 . «موتیر 
ماتیسون» ایده بسیار خو بی‌پیشنهاد کزد - مارش 
نایتز بریج - ومن هم موسیقی فیلم را با همین 
مارش شروع کردم . 


8 وقتی در انگلستان بودبد روی موسیقی 


[] بله 6 گاه گداری 6 گواینکه درآن‌زمان 
زیاد نمی‌نوشتم . «سه طرح مجار» مال آن دوره 


(۱۹۳۸) است . 


8 در بررس یکار آهنگسازفیلم نقش کسی که 
هو سیقی را برای ار کستر تنم م ی کند اغلب 
نادید ه گر فنته می‌شود . دراین مورد شما چه روشی 
را دنبال می کنید ؟ 


با ابن‌موضوعی‌است که می‌توان درباره‌اش 
صحبت کرد. وقت ی که من کارم‌را اینجادرانگلستان 
شروع کردم هرآهنگسازی خودش موسبقی‌اش‌را 
برای ار کستر تنظیم می‌کرد» البته درآن زمان 
برای انجام این کار وقت بیشتری هم داشتیم . 
مثلا" موسیقی فیلم «دزد بغداد» را من خودم 
برای ار کستر تنظیم کردم . وقتی« کوردا» درسال 
۰ برای اتمام آن » فیلم را به هالیوود برد 
من می‌خواستم که آنجا خودم ار کستررا رهبری 
کنم (درانگلستان این کاررا «ماتیسون» انجام 
می‌داد) اما بمن گفتند که من به دلیل آنکه عضو 
انحادیه نبودم نه می‌توانستم ار کستر را رهبری . 
کنم ونه موسیقی را برای ارکستر تنظیم کنم . 
البته در کار اهنکناز نمی‌تو انستند دحات نت 
من دراین باره با روسای استودبو صحبت کردم 
و گفتم که اگرلازم باشد به‌اتحادیه می‌پیوندم ولی 
آنها گفتندکه من باید اول به مدت یکسال عضو 
اتجادبه محلی اشم تا شوان اراس 
بگیرم واین کارشان علت. داشت . فان را 
نه تنها ازاروپا بلکه ازتمام آمریکا همه به سوی 
هالیوود می] مدند وا نها می‌خواسنند از ۱2۰۰۰ 
عضوشا ن که دراآن موقع فقط ۵۰۰ نفرشان‌کار 
داشتند حمایت کنند » .امروزه هم اين نسبت‌بهمین 
صورت است . بهر حال استودیو با اتحادیه معامله 
مخصوصی انجام داد و گف ت که بیشتر موسیقی‌قبلا" 
سین برای و شده تا 


را من انجام بدهم ولی گفتن که اگر بخواهم 
ار کستررا رهبری کنم درآ نصورت‌استودیومی‌باید 
دستمز د با هنگساز را بپردازد که همر اه من 
باشد. بعد ازاین فیلم هم آنها گفتندکه من اجازه 
تنظیم ارکستر را نخواهم داشت . من دست از 
مبارزه برنداشتم وسرانجام استدلال آنها آبن بود 
که : «شاید يك نفر دپگر بتواند این‌کار را از 
اما برای فیلم بعدی 
کوردا « لبدی‌هامیلتون» محبورشدم فسلیم شوم. 


خودت بهثر انحام دهد».. 


4 





کنات برای 0 
کامل بر گئت . وقتی به متن نگاه‌ کردم بشدت 
عصبانی شدم وهمه‌اش را پاره کردم ودور ژبخنم. 
بعد خودم نشستم ودوباره همه را برای ار 
تنظیم کردم که البته ای اشکالی نداشت چون 
قلا دستمزد انحام این‌کار به يك نفر دیگتر 
پرداخثه شده بود . اتحادیه اهمیت نمی‌داد که‌در 
تنظیم ار هی مورد استفاده رل وااز 
درافت: 
که تنظیم 7 ,کار خیلی پیچیده‌ای بو د 
مجبو رشدم که روش‌هالبوود را بیذبرم . چاره‌ای 
نود ۰ 

بنابرراين قسمتی ازموسیقی‌متن «لیدی 
هامیلتون» را خودتان‌بر ای‌ار کستر تنظیم گردید؟ 


و 


۰ بعد صحنه نبرد ترافالگارپیشآمد 


ل[] تمامی صحنه غناوین فیلم باضافه چند 
صحنه دبیگر کار خود من است . بعداکسی زا پیدا 
کردم که کارش خوب بود ونسبت به طرح‌های 
من با دقت ووسواس مدذهبی وفادار می‌ماند او 
يك مجار بود به نام «یوجین زادور» که قبلا" 
روی‌حدوده ۲درصد ازموسیقی« لیدی‌هامیلتون» 


کار کر ده بود . 


ازان یه بعد بتشتر «کار های مرا او برای 
ار کستر تنظیم‌می کرد. آلبته بونیورسال‌وپاراموتت 
خودشان کسانی را داشنند که کار تنظیم موسیقی 
برای ار کستررا به] نها وا گذار میکردند اما در 
متر و گلدوین‌مایر من می‌توانستم با هر کسی که 
ماپل بودم کارکنم واین شخص البته همیشه 
«زادور» بودکه تا پایان فیلم «بن‌هور» با من 
همکاریکرد. کار تنظیم موسیقی «شاه شاهان». 
«السید» و «آدم‌های سرشناس» (.:۷1۲ ۲6) 
را هم او انجام داد . درفیلم «سفرطلائی سندیاد» 
يك انگلیسی به نام «لاری اشمور» با من کار کرد 
وموسیقی فیلم «مشیت الهی» را هم «کریستوفر 
پالمر» که درتهیه آلبوم‌های پولیناور و دکا به 
من کمكت می‌کند وآشنائی قابل توجهی باموسیقی 
من دارد برای ار کستر تنظیم کرد . 

8 درمورد شما رابطه بین آهنگساز و 
ار کستر اتور چگونه است ٩‏ 


, لا من يك طرح نهیه می‌کنم . . . راستش 
زاین کلمه طرح بدم می‌آید برای آنکه بیشتر 
به مفهوم پك چیز ناتمام است ... من متن 
کوتاهی که ممکن است روی دو تا شش سطر خط 
حامل نوشنه باشم ودرآن‌کار تمام قسمت‌های 
ار کسترمشخص شده با تمام هارمونی‌ها وغیره 
نهیه می‌کنم . ار کستراتور کار بسط دادن تمام 


متن موسیقی راکه خیلی وقت می‌گیرد انجام . 


می‌دهد. وازا نحاکه موسیقی متن فیلم‌ها هميشه 
باید به فاصله کوتاهی تهیه شود » فکرمی‌کنم ابن 


۷۱+ 


۰ مدیر امور موسیقی اصراز 


روش یلیم اس هر 


وقت کافی برای خلق موسیفی که به عقیده من کار 
خیبلی مهمی است می‌دهد. حاضرم شرط ببندم که 
اگرمتن کوناهی راکه من تهیه م ی کنم به پنج 
ار کستر اتورمختلف بدهم کسی نخواهد توانست 
فرقش‌را حس کند. چراکه آنها نمی‌توانند چیزی 
ه مس حاکن یک وت تدرد بت و 
فلوت است وا گرمن مثلا" بخواهم يك‌قطعه توسط 
فلوت وقره‌نی توأماً اجرا شود » این را منخص 
می‌کنم . درابندا وتا وقتی‌که به هالیوود رفتم 
خودم موسیقی‌هايم رابرای‌ار کستر تنظیم می‌کردم. 
شب‌ها بیدار می‌نشستم و کار می کردم که این البته 
فش اه وان وان داش سای ها 
وقتق سن بالا می‌رود آدم حال شب بیدارنشستن 
را ندارد . ولی من هميشه متن‌های کاملی نوشته‌ام 


که ار کستر!تور باید ازآن پیروی کند. 


8 درمورد رهبری ار کستر چطور؟ 


آسا درا ن‌گانستان‌همه موسیقی‌هایم را «مو یر 
مانیسون» رهبری می کرد » من خودم اجازه این 
کاررا نداشتم یار ان من‌هميشه خودم رهبری 
ار کستررا به عهده داشتم بجز 
داشت «ایروینگی 
تالبوت» رهبری کند. اینحا درمورد هه آلبوم 
ازموسیقی‌های فیلم من مشکلانء درمورد 
همه آنها رهبری ار کستررا خودم به عهده داشتم 
بجز در دو مورد . «بن‌هور» يك فیلم آمریکائی 
بود که دراروپا تهیه شده پود - درواقع در رم . 
وبین استودیوها واتحادیه موسیقی‌دانان ابن‌تفاهم 
ضمنی وجود داشت که وقتی بك فیلم. درارویا 
ساختته می‌شود » ضبط موسية 


در پارامونت.که 


نی داشتم . 


ی آن دراروپا مجاز 
به مرحله ضبط نهائی رسیدبم 
وقت وپول کافی برای انجام آن را در اروپا 
نداشتیم ۰ متر و گلدوین‌مایر يك ار کستربزرگی 
دراختیارم گذاشت بايك گروه کر بزر گ‌وغیره . 

ومن گفتم : 
هالیوود می کنم ۰» ازطرفی قسمت ضبط موسیقی 
خرو گلدوین‌ماپر ترتیب ضبط موسیقی برای‌تهبه 
لبوم را دررم داده بود . ولی اتحادیه موسیقی- 
دانان آمریکا اصرار داشت که این کار درابالات 
متحده انجام بگیرد : 

مترو گلدوین‌مایر می گفت که ارت 
فیلم درخارج ازابالات متحده ساخته شده وما 
حق داربم موسیقی آن را دريك کشور خارحی 
ضبط کنیم .» اتحادیه جواب داد : «بسیارخوب. 


وف 


ات 


«بسیار خوب این کار را در 


ولی درآنصورت «روژا» نمی‌تواند رهبسری 
ار کستررا به عهده داشته باشد. او یکی ازاعضای 
ماست (تاآن وقت من عضو شده بودم) . بنابراین 
رئیس مترو گلدوین‌مایر در نیویورك به دیدن 
آقای «پتریلو» رئیس انحادیه رفت وتوضیح 
داد که با ارو اصرارشان دارند فقط یکی‌ازاعضای 
خودشان را ناراحت می‌کنند. چراکه موسیقی 


و ی را جر 


من در تمام مدت خر داز او بودم و 






























عنو.ان "«"ِ 
را داشته باشم . ولی «پتریلو» ۳ 
کرد . بنابراین مترو گلدوین‌مایر به ۰ 
نمی‌توانم رهبری ار کستر را به‌عهده 
بایه هنگام ضبط موسیقی حضور داشته ۱ 
بنابراین یکی ازدوستانم «کارلو ساویناا 
موسیقی‌دان فوق لعاده‌ای ات رهری از 
را برای ضبط موسیقی روی‌صفحه به‌عهد؟ 


مت‌های حتاف ات۳ میا 
می‌رفتم دراطاقك کنترل‌می‌نشستم و گوش‌می 
ولی اجازه رهبری ار کستررا نداشتم 


ق بنابر این رهبری ار کستررا برای" 
وستی رای قی رون ۱۳ 
دادید وبرای تهبه صفحه «ساوینا» ار کست 
دررم رهبری کرد ؟ 

تا درست است . بعد مترو کلدء ۳ 
تصمیم گرفت بك آلبوم جدید ازموسیفی ابر 
تهیه کندکه این کار درنورمبرک انجام ۶ 
ار کستر سمفونی ایالت فرانکن لاند وبه ره 
«اريك کلوس» . وباز مثل دفعه قبل ] 
«کلوس» رهبری کرد ومن گوش دادم . 

8 شابع شب‌یود که «اريك کلوس» روا 
خود شما بودید . 1 

[] میدانید که‌درآمربکا ما درچنین‌مواه 
و : «توضیحی‌ندارم» . 


ازموسیقی «کجا می‌روی ؟» ۰ «بن‌همور 
«السید» و «شاه شاهان» را روی صفحه : 


بعدهامن‌نکه: 


کردم. البته تاآن‌زمان سروصداها خوابه ۳ 


8 بر گردیم به روش تصنیف آهنگ 
روی پیانو تصنیف م یکنید ؟ 


لا معولا رنه . *یشتر اوفات « 
مختلف | هنگی را هرجا وهروقت که به مغزم با 
بادداشت م ی کنم . اما وقتیکاری را تمام کر 
پشت پیانو می‌نشینم وتمام آن را می‌نوازم ۰ 
که گاهی آ هزگی‌ها آ نطور که درمغز نان شنبا 
درنمیآیند. پطور کلی ترجیح می‌دهم پشت 
کار کنم برای آنکه برحلاف يك پیانو ده 
محد‌ود نمی‌سازد ۵ 


8 روش کار تان مثلا" درمترو ۶ 
چطور بود ؟ 


ل[] مطابق قراردادم من الزامی ۳ 
استودی و کار کنم . دراستودیو دفتر کو چکی ۱ 
فقط برای آنکه وقتی دراستودبو هستم لو 
خودم را آنجا بگذارم با از نجا تلف کنم : 
این شرط ی که درقرارداه گنجانده بودم نار اه 
بودند ولی من گفتم که فقط با این شرط فرا" 
را امضاء می کنم. حقیقتشاینست که‌من‌دراس9 


توان کار کنم » برایم امکان ار هی 
۲ ازاستودپوها اهنگساز باید صبح برود 
اف روغياب اعضاء کند وعصر بر گردد - 
گ مثل کارمند يك اداره . ولی برای من 
ان ندارد سرساعت معین به استودیو بروم » 
۱ میز بنشینم وبعد مثلا سویچ الهام وتخیلم 



























8 چه وقت طرح‌های اولیه‌تان را نهیه 
ند ؟ 


[] معمولا وقتی فیلمنامه را به دستم 
ایند . وقتی که کم وبیش می‌دانم برای چه 
.ی باید موسیقی تصنیف کنم . دراین دوره من 
و ایده‌های مختلف را جمع‌آوری می‌کنم . 
یلم که تمام شد می‌روم آن را می‌بینم وبعد 
بمی‌گردم وروی طرح‌هايم کار می‌کنم . بعد از 
بني دوباره فیلم را می‌بینم برای آنکه مطمتّن 
وم دارم دررسیرصحیحی پیش می‌روم . خیلی 
روقت‌ها بعدازدیدن مجدد فیلم متوجه شدام که 
کبر درستی را انتخاب نکر ده‌ام که دراینگو نه 
موارد البته به خانه برمی گر دم و تصحیحش‌می کنم. 
8 آبا ازابندا کیفیت صدای آلات مختاف 
آرکستررا از نظرطنین وغیره درنظرم ی گیرید ؟ 
[] بله » همیشه . 


8 این موضوع عامل مهمی در موسیقی 
(کجا می‌روی »٩‏ بود . شنیده‌ام که شمادرساختن 


ت موسیقی آن دوره نظارت داشتید. 


[] بله . من اندازه‌های دقیق تمام آلات 
موسیقی را دادم که در رم ساختند. این برای من 
کار هیجان‌انگیزی بود چراکه من درلابيزيك 
وه برهنر تصنیف دررشنه تاریخ موسیقی نیز 
له کرده بودم واین فرصت خوبی بود برای 
8 مطا لعاتم استفاده کنم . آلات موسیقی آن 
وم را دقیقاً ازروی نفش برجسته‌ها ومجسمه‌ها 
توضیحاتی که درمورد آ نها در کتاب‌های مختلف 
8 است کبیه کرده بودم . چند سال پیش 
و گلداوین‌مایر همه آنها را به حراج گذاشت . 
عمي‌داشتم بروم وچندتا از نی‌آنبان‌هاوچیزهای 
یگررا بخرم » ولی میانه‌ام با متر و گلدوین‌مایر 
7 خوب نبود » درنتیجه ازاین کار منصرف 
۰ وقت زبادی را صرف تحقیق درباره 
#یفقی‌های اصیل - نه موسیقی رومی » چنین 
ی وجود ندارد » بلکه پیشترموسیقی یونانی- 
9زمان کردم . بازسازی موسیقی اوایل دوران 
بت مشکل بزرگی بود . حدود شش ماه 
تحفیق کردم وبعد بعضی ازآلات موسیقی 
فیلم را در «ین‌هور» مورد استفاده قرار 
۱ 


8 ولی در «ژول سزار» رو شکاملا" 


متفاونی درپی شگرفتید . 


[] بله . آقای مانکیه‌ویچ که ازپیش 
مسا ی اراد دا دانائی است منتها دراین 
فیلم من خیلی کم با او تماس داشتم . فکرمی کنم 
موقع نهیه آن فیلم من داشتم روی فیلم دبگری 
کارمیکردم ودرآن‌زمان تنهاچیز ی که موردنیاز 
بود آوازی بودکه پسرکی دريك شب درچادر 
بروتوس می‌خواند ومن برای آن می‌بایستی يك 
اتعتی اوه ات ای و وا عاز زار 
به‌آ قای هاسمن تهیه کننده فیلم گفتم که می‌خو اهم 
به موسیقی فیلم کیفیت بك درام شکسپیری بدهم 
ونه يك اثر تاریخی . وقتی مانکیه‌ویچ فیلم را 
تمام کرد بلافاصله به نیوپورك رفت‌که اپرای 
لابوهم را درمتروپولیتان اپراهاوس کار گردانی 
کندا بنابراین من فقط با هاسمن می‌توانستم 
مذا کره کنم . راستش موسیقی این فیلم خیلی‌زباد 
نیست فقط يك پیش در آمد (اوورتور) دارد که 
ازایده‌های من بود . گفتم که وقتی این اثرروی 
ححته تتاش ار هر شوت ادن ابر ادش 
میراد فیس دررارمد_نداشته 
باشد. من نظرم را با هاسمن درمتان اشنم و او 
موافقت کرد وبعد رفتیم که باآقای شاری رئیس 
استودیو صحبت کنیم . شاری هم این فکر را 
پسندید ولی گف ت که باید نظر مدیر امورموسیقی 
را هم بپرسد. پس‌ا زکمی چانه زدن مدایر امور 
موسیقی هم موافقت‌کرد ومن يكث پیش‌درآمد 
توشتم که برای نستیی‌بار درا لبومی که اخیرا 
کمیانی پولیدور منتضر 5 ده کنحانده شده است : 
چند ماه بعدکه روی فیلم دیگری‌کار می‌کردم 
خبردار شم که مدبر امور موسیقی می‌خواهد 
برای ژول سرا اب «یش‌درامته بط 
کندا من بلافاصله به او تلفن کردم وپرسیدم که 
چه کار دارد م ی کند و او گفت که می‌خو اهد 
کابر بچیو ایتالی‌بان «چایکوفسکی» را به عنوان 
پیش‌درآمد حلص کید وازتمام کی درحال 
اجرای قطعه هم فیلمبردار یکن که پیش‌ازفیلم 
نمایش‌داده شود . من به هاسمن تلفن کردم وگفتم 
این کار غیرممکن است . اولا که کاپربچیو - 
ابتالی‌بان ضعیف‌ترین اثر «چایکوفسکی» است 
واصولا" چه ارتباطی با ژول سزار دارد ؟ مثلاا 
ازاین نظر که هردو به نحوی به ابتالیا ارتباط 
دازند ؟ هاسمن بلافاصله با شاری تما شگرفت 
ولی‌گوبا ریب همه کارها داده شده بود و تغییر 
برنامه غیرممکن بود . بهمین دلیل من به‌نمایش 
افتتاحیه فیلم نرفتم ولی شنیدم که مدیر امور 
موسیقی ( که اسمش را نمی‌برم) خیلی‌ها ازجمله 
«آرتور روبینشتاین» را دعوت‌کرده بودکه اورا 
روی پرده سینما ببینند. 


8 بر گردیم به موسیقی‌هائ ی که برای سه 
فیلم حماسی «ین‌هور»» «شاه‌شاهان» و «ال‌سید» 
ساختید. «ین‌هور» چطور شروع شد ؟ 


لا «ین‌هور» دربهار ۱۹۵۸ شروع شد . 
نهیه کننده‌اش آقای زیمبالیست که اززمان نهیه 
فیلم « کحا می‌روی ؟» باهم دوست شده بودیم 
گرفتاری دارم . آنها اجازه نمی‌دهند نو به رم 
بیائی برای آنکه میخواهند هزینه‌ها را محدود 
0 . متوجه هستید ؟ داشتند يك فیلم چندین 
میلیون دلاری می‌ساختند» ولی هزینه‌های من 
براپشان خیلی زیاد می‌شد. من گفتم : «اشکالی 
ندارد» . بعد اروت : وی میکل ات 5 
ما قراراست بك صحنه رقص باب گروها فریقائی 
بگیر یم هنوز اين گروه را پیدا نکر ده‌ایم ‌ اما 
وقتی‌پیدایشان کنیم به‌تواحنیاج خواهیم داشت». 
ی «سپارخوب » من به هرحال درایتالیا 
هستم» . «اوه » تو درایتالیا هستی ؟ عالی است» 
- درآن موقع من درراپالو بودم‌ که نزديك 
سانتامار گرپتاست - «ما تو را ازآنجا به هزینه 
خودمان به رم خواهیم آورد» . خرج این سفر 
ابن‌موضوع مهم نبود . من به راپالورفتم ونوشتن 
سپنفونیا کنسرتانته را آغاز کردم که نا گهان مرا 
با فلگرام به رم احضاز کر دند. دررم به من گفتند 
که يك گروه به نام گروه باله آفربقائی پیدا 
کرده‌اند ومن می‌بایست موسیقی‌شان راکه فقط 
کردم وبعد دوباره برای يكك مارش بر گشتم . 
وقتی بن‌هور به عنوان پسرخوانده اریوس 
برمی گردد » به امپراطور معرفی می‌شود ودزاین ‏ 
صحنه يك گر وه نو آزنده سانش او درحر کت 
ازموسیقی « کحا می‌روی ؟» استفاده کردم . 
صحنه بسپار عظیمی بود با هزاران سیاهی‌لشکر 
که سر‌وصدایشان گوش‌را کر می‌کردند (میدانید 
که ایتا لیائی‌ها چه آ دم‌های شلوغی هستند) . و 
وقتی به سروصدای اين همه آدم جرنگ‌جرنگی 
اسلحه و زره باصافد ست 0 صدای موسیقی اساله 
شنیده نمی‌شد وما تصمیم گرفتیم موسیقی را با 
بلند گو پخش کنیم ولی بلندگوهای ساخت ایتالیا 
به اندازه‌کافی قوی نبود . باید بلندگوهای 
مخصوصی را ازرم می‌آوردندکه اپن هم وقت 
گر فته ‏ با لاخره تصمیم گرفتیم که من بالای 
باك نردبان بروم و با حرکت‌دادن يك دستمال » 
ضر بآ هنگک رامشخص کنم» ضمن‌اینکه‌نو ازند گان 
که آفتاب تو چشمشان بود نمی‌تو انستند خوب 
ا سنتت افات پشدت می‌تایید وبعد از اتمام 
اس صحنه من دچار سردرد و سای شدم . 


8 بعد شما بخانه بر گشتید ٩‏ 


[] بله و ناگهان شنیدم که زیمبالیست 
در گذشت . پیش از کریسمس ۱۹۵۸ بود ووایلر 
خواست که من به رم بر گردم . هنوز دو سه هفته 
ازفیلمبرداری باقی مان‌ده بود ووایلر داشت 


۱ 


صحنه‌ای راکه بك گروه زن پای صلیب مرئیه 
می‌خو انند می دافت ات یه ازفیلم درآورده 
شده است) . من بات قصعه موسیقی نوشتم ولی ابن 
صحنه خوب در نیامد ات نکر 

بهرحال من نمام مارزش‌های این فیلم را همانجا 
نوشنم وس را داشتم برای آنکه واپلر هنوز 
بکرم فیلمبرداری بود ۰ دقیفاً یادم هست 
مارش‌ها را کجا نوشتم . بث روز يك‌شنبه بود من 
به تیه پالاتین رفتم جالی که همه آن حوادث در 
آناتفاق‌افتاده بود . فکر کردم هنوز باید چیزی 
ازانعکاس آن حوادث درهوا باقی مانده باشد. 
شروع کردم به یادداشتکردن آ هنگی‌هائی که به 
ذهنم می‌آمد واین طرف وآن طرف رفتن . بعد 
شنیدم ژنی به اب : «دیوانه را بین؟ 


1 آنکه مقدار سیار زیادی شده 
بود تصنیف بقیه موسیقی. این فیلم را آغاز 
کردم وبرای اولین‌بار ناچار نبودم ظرف دوسه 
هفته موسیقی يك فیلم را تمام کنم . روی‌هم رفته 
تصنیف موسیقی این فیلم حدود هشت نا زب هاه 
اروت راگرفتت 


8 بعد از «بن‌هور» بچه تر تیب درساختن 
دومحصول ساموئل بروستون در گیر شدید ؟ 


[7] برروستون تولید «شاه شاهان» رابطور 
۶ ل درامپانیا شروخ کرد . او قبلا با ساختن 
«جان پل‌جونر» شهرتش را به عنوان بك تهیبه- 
کننده تثبیت کرده بود . این را بگوبم که در 
هالیو ود دفتری‌هست که می‌توانیدعنو ان‌داستانتان 
را درآن به ثبت برسانید بدین ترتیب يك عنوان 
بخصوص تا يكك سال متعلق به شماست. برونستون 
به هالیوود آمد ودیدکه «شاه شاهان» عنوان 
فیلم قدپمی دومیل درآن دفتر به ثبت نرسیده 
ات وازآنجاکه «بن‌هور» فیلم موفقی بود ‏ او 
«شاه شاهان» را به ثبت رساند و کار تولید را 
شروع‌کرد . او طرح بسیار جالهی برای استفاده 
از دلارهائی که کمپانی‌های آمربکائی در اسپانیا 
داشنند ونمی‌توانستند خارجش کنند بکاربرد . به 
آنها گفت : «شما دلاررا دراسپانیا به من بدهید 
که فبلم بسازم » بعد فیلم درآمربکا برایتان دلار 
ات اما هرحال بعده ازمدنی پولش ته 
کشید وبه متر وگلدوین‌مابرپيشنهاد کرد تهیه‌فیلم 
را به عهده بگیرند وآنها هم قبول کردند وبدین 
آترثیب کنترل فیلمی را که ممکن بود رقیبی برای 
«بن‌هور» بشود » دراختیارگرفنند. بدین ترتیب 
بودکه يك روز به من اطلاع دادندکه باید به 
مادربد بروم وموسیقی بنوپس . آنها پكك آهنگ 
برای رقص سالومه می‌خواستند. من اسباب سفر 
را بستم وهمراه همه افراد خانواده‌ام به مادرید 
رفتم (بچه‌هايم هنو زکوچك بودند) . وقتی به 
مادربد رسیدم نمی‌دانستم با چه کسی طرف هستم 
با برونستون صحبت کردم ولی بزودی فهمیدم او 


ر 




















«میکلوش روزا» نه ماه وقت صرف تصنیف مو سیقی فبلم «بن‌هور » به کار گردانی «ویلیام وایلر» کرد . 


ازفیلم چیزی سرش نمی‌شود - او يك بازرگان 
است متا ۰ 
صحبت کنم . اما او هم خیلی زو مادرید را ترك 
کرد وبه پاربس رفت . بعد با نیکلاس‌ری 
کار گردان .فیلم صحبت کردم ومعلوم شدکه او 
هم درست نمی‌داند چه نوع موسیقی می‌خواهد. 
پرسیدم : «رقاص دارید ؟» گفتند": «نه . ولی 
يك دخترهست که نقش سالومه را بازی می‌کند». 
«او يك رقاص است ؟» «نه » فقط يك دختر 
. «از کحا آمده ؟» «يك کار گزار 
اور درشبکا کو نزد دخترآقای بروستون آ ورد 
واقای برونستون گفت : «نو سالومه هستی» . 
ماهم استخدامش کردیم» . «می‌تواند نقش ایفا 
کنن ٩‏ «هنوز امتحانش نکرده‌ايم» . پرسیدم : 
«کورئو گرافش کیست ؟» «خانم ری» . «خانم 
ری يك کورئو گرافراست ؟» د«نه » يك رقاص 
خوب . بازهم این يك چیزی بود .. با 
خانم ری‌که زن بسیار خوبی است ملاقات‌کردم 
وپرسیدم : «شما کجا رقصیده‌ابد ؟» «دردسته 
هرمس‌پان بودم» . 
هیچوقت کورئو گرافی کرده‌اپد؟» «نه » ولی‌سعی 
خودم را می‌کنم» . بنابراین من نه کورئو گرافر 
داشتم » نه رقاص ونه بازیگر .۰۰ . بهررترتیب من 
درمادرید قطعه‌ای نوشتم وبطورموقت با فلوت » 
طبل وپیانو ضبطش کردم وتحویلشان‌دادم . دیگر 
به وجود من احتیاجی‌نبود وما به خانه بر گشتیم . 


مدرسه است» 


 »تسا‎ 


«می‌شناسیدش ؟» «بله » شما 


يك همکار مرد بسیار خوب وسخاوتمندی " 


وقتی‌فیلم به هالیوود رسید دیدیم که رقص‌سالو 
به صورت دویبدن‌ازاین‌ستون به‌ان ستون درا؛ 
ات 9 

رئیس مونتاژ استودیو کنت که ۱۳۲ 
باید قطع شود ووقتی آن حححاه قطع شد ‏ ط 
موسیقی آن هم ازفیلم حذف‌گردید. اصولا ؟ 
فیل چندان منهوم و هدفی ندادت ۱ 
«ری‌برادبری».ر! استخدام کرد که ۳ 
کفتاری بو بسد وسی اکن به آن مفهومی بد 


8 که اورسن‌واز این گفنتارر) خواند " 


موسیقی فیلم را نوشتم . ما همه سعی کرد: 
سروصورت ومعنائی‌بدهيم. «برونستو ۳ 


اما خیلی زود متوجه شدم که درباره فیلساژ 
چیزی نمی‌داند. والبته این‌کار او عم ۳۰ 
کارها را براه می‌انداخت وپیش می‌راند. ۶ 
«]دولف زیوکر» هم يك فیلمساز نبود ۰ 
فقط طرح تهیه يك‌فیلم‌راآغازمی کرد وسر 
می‌رساند. اما بعضی‌از نهیه کننده‌ها فیلمسازه 
« گلدوین» يث فیلمسازنود . همیشه وفت۴۳ 
او ازفیلم «بهترین سال‌های زنددگی 1 : 
حرف می‌زدند » می‌گفت : «نه , آن ف 
«وایلر» نیست. فیلم من‌است . من‌تهیه‌اش ۲ 
«وایلر» فقط آن راکار کردانیک 9 


وگرمی کنم که کامالا" حق‌دارد. من‌از «بر ونستون» 
ارات خوبی‌دارم اما هیچوقت درباره موسیقی 


اقا چطورپایتانب‌فیلم «ال‌سید» کشیده‌شد؟ 


۲1 ما برای بت نمایش خصوصی رش ان 
#ل» به اسکاتس‌دیلآریزونا رفته بودیم باپك 


قواپیمای خصوصی . دار کت «بر ونستون» 


من گفت : «میدانی که دارم «السید» را 
وسازم ؟» کت : «بله» ۰ گفت : «میل داری 
8 اش را نو بنوسی ؟» کفتم : «خبال 
واگردم يك] هنگساز داری» . گفت : «بله ولی 
کارش خوشم نمی‌آید. دوست دارم تو موسیقی 
وقمرا بسازی». گفتم: «من بامتر و گلدوین- 
قرارداد دارم باید با نها صحبت کنی». روز 
* او گفت : «ترتیب همه چیز را داده‌ام . باید 
2 به مادرید بیائی. خانواده‌ات راهم می‌توانی 
وی. هرخانه‌ای‌را که دوست‌داشتی‌دراختیارت 
زيم با ستخدم واتوموییل وراننده .۰ .» 
هس دق زد کی مان ها 
6 ندگی نکرده بودیم . «برونستون» واقعاً 
او نمندی است ۰ 


8 تمام موسبقی «ل‌سید» را در مادر ند 


نا پیشترش را . قسمت‌هائی‌را هم درلندن 





درچه مرحله ازفیله‌برداری به گروه 
قیامبرداری بوستید ؟ 


[] وقتی به مادرید رسیدم فیلمبر دازی‌تمام 
شده بود و کار مونتاژ شروع شده بود . من ماه 
مارس پا آوریل به مادریذ رفتم وخانواده‌ام در 
ماه ژوئن پس از تعطیل مدرسه به من ماحق شدند. 
من تمام تابستان را آنجا بودم . همانطو رکه 
اسر وی لس ها ره و وان 


طرفی من مدت زیادی وقت صرف تحقیق درباره 


موسیقی قرن بازده اسپانیا که درباره‌اش هیچ‌چیز - 


نمی‌دانستم کردم : فیلم دوقسمت داشت قسمت‌اول 
که مویتاز ان تمامشد. بود فسمت اعظم هوسیقی 
را دربرمی گرفت. ازمن‌خواستندکه ضبطموسیقی 
اپن قسمت ازفیام را در رم انجام دهم تاآنها 
بتوانند کار صدابرداری را در لندن شروع کنند. 
بنابراین من موسیقی را نوشتم وبرای ضبط به رم 


آرفتم واين کاررا ظرف ده روز به‌انجام رساندم ‏ 


حدود یکساعت‌ونیم موسیقی که نواختنش زبادهم 
آسان نبوه . بعد ازآن به مادرید ابر گشتم که کار 
تصنیف موسیقی را تمام کنم که ناگهان ازلندن 
کردم اتفاق بدی افتاده . وقتی به لندن رسیدم 
دوم را تمام نکردم» . گفتند : «هیچ‌چی . فقط 
می‌خواهیم به موسیقی قسمت اول گوش بدهی» 
ها شدم که اتفاق بدی افتاده‌است . وقتی 


موسیقی نوشنه‌های فیلم را برایم نواختند گفتم : 


«صدایتی را تا خرین حدءبلن دکنیدا».. گفتند : 


«همین‌خود شآ خربن حد است» و لی‌البته درست 
مثل صدای يك کوارتت زهی بودکه ازپشت پرده 
قسمتهای کو تاه ی که زیر گفنگوها قرارمی گرفت. 
دررم نحقیق کر ده بو دند ومعلوم شده‌بود که هنگام 
ضبعط دستگاه‌ها خوب کار نمی کرردند با خوب 
تنظیم نشده بودند. من فورا برای «بر ونستون» 
تلگرام فرستادم که پول استودبو را ندهد ولی 
دبر شده بود . آن استودپو بعداً موسیقی يك 
فیلم دیگررا هم ضبطکردکه همین بلا برسرش 
امد وبعد ان استودبو محبورشد درش را تخته 
کند. باید دوباره درلشدن همه‌اش را ضبط 
می کردم ودرعین‌حال موسیقی قسمت دوم را 
می‌نوشتم . 

"5 رو شکا رتان‌در تصنیفه‌وسیقی«ال‌سید» 
چکونه بود ؟ 

ل] دردرجه اول به صورت تحقیق بود . 
ال‌سید در اسپانیا يثك شخصیت ملی است و 
«برونستون» دکتر «رامون‌منه دزپیدال» راکه 
درآن زمان ٩۲‏ ساله بود به عنوان مشاورفنی 
استخدام کرد. او يك‌استاد دانشگاه بود ودوره‌ای 
را که داستان «السید» درآن انفاق می‌افتاد » 


" خوب می‌شناخت . من بدبدن او رفتم (بك گروه 


عکاس هم آمدند) وما به زبان فرانسه صحبت 
کردیم چراکه من اسپانیائی بلد نبودم . او گفت 
که يك موسیقی‌دان نیست ولی باید اقرار کنم که 
سخنرانی بسیارجالبی درباره موسیقی کرد . او با 
عموناصع) که مجموعه‌ای ازآوازهای قرن 
دوازدهم تس بود وساختمان موسیقی آنها 
را خوب می‌شناخت . کتابخانه سیار وسیعی 
داشت مات ند : « کتاب بسیار جالبی دراین‌باره 
دارم که توسط يك مجار نوشته شده» . وبعد به 
پسزش که حداود هفتاد سال داشت گفت : «برو 
به قفسه دوم » آن بالا» نه‌کمی بچپ » آرهء » آن 
کتاب با جلد زرد را می‌بینی » همان خودش 
است بیارش» . بین پنج هزا رکتاب او دقیقاً 
جای هر کتاب‌را می‌دانست . حدود دوماه درباره 
موسیقی‌اسپانبائیآن‌دوره تحقیق‌کردم . چیزهای 
زیادی موجود نبود ولی آنقدر پیدا کردم که 
برایم منبع الهامی‌باشد وبتوانم به‌فیلم حال‌وهوای 
حقیقی آن دوره را بدهم . نمی‌دانم موفق شدم 
یا نه , بهرحال سعی خودم‌را کردم . قبل ازهمه 
ثم عشق بین «چیمنه» و «دون رودربگو »را که در 
تمام طول فیلم تکرار می‌شود » ساختم وبعد ساپر 
قسمت‌ها را . 


8 آبا از «سودوم وگومورا» خاطره‌هائی 
دار بد ؟ 


[] خاطره‌های بد ؟ بله » خیلی زباد . 
دوستی‌دارم یه نام «مائوریشیو لودی‌فه» که مدبر 


۱۳ 


نولید «کجا می‌روی ؟» و «بن‌هور» بود . آو 
وپدرش سفیر ایتالیا درایر لند وبهمین‌جهت به 
هردو زبان مسلط است . من به او خیلی علاقه 
دارم وحاضرم هر کاری برایش بکنم . در ۱۹۰۲ 
يك روز او به من تلفن کرد و گفت : «من‌همکار 
تولید يك فیلم به نام «سودوم و گومورا» هستم 
وراستش «دیمیتری تیومکین» را برای ساختن 
موسیقی‌اش درنظر گر فته‌اند برای آنکه «رابرت 
آ لدریچ» از در دای فیلم اورا می‌خو اهد ولی 
او مر‌بض است . ممکن‌است تو این کاررا به‌عهده 
بگیری ؟» من درآن زمان هنوز تحت قرارداه 
مترو گلدوین‌مایر بودم که آنها هم با این‌کار 
موافقت کردند. وقتی به رم رفتم وفیلم را دیدم 
وحشت کردم . نمی‌خواستم «مائوریشیو» را 
وحشتناك » پك جنایت بود . بعد به من‌گفتندکه 
فیلم ساخت . موسیقی آن فیلم همراه خود فیلم 
ط ی ندء‌است.. کواينکه دران زمان آر».سی. 
بك اوه ازان هش تتاتشته. 
دوباره منتشرش کنند برای‌اینکه چنداتکه موسبقی 
بسیار هیجان‌انگیز درآن هست . بهرحال من 
شروع به کار کردم وبخودم گفتم که باید ازنظر 
موسیقی‌بهتر ین کار ی که می‌توانم بکنم ارائه بدهم . 
پمن مربوط نیست که فیلم بد است . من بایدا از 
نوشتن موسیقی لذت ببرم وازيك نظرهم کارروی 
آن‌فیلم برایم لذت‌بخش‌بود . فکر نمی‌کنم بهترین 
موسیقی متنی باشدکه تصنیف کرده‌ام ولی برای 
يك فیلم بد» خیلی خوب بود . 

8 شخصاً به كداميك ا زکارهاینان بيشتر 
علاقه دار ید ؟ 


ات امشتکل است .۰ تعط ای رد 
دست رفته» فکرمی‌کنم موسیقی بسیارقدرتمندی 
دارد . موسیقی «کجا می‌روی ؟» را هم هنگام 
5ش احیلی دوشت"داشت. شايم برای آنکه 
اولین فیلم تاریخی من بود وحالا هروقت که به 
«بن‌هور» کوش می‌دهم ازان بدم تمی آاید : 
فکرمی‌کنم این سه تاچموسیقی‌های مورد علاقه 
من هستند. 


امیدوارم 


8 وشاید «ال‌سید» هم ؟ 


[] بله » بله . می‌توانم بگویم که «ال‌سید » 
لحظات جالبی دارد ‏ 


"۳ موسبقی فیلم «سقو ط امیر اطوری رم» 
را سر انجام«دیمیتری‌تبومکین»‌ساخت. هبچوقت 
حرف اینکه شما موسیقی آن را بسازید نبود ؟ 

لا جریان واقعه بدین ترتیب است : وقتی 
تصنیف موسیقی فیلم «السید» را درلندن تمام 
کردم » کار صدابرداری را درشیر تون شروع 


3 


یدهم » . 


قسمت‌های موسیقی سخت به وجد آمده بود . يك 
خانمی هم ازهالیوود آمده بود که مسئول افه‌های 
صونی بود . ما صدابرداری يك صحنه را تمام 
کردیم وبعد آن خانم رفت ودر گوش کار گردان 
جبز‌های ففت کار ادا بر کته و کفت : 
«حالا بيائید به این صحنه بدون موسیقی گوش 
فوراً فهمیدم‌که آن خانم خوشش 
نمی بد که موسیقی سر وصداهای‌در وپنجره و آمد 
ورفت وغیره را تحت‌الشعاع قرار بدهد. خلاصه 
آن صحنه را بدون موسیقی هم ضبط‌کردند و 
کار گردان گفت : (نمی‌خواست به من که حضور 
داشتم توهین بشود) هرصحنه را دوبار ضبط 
می‌کنیم با موسیقی وبدون موسیقی . متصدی 
صدابرداری گفت : «]قای‌کار گردان بدون 
موسیقی که چیزی باقی نمی‌ماند» . کار گردان 
گفت : «می‌دانم » فقط ازنظرمحکم کاری دونوار 
تهیه می‌کنی » نگفت که بهث است حوسیقی را 
حذف‌کنیم . بعد من می‌بایست به مونیخ برای 
تهبه آلبوم موسیقی فیلم بروم وازآنجا هم به 
هالیوود رفتم . 

وقنی درهالیوود نسخه نهائی را نمایش 
دادند » دیدم موسیقی تمام صحنه‌هائی که درباره 
آنها گفتگو شده بود حذف شده . خیلی ناراحت 
شدم برای آنکه می‌دانستم آن صحنه‌ها باموسیقی 
بهتر می‌شدند ولی افه‌های صوتی؟ خوب ... 
همانطور که یکی ازهمکارانم درهالیوود گفته 
دوست دارم فیلمی را ببینم که بعد ازنمایش آن 
مردم افه‌های صوتی‌اش را زبرلب زمز مه کنند . 
من يك‌تلگرام برای«برونستون» فرستادم ونسیت 
به کاری که با موسیقی من‌کرده بودندا اعتراض 
کردم . و گفتم که دوست دارم او فیلم را يك‌بار 
با موسیقی کامل بشنود وبعد ازآن هرتصمیمی که 
اوبگیره خواهم‌پذ‌برفت. فکرمی کنم تقاضای من 
کامالا" منصفانه بود . او تلگرامی درپاسخ تلگرام 
من فرستاد و گفت که قراراست فیلم تا يك هفته 
دپگر به نمایش عمومی‌گذارده شود » بنابراین 
هیچگونه تغییری ممکن نبود . من قراربود به‌يك 
سفرپرای تبلیغ درباره آلبوم موسیقی فیلم (با 
قسمت‌هائیکه دپگر درفیلم نبود) بروم . گفتم 
دراپنصورت برنامه سفرم را لغو خواهم کرد » 
برای آنکه نمی‌توانم درباره چیزیکه درفیلم 
نیست صحبتکنم . ازمن خواهش کرد تجدیدنظر 
کنم .ومن جواب دادم ۰ « بی‌نجدیدنظر » 1 واین 
پابان رابطه من و «برونستون» بود اسان 
او سر گرم مذاکره درباره فیلمی درباره انقلاب 
فرانسه بود وهمچنین احتمالا" درباره «۵۵ روز 
در پکن» . از «سقوط امپراطوری رم» هم 
صحبت‌هائی نود , 


8 روی‌همرفته چه مقدار ازموسیقی فبلم 
حذف شد ؟ 


[] حدود بیست دقیقه . 


بااین مضمون که سال‌قبلش که من دوهفته مر 


بود ؟ 


































ل] وقتی «مائوربنسیو» ازمن خواسته 
موسیقی «سودوم و گومورا» را تهیه کن » م 
قراردادم با مترو تمام نشده بود » هنوز شش 
مانده بود ولی استودیو عملا کاری نداد 
قراربود من موسیقی «شورش دربونتی» راب 
ومدتی‌هم با « کارولرید» که ابتدا قراربود 
را کار گردانی کند » کارکردم . وقتی فیلمنا" 
خواندم خیلی تعجب کردم برایآنکه نسخه او 
فیلم را باشرکت چارلز لاتون دیده بودم , 
نسخه جدید تمام ماجرا حول شخصیت «براند 
دور می‌زد و کاپیتان بلابت تقریباً نقشی نداد 
: «من این کار را قبول نمی‌کنم» ۳ 
جربان «السید» پی شآمد ومن خوشحال ش 
که می‌توانستم مدتی‌ازهالیوود دورباشم . ووو 
بر گشتم استودیو هنوز دراین فکربودکه من ] 
کاررا قبول خواهم کرد با نه . وقتی درمادر 
قسمت اول موسیقی «ال‌سید» را می‌نوشتم رد 
استودیو فلج امی فرستاد وپرسید : «کی ‏ 
می‌ گردی؟» گفنم : «وقتی که فیلم راندام ۲ 
«یعنی کی »٩‏ «هفته دیگرضبط موسیتی ۳ 
اول را شروع م یکنیم» . «حتماً اشتباهی ۳ 
هفته دیگرباید بر گردی» ۵ «من گفتم قسمت‌او( 
قسمت دوم را هنوز ننوشته‌ام» رت «تو با 
بر ری «شورش در یو نتی» را برایت ان 
کرده‌ايم» . من رفتم پیش «برونستون» 5 
«من میل ندارم این کاررا نیمه‌تمام بگذارم م 
اینکه 0 قصد ندارم برای«شورش‌دربوثتی 
آ هنگی‌یسا زم» (موس 
«شورش در بونتی»را «برونیسلا و کیبر» ساخت 
بهرحال بعد از «سودوم وگومورا» فراره! 
تجدید نشد. آنها دیگرفیلم‌های پرخرج وحما" 
نمی‌ساختند. 


ِ واوترتیب کاررا تاه 


بنابراين ۰ وقتی مأموربت رم پیش ۲٩۱‏ 
مترو به من گفت که کاری برابم درنظر گرفته؟ 
هنوز چند ماه ازقراردادم مانده بود وآنها کف 
که نظرشان اینست‌که من طی ان مدت و1 
گیرم بياید وبعد ازآن هر کدام براه خوده 
می‌رویم . وبدین ثرئیب بودکه من به رم رفن 
انتظار داشتم بعدا ز چهارده سال که هیچوقت 
یکشنبه‌ها را هم به مررخصی نرفته بودم » ره" 
استودبو اقلا" يك نامه تشکرآمیز حشك ۱8۶ 
برأیم بفررستد. اما ار يكانتظار ببهوده بود ۰۰ 


استحقاقی داشتم (وازآن استفاده کرده ۲ ۲ 
دوازده ماه را کارنکرده بودم وبنابراین | 
دو هفته مرخصی را نداشتم و ممکن است ۲ 


راک بات ان دوخفته گر فته ام مان 


بر اه تآثیری درادم می‌گذارد . 
ار من ازمن پرسیدکه چه کار بکند ومن 
کن پول را برایشان بفرست وبعدازاین هم 
فت‌اسی ازمتر و گلدوبن‌مابرپیش‌من نبر.. 
نی چند نفری‌کارشان را ی 

للم «آدم‌های سرشناس» پیشآمدکه 
کاملا جدا گانه‌ای است.. 


8 فکرم یکنید سباك آهنگسازی برای‌فیلم 
جلق موسیقی سفونيك فرق داشته باشد؟ 


[] بله . فکرمی‌کنم درسینما آهنگسازباید 
سریح‌نر وروشن‌تری داشته باشد. البته 
گسازفیلم می‌تواند به سبث مخصوص‌به‌خودش 
۳ صر بح ثر باشد » بطوربکه هر کسی پتتوا ند پا 
بان بار اول شنیدن مفهومش را درك کند. اما 
مورد موسیقی سمفونيك که يك کروه محدود 
۴ قهمند به موسیقی آن را می‌شنوند وضع فرق 
کند. مردم عادی به موسیقی سمفونيك علاقه 
تدارند - شاید ازهرصد نفر يك نفر . 
3 موسیفی‌های‌فوق لعاده‌ای‌برای‌فیلم نوشت 
لی موسیقی سمفونيك او چیز دیگری است . 
هونه گر » و «شوستا کوویچ» هم همین‌طور . 
وتی‌که آهنگساز سبك بخصوصی دارد» این 
دوع هم درموسیقی فیلم او آشکار است وهم 
موسیقی سمفونیکش . مثلا" در سینما می‌توان 
ودی‌های مختلف را درهم آمیخت . ولی اگر 
«لیروی بکنید درواقع دارید درجهت سر 
لفی که دار ید گام برمی‌داربد . پادم هست در 
و به نام «صحرا» باشرفت بو کازت بات 
که حمله بود که درآن بازبگران هرچند وقت 
با ازجمله بیرون می‌پرربدند. فکر کردم بك 
پذور (6اع11) برای این صحنه خیلی مناسب 
#ورفتم وبك فیگور نوشتم . البته وقتی من 
را دیدم هنوز افه‌های‌صوتی رویآن‌نگذ‌اشته 
دثل » اما در نسخه نهائی با آن همه سر‌وصدای 
ب#جنگ از قطعه چندصوتی (لجاصححندم6) 
"« هیچ چیز بگوش نمی‌رسید. حال آنکه 
و یٍك موسیقی ساده هم‌دانگ با سازهای ضربی 
#۶ بودم » اين نوع موسیقی بهر تر تیب خودش 
۶۲ رایسوسدای جنگ به گوش می‌رساند . 
ز فیلم باید به اين نوع مسائل توجه داشته 
۴ البته «والنون‌فی و گی» آتشفشان (متنلنزم5) 
تشر ابط متفاوتی نوشته بود . 



















9 در «کچا می‌روی ؟» درصخنه مسابقه 
"#رالی ووقتی شهر به آت شکشیده شد » بزحمت 
8 ازموسیقی فیلم چیزی شنید. 

لا درست‌است . بباآ نهمه سروصدایارابه‌ها 


9 . فکرش‌را بکنید که بعد از چهارده. 


"سمعونی عنتر ساختم . 


فر ی اف مایت قاری ی ی تو وی ۳ 
البته صدایرداری « کحا می‌ر وی ۹۹ هم خیلی 
بل انجام شده بو د , 


8 درهالیوود موسیقی سه فیلم را بااقتباس 
از آثار دیگران تنظی مکردید . 
ل] بله . یکی ازآنها فیلمی بود درباره 


شوپن با عنوان «آواز فراموش نشدنی» 
(حعحاصعصعظ 10 عصم ش) که به عقیده من 


فیلم بسیار بدی بود ولی با موفقیت خیلی زیادی 


روبرو شد. علتش را.نفهمیدم . آن فیلم تصویر 
کاملا" تحریف شده‌ای بود ازشخصیت‌های شوپن 
و ژرژساند . . . با بی‌سلیفگی‌هافی مثل خون 
روی‌کلیدهای پیانو . شوپن درآن فیلم به همه 
جا سفرمی کند : به لندن» به پارپس, به‌بوداپست. 
بوداپست درزمان شوین اصلا وجود نداشت فقط 
باث شهر بود به نام پست . آن دوشهر حدود پنجاه 
سال‌بعد بهم‌پیوستنده:: ۹ از« هنگ شهر زاد» 
خیلی خوشم آمد که ارتباطی با زند ای ری 
کورساکف» نداشت - وقرارهم نبودکه داشته 
باشد جزاینکه ازموسیقی‌او استفاده شاوقهرمان 
داستان مثل او يك دانشجوی نیروی دربائی‌بود. 
ژوئن گذشته که درپاریس بودم يك آقائی - بك 
وکیل دعاوی که شیفته موسیقی من بود - پیشم 
آمد و گفت که اوبرادرزاده«ریمسکی کورساکف» 
(با شاید نوه‌اش را » درست پادم نیست) که بك 
کتابدار است درمسکو ملاقات کرده وازاو شنیده 
بود که« هنگ شهر زاد»‌تنها فیلمی‌بود که درباره 
«ربمسکی کورسا کف» ساخته شده بود واو ازان 
لذت برده بود» چراکه آین فیلم از نظر موسیقی 
خیلی.به «ریمسکیکورسا کف» وفادار بوده‌است. 
من خیلی خوشحال شدم وموضوع را با نامه به 
«والتر رایش» کار گردان فیلم اطلاع دادم . 
5 2 3 ی 
ل] یله . فقط چندنا و را مجبور 
بودم تغیبربدهم . يك آواز را براساس تمی از 
آوازهای آن فیلم دريك 
آلبوم منتشرشده است . روی‌هم‌رفته خیلی زباد 


در مو نیقی دست نبر دم . 


8 آیا کار روی فیلمی که درباره شوپن و 
راخمانینوف (باعنوان «داستان سه عشق» ) ساخته 
شد از نظر موسیقی بر ایتان ره‌آوردی داشت ۰؟ 


[] نه زیاد . خیلی آسان‌تر است که وقتی 
باید روی يك صحنه موسیقی بگذارم » خودم 
موسیقی‌بنویسم. ولی‌البته درفیلمی‌در باره«شوپن» 
باید ازموسیقی خودش استفاده کرد . مشکل این 
بودکه يك تکه بخصوص ازموسیقی او تا لحظه 
بخصوصی مناسب يك صحنه بود. وضع صحنه 
ازآن لحظه به بعد عوض می‌شد » ولی موسیقی 


بان ی ف دام میات ار و 
می‌بایست موسیقی را بنحوی تغییر می‌دادم که 
مناسب حالت‌جدید صحنه باشد. این‌خیلی‌مشکل‌تر 
ازموسیقی جدابد نوشتن است . هدف این بود که 
تماسا رد۳ مثوجه نشود چه وقت موسیقی «شوپن» 
قطع می‌شود وموسیقی «روژا» آغاز می‌گردد . 


8 ولی در «زن دگی‌خصوصی شر لو ل#هلم ز » 
مشکلتان این بو دکه کنسر تو وبولون خودتان را 
برای تطبیق با صحنه‌های فیلم تغییر بدهید . 


اک را ما فیلم داستانی طو لانی‌دارد 
وهنوز برایم روشن نیست‌که دقیقاً چه اتفافی 
می‌افتد . «بیلی وایلدر» ومن دوست مشتر کی 
داریم به نام «والتر رایش» که یّك نوپسنده و 
کارگردان اطربشی است وازطربق او » هر 
کریسس همدیگر را می‌بينيم . دریکی ازاین 
دیدارهای سالانه آو به من گفت: «من به کنسر نو 
وبولون تو خیلی‌گوش می‌دهم وصفحه‌ام دبگر 
سائینه شده ۰ ممکن‌است با دنت ۳۳۳ 
بفرستی 44 سال بعد او کشت : «یادت ح ۳ 
به کنسرتو وبولون تو زیاد گوش می‌دهم . خوب» 
چند روز دیگر يك سری به استودبو بزن . 
میخواهم با تو صحبت کنم» . من به استودبو 
گلداوین رفتم و او گفت که با الهام ازموسیقیمن 
دارد فیلمی درباره شر لولگ هلمز می‌سازد - چهار 
داستان جدا گانه که همه‌اشان خوب بودند. من‌باید 
به لندن می‌رفتم ويكث نوازن‌ده وبولون پیدا 
می‌کردم که نه تنها می‌توانست ت اثر مرا بنوازد» 
بلکه بعالاوه‌قادر باشد آزپشت‌سر «رابرت‌استیفنس» 
راکه حدود شش با قد داشت بغل کند وبجای او 
جلوی‌دوربین وپولون‌بنوازد- بطوریکه تماشاگر 
صورت افای استیفنس را ببیند» درحاتکه 
دست‌هائ ی که آهنگ می‌نوازد ازآن يك نوازنده 
حرفه‌ای باشدا . سرانجام ما «اريك گروئن‌برکت» 
را که زمانی رهبر رویال فیلارمونيك بود» برای 
این‌کار انتخاب کردیم . بعد من می‌بایست بك 
گروه نوازنده با لالابکا پیدا می‌کردم . يك روز 
در يك شحف روش صن ها ۳۳۱ 
بالالایکای لندن پیدا کردم . آنها همه نسل دوم 
مهاجرین روس بودند با نام‌های انگلیسی وپیدا- ‏ 
کردنشان‌به‌صورت کاری درحد بکی‌ازپرونده‌های 
شر لولك هلمز درآ مد . 

فیلمبررداری هنوز شروع نشده بود وما کار 
ضبط موشیقیرا انجام دای ۱۳۱ 
چهار داستان داش ت که شاید خیلی طو لانی بودندا. 
بهرحال وقتی فیلمبرداری شروع شد سازندگان 
فیلم تصمیم داشتند بك‌فیلم طولانی‌بابك] نتراکت 
پسازند. وقتی فیلمبرداری تمام شد به ابن نتیجه 
رسیدندکه فیلم‌های طوبل دیگر بازار ندارد 
حدود سه ساعت‌ونيم فیلم گرفته شده‌بودکه نزديك 
به يك ساعت‌ونیمش را ازآن درآوردند وبداین 
ترانیب صحنه‌های روش کننده انک ۰ 
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خصوصیات روانی بازیگران ازدست رفت . 

8 آبا داستان‌هائیرا که بکلی‌ازفیلم حذف 
شد به باد دارید ؟ 

[] بله . فیلم با صحنه فوق‌العاده درخشانی 
شروع می‌شد. هلمز وواتتون با قطار به خانه 
و ند که نااگهان مردی وارد کوپه آنها 
" می‌شود می‌نشیند وبلافاصله به خواب می‌رود . 
وانسون می‌پرسد : «نظرت چیست ؟» وهلمز به 
آن مرد نگاه می‌کند ومی‌گوید : «او يك معلم 
آواز ایتالیائی‌است که با فلان دوشس رابطه داشته 
دوك زودتر ازآنکه آنها انتظارش را 
داشتند سر میرسد وبطرف او شليك م ی کندا. او 


ات 


هم ازپنجره فرار می‌کند .وخودش را به قطار 
می‌رساند». واسون می‌گوید : «اینها را از کجا 
می‌دانی 0 هلمز جواب می‌دهد : «خیلی ساده 
ات تاکن تو جیش‌چی‌دارد . نك دبایازون. 


دعاوی دیاپازون به همراه داشته باشد؟ ناس اهانی 


را که می‌گفت فقط درناپل می‌توان شنید. به دمت 


پائی‌هائی که به پاکرده نگاه‌کن آرم دوك . .. 
روی انست. کلاهش را نگاه‌کن» ضد کگلو له 
است . دوک به خانه بر گشت و اورا با دم‌پائی‌های 
خودش دید وبطرفش شليك کرد» . 
لا وت ۰ باون نمی کنع»:, 
می‌کنم» . قطار وارد تونل می‌شود وهلمزبطرف 
آن مره حمله می‌برد وفریاد می‌زند : «بدفذات... 
بی‌شرف ... به بهانه درس موسیقی به خانهام 
آمدی ... حسابت را می‌رسم ... وغیره» . وقتی 
قطار. ازتونل بیرون می‌آید واتسون می‌پرسد : 
«ا و کحاست» وهلمزجواب می‌دهد : «اوه » از 
پنجره پربد بیرون ...» صحنه فوق|لعاده‌ای بود 
وشخصیت‌ها را بلافاصله می‌شناساند. 


8 این شروع فیلم بود ؟ 


الط نه » بیش‌ازآن ب‌صحنه دیگاهم هنت 


واسون 
«خوب » ثابت 


بك آمربکائی‌جوان‌که خودش‌را ولٍنسون معرفی . 


می‌کند ونوه دکتر واتسون است. به شعبه بان 
بار کلی درخیابان ریجنت میآید ویادداشت‌هائی 
راکه پدربز رکش پنجاه سال‌پیش دربانك به‌امانت 
۹ ید مطالبه؛می‌کند. بغد نها را یازا 
می‌کندا ومی‌خواند : «این‌ها داستان‌هائی است که 
یره بمد فیل اسلی شروع 
وی‌شود : 

لق در نسخه کنونی‌فبلم فقط دوداستان بطور 
کامل حفظ شده است . آندو داستان دیگر چه 
بودند ؟ 


«رابرت استیفنز» درنمائی ازفیلم «زندگی خصوصی 
شرلوك هولمز» اثر «بیلی وایلدر» » «روژا» پس‌ازاین 
کار » چهارسال ازسپنما دور بود . 


۱2 


7] ساختن یکی _ازآن دوداستان هزینه 
زیادی برداشت نرآیآنکه ۳ شدند در استودیو 
عرشه کامل بك کشتی‌را روی غلتانك بسازند. این 
قراربود سومین داستان فیلم باشد. داستان دوم 


مرربوط به بالرنا بودکه ان را هم قصد داشتند. 


دربیاورند. پادم هست که درآن موقع به نیو پورك 


: رفتم ويك تلگرام برای «بیلی واپلدر» فرستادم 


با این مضموننکه : «تمنا می‌کنم نگذار آن‌قسمت 
را دربیاورندا, وگرنه چیزی ازفیلمت باقی 
نمی‌ماند» . بهرحال‌بر گردیم به قضیه کشتی . این 
قسمت :ی داستانکامل بود ولی نه طولانی - 
حدود ده دقیقه . ۱ 

هلمز و واتسون بعداز بسته‌شدن پرونده قبلی 
برای استراحت با کشتی به سفر رفته‌اند. وانسون 
می‌گوید : «می‌دانی هلمز » بدم نمی‌آید يك 
پرونده را من به دست بگیرم . فکرمی‌کنم از 
عهده‌اش بریبایم» . وهلمز می‌گوید : «بسپار 
خوب پرونده بعدی‌مال‌تو» . بعد در کشنی‌جنایتی 
رخ می‌دهد وهلمز می‌ گوید : «واتسون » این‌هم 
پرونده تو» . وانسون خیلی به هیجان می‌آپد 
وآنها به کاببنی‌که درآن يك زوج جوان در 
رختخواب به قتل رسیده‌اند می‌روند. واتسون 


پطری شامپانی را بو می‌کند وار 
مر ۱ ۱۳ 
به مرد جوان حسادت می‌کرد . و 
دبیگری مشابه استدالال‌های شر لو گهلمز . وا 
دارد درباره اینکه بدن‌ها هنوز سرد نشده 
صحبت می کن که نا گهان زوج جوان از 
می‌پرند وشوهر فرباد می‌زند : «بروید ی 
ما داریم ماه عسلمان را میگذرانیم» . وا 
خجلت زده می‌شود وهلمز لبخندی می‌زز 
می‌گوید : «طبقه را عوضی آمدیم» . 
زیبائی بود . 




















۵ داستان دبگر یکه حذف شد «اطاو 
وارونه» نبود ؟ ۱ 

ل] بله . هلمز داردکوکائیند- ۳ 
و«واتسون» که مخالف‌ای ن کار اوبود ۳۲۲ 
به اطاقی خودش می‌رود که اثاثیه‌اش را جمم 
وبه خانم «هودسون» می‌گویدکه می‌خواهد 
آنجا برود . ناگهان «وانسون» اطاق را 
می‌کند وبعد صدای شليك گلو له به کوش می 
خانم «هودسون» به‌تصوراینکه «هلمز » خودک 
کرده با عجله به اطاق او می‌رود ومعلوم می؟ 


انبون» بطری‌های‌کو کائین هلمز را با 
له شکسته است ۰ «واتسون» که می‌داند 
) هروقت‌حوصله‌اش سرمی‌رودا زک و کائین 
" مي‌کند سعی می کند پرونده‌ای برایش 

و با کند . اتفافا بازرس « لستراد » 
از «حلمزه خواهش می کند اورا ن 
عحیب یکه پیشآمده كمك کند. آ نها به. محل 


8 رون دراطاق همه چیز وارونه است 























کید وپس ازآن همه به خانه می‌روند. چند 
عتبعد «هلمز » از«واتسون» می‌پرسد «امروز 
کحا بودی؟» «موزه بریتانیاء مثل همیشه». 
براطاق مطا لعه بودی ؟» «بله» . «تابحال این 
وژنامه چینی را دبده بودی ؟» «مال اطاق 
مد لعه موزه بربتانی است» ۰ رک «واسون» 
گوید : «چه وحشتناك ! یعنی تمام صبح بغل 
ت قاتل نثسته بودم ؟» وبعد «هلمز» حقایق 
ماجر ا را افشاء نان هس ین بود که 
کی لای درباچه رنس را که ضعیف‌تر ازسه 
گو دیگر بو باقی گذ‌اشته بودند. 


پیشا زآنکه قسمت‌هائیازفیلم در آورده 
ب۵» برایآن موسیقی نوشته بودید ؟ 


] نه زیاه 5 ماجر ائی که در لد انغاق 
آفتاد » اصالا موسیقی نداشت.. 


درحال‌حاضر چه روشی برای قبول کار 


لا فلا مستقل هستم وخیلی ازکارهائی 
٩‏ به من پيشنهاد می‌شود رد می کنم . موضوع 
قیل‌هائی که این روزها می‌سازندا. فقط 
ولْریزی » سکس وجنایت‌است . من برای‌حدود 
* قیلم موسیفی‌نوشته‌ام که خبلی‌ازآ نها فیلم‌های 
توسط یا بدی بودند» البته درآن زمان مجبور 
رآی‌این‌جور فیلم‌ها موسیقی بنویسم . حالا 
۶ برای فیلم‌هائی که موردپسندم قرار بگیرند 
نگ می‌سازم . فکرمی کنم بعد ازاین همه سال 
استحفاق آن را داشته باشم که فیلم‌هايم را 


انتخاب کنم . 


۷ - رعد درشهر 


دلاور بی سلاح 
جنایت در کوچه دیاموند 


تاریخ پخش‌فیلم‌ها ونه تاریخ نوشتن‌موسیقی) 


۱۹۳۸ 


۱۹۳۹ 


۱۹۶۰ 


۱۹۱ 


۱۹ 


۱۹:۳ 


۱۹4 


۱۹2۵ 


۱۹41 


۱۹۷ 


۱۹24۸ 


۱۹2۹4 


۱۹6۰ 


جاسوس سیاهپوش 

چهار پر 

ده روز درپاریس 

شب تش‌سوزی (درآمریکا «پناهنده») 


چهارساعت شوم » طوطی سبز 


دزد بعداد 


لیدی هامیلتون < 
لیدیا 
غروب آفتاب 


شراب تازه 
کناب جنگل 
ژا کاره 


پنج قبر تا قاهره 
با افتخار درود می‌فرستیم 
صحرا 


زن شهری 

ساعتی پیش ازسپیده د8 
غرامت مضاعف 

آب‌های تیره 


مردی درخیابان هال‌مون 
آواز فراموش‌نشدنی 
خون برآفتاب 

بانوئی درقطار 

تعطیلی ازدست رفته 
طلسم شده 


بخاطر آن مرد 
عشق عجیب مارتا آپورس 


خانه قرهز 

آهنک شهرزاد 
ماجرای ما کومبر 
زمان فراموش شده 
خشم بیابان 
نیروی حیوانی 


راز پشت در 

انتقام يك .زن 

زند کی دو کانه 

شهر برهنه 

بوسه بردست‌های خونین 


رای فرمان 
بعلاوه 

رشوه 

مادام بوواری 
دانوب قرمز 
دنده آدم 


کناره شرقی » کناره غربی 
جنگل آسفالت 


- ۱ 


- ۲ 
- ۳ 


-_ 6 


- ۵ 


- ۵۲ 


داستان می‌نیور 


کجا می‌روی ؟ 
برخورد ساده 


ماجرای پلیموت 


آیوانهو 

پس جوان 

ژول سزار 

داستان سه عشق 

همه برادران شجاع بودند 


دلاوران می زگرد 

مردان بانوی مبارز 

دره شاهان 

مرغ‌های دریاتی فراز سورنتو 
مونفلییت 

دزد سلطان 


دابان 


درود به ياك مرد شرور 


- ۵۷ 


- ۸ 


- ۵ 
- ۱ 


- 6 


- ۸ 


-_ ۷۰ 


تس 


- ۷ 


. چهارراه بووانی , 


شور زندگی 

چیزی با ارزش 

ناه هفتم 

اطلاعاتی درباره بك سوا رکارحرفه‌ای 


زمانی برای عشق وزمانی برای مردن 


دنیا » شهوت وشیطان 
بن‌هور 


شاه شاهان 
ال سید 


سودوم ‏ وگومورا 
آدم‌های سرشناس 


قدرت 
کلاه سبزها 


جمعه‌ای که ازیادم نمی‌رود (با استفاده 
ازموسیقی «طلسم شده») 

زندگی خصوصی شرئوك هلمز 

سفر طلاتی سندباد 


مشیت الهی 
رِ ۴ 








دو گفتگو با « پرویز کیمیاوی » در باره فیلم «باغ سنگر 


قضاوت درباره فیلمی مثل «باغ سنگی» بی‌آنکه 
انسان شرایط ملی » اجتماعی وفرهنگی‌ای که فیلم تحت 
تأثیر آنها ساخته شده است بشناسد » مشکل است . توجه 
به معیارهای استتيك بطور مطلق » خطر دورشن از 
مفاهيم فیلم را دارد. این‌سئله برای مننقد تنها درمورد 
سینمای ایران » که فیلمهای کمی ازآن باینجا رسیده 
است » پیش نمی‌آید . بلکه در مورد سینمای اغلب 
کثورهانی که به سیستم بین‌المللی نهیه و پخش راه 
ندارند » صادق است . (بخصوص کشورهای چهان سوم) 
۰ درسال 1۵ ب ۱۹۸ بود که در ایران سینمائی بن‌ام 
«متفاوت» بوجود آمد . سینمائی که نقطه مقابل سینمای 
«فارسی» بود . کلمه‌ای که به محصولات تجاری (بطور 
متوسط هشتادفیلم درسال) اطلاق‌ميشود و «فریدبوغدیر» 
درباره آن می‌نویسد : سینمائی بسبك سینمای مصری 
وهندی که غالبا داستانهائی درباره‌انتقام وجنایت ناموسی 
دارند با قهرمانی سبیلو کة خواهر با همسرش را کشنه 
با مورد تجاوز قرار داده‌اند ۰ قهرمان بجنگ ب دکاران 
میرود » يك يك آنها را بقتل میرساند وسرراه هم سری 
بچند کاباره میز ند وسه‌چهار رقص‌شکم را تماشا میکند ! 
بخاطر مبارزه با این نوع سینمای مخدر بود که 
چند فیلمساز ». که امروزه تعداد آنها به پانزده تن 
میرسد» سینمای «متفاوت» را بوجودآوردند . (درسال 
۴۳ ب رگزیده‌ای از فیلمهای این سینما در سینمانك 
فرانسه بنمایش درآمد.) فیلمهای سینمای «متفاوت» 
در مقابل سینمای تجاری کاملا" در اقلیت است زبرا 
بیش‌از دو با سه‌فیلم درسال ازاین‌نوع ساخته نميشود. 
سینمای «متفاوت» به سه‌نوع تقسیم میشود . نوع 
اول به‌نوعی انتقاد اجتماعی درچهارچوب فرمهای سنتی 
می‌پردازد . نوع دوم در زمینه نوعی گریز درهنر عمل 
میکند وتنها د وکا رگردان » داربوش مهرجوئی سازندة 
گاو و پستچی و پروبز کیمیاوی" در راه سوم گام 
برمیدارد . کیمیاوی در نخستین فیلم طوبلش «مغولها» 
که درباره مشکل ارتباط میان هنرمندان ایرانی وملتشان 
و همچنین در خصوص ارتباط میان سینما و تلویزبون 
بود » توجه برانگیخت. 
در دومین فیلم طوبلش «باغ‌شگی» » کیمیاوی 
بشکلی پخته‌تر دوباره بیکی از همان تمهای اولبه‌اش 
ازمیگردد . در این فیلم يك شخضیت واقفی بنام 
«دروش‌خان» را نشان میدهد که ادعا میکند خو اب‌نما 
شده و ازآن تاریخ از سنگهائی که بدرخت آویزان 
میکند » يك باغ‌سنگی میسازد . با پرداختی استتيك از 


دید گاهی روانکاوانه » کیمیاوی در این فیلم مسائل ۰ 
ابندا پرسوناژ دروش‌خان . 


مختلفی را مطرح میسازد . 
را که بخاطر نقص عضو گرفنار سکوت وانزواست » 
میتوان تمئیلی از موقعیت هنرمندان ایرانی دانست . 
ازطرفی درویش‌خان وسیله‌ای است برای اجرای مقاصد 
افراد خانواده‌اش . این امر را میتوان نشانه‌ای از 


1۸ 


«باخ سنگی» دومین فیلم بلند «پرویز کیمیاوی» سال‌گذشته در پاریس بنمایش درآعد . به. 
«گی اونبل» در ماهنامه سینماتی «اکران ۷۷ نقدی درباره این فیلم نوشته که همراه با گفنکوم, 
بدنبال آن گفتگوی دیگری را میخوانید که یکی از ۲ 


«پروب زکیمیاوی» دراینجا نقل میگردد . 
«سینما »٩‏ با فیلمساز انجام داده است . 


موقعیت سینمای «متفاوت» دانتت که در داخل کشور 
موفقیتی ندارد ولی درخارج بعنوان يك پدیده فرهنگی 
پنمایش درمی‌آید . اگر نخواهیم باین سائل پیچیده 
بپردازیم» میتوان «باغ‌سگی» را تفکری درباره تنهائی 
هنرمند و اتوانی وی در انتقال احساسش بدپگران 
دانست . استفاده‌ای که دروش‌خان در فیلم از سیمهای 
تلفن میکند + تعثیلی از این طرز تفکسر است . او 
ناخودآ گاهانه وسیله ارتباط معمولی مردم را از بین 
می‌برد و شب‌هنگام باآن باغ سنگی‌اش را میسازد . 
از دب دگاهی دیگر «باغ‌سنگی» نمایانگر اعتقادات‌خرافی 
در جامعه‌ای عقب‌افتاده و بیسواد و همچنین همزستی 
مسالمت آمیز میان جهل و مدرنیسم است . خانواده 
درویش‌خان بخاطر بهره‌برداری از باغ‌سگی پدر نیمه 
دیوانه » به‌شاخه درختها اسکناس آوبزان میکنند بااین 
هدف که به‌باغ جنبه مذهبی بدهند واعتقاد مردم را بآن 
جلب‌کنند . «باغ سنگی» فیلم زیبائی است که سینماگر 
مسلطی را معرفی میکند . سینماگری که بخصوص 
با توانائی فراوان از وافعیات در زمینه‌ای گسترده 
ومتنوع » برداشتهای تمثیلی میکند. 


درفر انسه 


- درباره گذشته خود و اینکه چگونه به‌سینما 
آمدید » صحبت کنید . 

- من مدرسه «وژیرار» و بعد «ایدلك» را 
۳ اندهام . قبل‌ازآن در «لیون» درس طب 
میخواندم ودرآنجا يك فیلم کوتاه درباره يك 
پیرزن ساخته بودم (۰)۱۹۱ بعد دستیار مونتور 
ودستیار کار گردان در رادپو تلوپزپون فرانسه 
شدم . با «لورنزی» » «کرشبورن» ودیگران 
کار کردم درسال ۱۹۸ بانظر فرخ‌غفاری » مدپر 
فیلمخانه ملی برای کار درتلویزیون به‌ایران 
بر کشت . درسال ۱۵۹6 حدود ده فیلم کوشاه 
مستند درباره منطقه خراسان ساختم . در سال 
۰ «باضامن آهو» در ۱۹۷۱ «شیر از ۷۱» 
ودر ۱۹۷۲ «پ مثل پلیکان» ودر ۱۹۷۳ نخستین 
فیلم بلندم«مغو لها »را که‌درپارپس بنمایش‌درآمده 
است » ساختم . بعدازآن سه سال بیکار ماندم 
ودراین مدت بعنوان کارمند ازتلویزپون حقوق 
4 
کردم میخواهم پنج فیلم شانزده میلیمتری درباره 
قلعه‌های اپسران (ازآن نوع قلعه‌هائی که در 
صحرای تاتارها وجود دارد) بسازم . بعد 
























نگاتیفهای ۱٩‏ میلیمتری‌را با ۳۵ میلیمتر ی 
کردم وباین ترتیب بودکه من دومین فیا 
را ساختم . بمدبر قسمت مونتا ژ که میدید مر 
٩‏ میلیمتری تحویل گرفته‌ام ولی ف 1 
میلیمثری برای مونتاژ اورده‌ام با خن 
فلا بای اراد نز 


- پرسوناز درویش‌خان وافعاً وجوه 

- بله او يك چوپان کرولال ۲ 

پانزده سال قبل دريك منطقه پی‌آب وعلث 
ازسنگک همانطور که من درفیلم نشان میده) 
است . باغی که درختانش میوه‌های سنگی 
او این‌کار را بعداز خواب‌نماشدن شروع 
و تمام زندگی‌اش‌را وقف تحقق‌بخشیدر 
خواب مینماید . او برای ارتباط باامام | 
دست به‌ساختن باغ میزند  .‏ 3 
- چرا باغ درپابان فیلم سمپاشی ۵» 
ازيك‌طترف این سمیاشی به‌باغ 

سفید میدهد » درویش خان تصور میکند 
اورا بد فهمیده‌اند ( که هدفش بازبافتن نو 
است) وبهمین جهت درحالیکه ازاین عدم 
اامید است » خودش‌را ازپا آوبزان میکنا 
روی دیگر دنیارا ببیند . ازطرف دبگر ٩۲‏ 
ام اخرا مور مر ۳ 
خان آنهارا برای سمپاشی باغ پسته مجاور 
خطر خشك شدن است » خبر کرده . 1 
- چرا صحنه‌های مختلفی ازیر سوثا 
فیلم‌را روی يك دایره گردان نشان مید 
- این صحنه‌ها نثلانه‌ای است ازبك 
ایرانيها که وقتی چیزی ندارند بهم * 
مرتب باهم سلام واحوالپرسی میکنند و ۲ 
بیهوده برزبان میرانند - قبلا" در «مغو لا 
چنین صحنه‌ای داشتم . جائ ی که آدمهاروی" 
بك چراغ نفتی گذاشته بودنب واین شا؟ 
آنان بو که دردودمی شگفت ! 3 
- در «باغ سنگی» چه چیز بیش! 
مورد نظر شما بوده است ؟ ۱ 
- مسئله ارتناط میان ان را ۳ 
خان» که کرولال است طبیعتاً باان 
درگیری دارد . بعضی‌ها میگویند او 933 


۳ 














3 
۹ 
نمی 





ات تعص ها میتوییت او خواب‌نما شده‌وعده‌ای 
هم (یمفهوم ایرانشی) اورا بیچاره‌ای میدانند که 
ستم اد »در ونی 


. نمیدانم توانسته‌ام با کمك 


متحق كمك است . من میخوا 
ابن مردرا بفهمم 


تصوی رکاملا فکراورا بیان‌کنم پانه . ارتباط میان - 


هن و او با كمك سنگی‌ریزه بود . مثلا" وقتی يك 
ات بطرفش می‌انداختم معنی‌اش ابن بود که 


فلان کاررا بکند » ۵ کت ار در و 


او بی‌آنکه بدوربین نگاه کند» این کارهارا 
انحام میداد . 

- درویش خان ازموضوع تهیه فیلم خبر 
داشت . 

- بله » بخصوص باین جه ت که من عواملی 
را که درزنددگی او شر کت داشتند » وارد فیلم 
کرده بودم . درویش‌خان پسری داشت که واقعاً 
به‌سربازی رفته بود . درفیلم يك روستائی نقش 
پسر اورا بازی میکند » ولی باهماناتومبیل‌اورا 
به سربازی می‌پرند . دروش خضان ضمن 
فیلمبرداری » درلحظه‌ای که پسرشرا به‌سربازی 
می‌بردند » گربه کرد . سعی من این بود که‌لحظات 
واقعی زندگی اورا بازسازی کنم . 

- درویش‌خان کاهلا" تحت تسلط خانواده 
خوش است . او درتمهیداتی که برای هرب 
برداری ازخواب‌نماشدن وباغ سگی‌اش بعمل 
می‌آید » ابداً نقشی ندارد . 

- او هیچوقت باین مسائل فکر نمی کند . 
هرروز صبح زود با گوسفندهایش بصحرا میرود 
وظهر برمیگردد . من پانزده روز همراه بايك 
دستیار برای تفهیم حرفهایمان » درچادر با او 
زندگی کردم . نخضستین‌پار که دروش خان يك 
دوریین فیلمبرداری دید » ان‌را به‌شاخه درخت 
آویزان کرد ! او ناآن زمان حنی عکس خودرا 
ندیده بود. ضمن زندگی کردن بااوبود که‌فیامنامه 
فیلم‌را نوشتم . افراد گروه فنی دلیل توجه من 
باین پیرمرد وزند گی‌اش‌را درك نمیکردند . 

- ولی اسایبا چه چیز و شمارا جلب 
کرد . خودییر مرد یاداستانی که‌میتو انستیدبا كمك 
خودش از زندکی او سازید ؟ 

من در آغاز میخواستم فیلمی درباره او 
وپسرش بسازم بعد از میخواستم فاصله میان 
سنتها وزندگی مدرن در کشورمرا نثان دهم 
وبا لاخره به‌مسئله هنرمندان ایران بپردازم . آنها 
دريك خلاء کار میکردند وتقریباً این احناس‌را 
داشتئد که مثل دروش‌خان سهوده بدرخت اد نی 
آوبزان می‌کردند و هموطنانشان آنها زا 

- کمی‌هم درباره استیل «باغ سنگی» 
.صحبت کنیدکه با «مغو لها» متفاوت است .. 

- فکر میکنم این بار استیل ساده‌تری‌بکار 
برده‌ام ۰ استیل ی که خودبخود بدست امده‌است . 
برعکس آ نچه در «مغو لها » می‌نایست انجام دهم, 
دراین فیلم نه‌نراولینگ وجود دارد ونه حر کت 


۲+ 


جر اقا و یم دیالو کي نبارد 


با خیلی کم دارد . این فیلم‌را من طی بیست روز 
بابازیگران غیرحرفه‌ای ازدهکده مجاور باافراد 
فنی گروه خودم ساخته‌ام . بابودجه‌ای حدود 
سیصد هزار فرانك فرانسه . فکر میکنم چیزی 
که باعث پیدایش این استیل شده » نجوه نگرش 
من به‌محیط ‏ بخصوص به‌سپیده‌دم وشامگاه بوده 
است. . 


نقل‌از : اکران ۷۷ 


در تهر ات 


- در «باغ سنگی» هم متل «مغولها» بهتم 


مورد علاقه‌تان یعنی تفاهم و ایجاد رابطه 
پر داخته‌اید . بااینحال عده‌ای عقیده دارند «باغ 
سنگی» ت رکیب و بافت پیچیده ودرعین حال 
مستحکم «مغو لها»را ندارد . 
- «یاغ سس ؟ و «مغولها» دوفیلم مختلف 

هستند . «مخولها» فیلمی است کته بنمامی از 
ااباطات و طرق متختلف آن مقل هالی > نما 
تلوپزیون و نوشتن صحبت میکند . حتی حرفهای 
اه و 
باین ترتیب فیلم درزمینه رابطه ابصاد وسیع 
واکس ههار ارشاهل مشود ولی «باع سنیی» 
دراین زمینه فیلم ساده‌ای است. داستان يث‌چوپان 
کر ولال است که رابطه‌ای ابتدائی ناسنگ‌برقرار 
میکند . رابطه‌ای است.که درعین سادگی » عمیق 
ورشه‌دار است . چرا او سنگها را آویزان 
میکند ؟ چه چیز اورا باین کار .وادار میسازد ؟ 
عده‌ای میگفتند او يك دپوانه است . بعضی‌ها هم 
اورا يك شارلاتان میدانستند . درحالیکه خودش 
مت وان نها شده ۶ 

" - خواب‌نماشدن هم يك نوع ایجاد رابطه 
؟ 
- بله » يك نوع ارتباط متافیزيك . داشتم 
فیل مت ای ستی» 
پرسوناژهای محدودی دارد . بعنی درویش خان» 
پسرانش ژهمسرش . داستان هم دريك فضای‌معین 
و واحد میگذرد . درصورتیکه در «مغولها» 
پرسوناژها ومحل‌ها متعدد ومتنوع بودند و با 
مونتاژ مسوازی دنبال‌هم قرار داشتند . بصداز 
«مغولها» سعی کردم فیلمی ساده بسازم . چون 
عده‌ای میگفتند «مغولها» فیلم مشکلی است . 
درایران آدم وقتی فیلم میسازد گویا ازاین‌بابت 
زبربار يك دین میرود . یعنی بعدازآن بابدفیلمی 
بسازدکه تماشا گران فیلم اول ازآن خوششان 
پیاید. مثلا" فیلم نازه «شهید ثالث» بنام «بلوغ» 
هیچ شباهتی به «يك انفاق ساده» ندارد . تباید 
جلوی جستحوی کار کردان‌را گرفت . عده‌ای 
هستن که فیلمهای منطفی میخواهند . مثلا" برف 
حتماً بایدسفیدباشد. درحالیکه دیدیم‌در«صحرای 


است 


راجع کت 


سرخ» انتونیوتی پرتقال آبی بو ! 


می‌بينيم که سنگهارا می‌بوسد وبدرخت آوبراز ۱ 





































- در «باغ سنگی» سنک که نشانه ز 


پذبری وبی‌اساسی است چگونه بعنوان بل 
ارتباط ادیگر ان بکر گرفنه شده ٩‏ 


ِِ 1 درخت ِ # 
چون سپاهی دانش‌را خیلی دوست ِِ 
درواقم يك مجسمه‌ساز است‌ که مبخواهد باس ۲ 
ایجاه ارتباط کند . باسنگک حرف بزند 1 
مکنونات این مرد وستت مسئله فیلم است ‏ 
ابنها گذشته خود دروبش خان وشخصیت|خ۱ ۲ 
او برای من جالب بود . مردی که‌درییا بان‌بر 
چادرزده وبازن و دوفرزندش درآن زن۱ 
میکند . این مرد از کجا آمده ؟ کیست ؟ د ۱ 
خان بث. شخصبت مجهول است . چون هب 
تتوانست اطلاعاتی درباره او بما بدد لا 
هیچکسر| ندارد . شاید يك اشراف‌زاد. ۳ 
این‌را میشود از رفتار وباطرز غذاخوردن [ 
حدس زد . ازطرفی درویش خان مرد فوق |۱9 
تمیزی است . بعدازهرصحنه خودش‌را می 
در رفتار او جلال وشکوه خاصی وجود ۳ 
- درست: برعکس آسید علی میرزا «پ 
مثل بلیکان» و «مغولیا» که خیلی خودال " 
وبی‌فید وبند است . 
۳ 
دارد . شاید بهمین دلیل مکی ی دیو انه است 
چون بامردم نمی‌جوشد . اما مهم ایمان اوس 








درویش خان همیشه بامردم فاه [: 


میکند . نمیگذارد کسی به‌سنگها دست بز3ه 
باث روز زتش لباسهائی‌را که شسته بود برای< 
شدن روی سنگها گذارده‌بود. دروبش‌خان‌طورو . 
ازدیدن این صحنه خشمگین شدکه میخواس 
همسرش‌را بکشد ! 
او برای من يك هنرپیشه کامل است .۰ ۲1 
ازنظر فیزیکی وچه ازنظر فکری . درویش15 . 
شخصیتی است‌که هنوز ایرانی باتی.ا: ۳ 
شخصیتی که نظیرش‌راکم داریم . آدمهائی مل 
او وآسید علی میرزا که به‌اصول اخلاقی خو 
اعتقاد دارند . آنها زندگی خودرا وقف ایمانشال 
کرده‌اند وابد؟ دراندیشه جلب تور ۳۳ 
بااینحال ح ر کات و رفتار دروبش خلا 
درفیلمکنترل شله بنظر می‌آید . ۱ 
خیر . تمام این کارهارا ۳۲۲-۵ 
میداد . ۱ 
حتی در صحنه‌هائ ی که فیگورهایختافا 
میگرفت ؟ 
- بله . وقتی دروبش خان بحالت خل" 
میرود خودش را ازدرخت اور ان میکتد: 
حر کات او بمن ایده‌هائی برای کارهای دب 
میداد . ثمام حر کات را بر ان ۱۰۰ 
اتجام داده » مثل دویدنها پابریدن سیم تلگراقا 








رینه‌هارا من درمونتاژ بافکر خودم مخلوط 
گم درواقع باید گفت «باغ سنگی» فیلمی 
ازدرویش خان. وپرویز کیمیاوی ! 

- زاثرین ی که برای زبارت باغ سنگی 
نی وافعاً بابن باغ وجنبه‌های روحانی آن 
: دارند ؟ 

- زن درویش خان همیشه دراین فکراست 
ود باغ نفعی تصیبشان شود . درحالیکه 


9. 
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پرویش‌خان ازاین جربان بی‌خبر است» من بك 
بادرویش خان وخانواده‌اش قبل‌از شروع 
ولبرداری زندگی کردم . زن دروبش خان 
یگنت که روزهای جمعه ازشهرهایاط اف مردم 
رای زبارت باغ 
,| ندیدم . فهمیدم که زن درویش خان دلش 
وقتی مردم می‌بینند نذریهائ ی که روی درخت 
گواشته‌اند بسرقت میرود » به‌حقیقت پی‌می‌بر ند. 
- منظور ازصفحه‌ا ی که میگردد وهربار 
وبه‌ای روی آن نشسته‌اند » چیست ؟ 
د این گردش ؛ شانه سرگردانی آدمهائی 
ازاین باغ چیزی کرک نمی کنندا . 
- برنامه‌های بعدبتان چیست ؟ 
- فیلمی دارم بنام «سیندرل» که محصولی 
ات منترك با انستیتوی ملی سمعی وبصری و 
تلویزیون ملی اپران درباره زبان فارسی که 
برسقایل هجوم کلمات خارجی مورد تهدید قرار 
- این فیلم هم ساختمان پیچیده‌ای‌خواهد 
دافت۰؟ 
۱ خیر .این فیلم داستانی ساده‌داره درباره 
اوبلیام دارسی» که درسال ۱۹۰۱ قرارداد نفت 
را بت . شخصیتهای فبلم يك روزتامه‌نگار 
آگلیسی ۰ يك باستان‌شناس وبك زن خوشگل 
اچشمان آبی است . این زن که سیندرلا نام‌دارد 
! بالون وارد يك دهکده میشود و اتفاقاتی که 
ین او ودهاتیها می‌افند به‌فیلمهای نفاشی‌متحرك 
والت‌دیزتی بیشتر شباهت دارد . البته فیلم 
کارتون نیست ولی آدمها حالت کارتون‌را دارند 
سفید برفی وسیندار لا . 
- دراین فیلم نی زازهنرپیشگان‌غیر حرفه‌ای 
استفاده خو اهی د کرد ؟ 
گخیر .هش سیندرلارا زیت هریت در 
ام «اریکاماز» قرار است بازی‌کند. برای 
لقش‌دارسی‌هم ا ز«فرخ غفاری» استفاده م یکنيم. 


بواهد مردم بیابند و او پول بدهند . درف 


ِ 





۱- پرویز کیمیاوی را نباید با سعود کیمیائی 
اثتباه کرد . در بروشوری که «فرخ غفاری» در سال 
۱۹۷ درباره «سینما درابران» تهیه کرده » بعلت اشتباه 
چابی «و» از نام «کیمیاوی» افتاده است. 


می‌آیند ۰ درصورتیکه من کسی . 

















آخرین کار «اسوالد موریس» فیلمبرداری فیلم «اکوس» (نمایشنامه : پیترشافر) 


بکا رگردانی «سیدنی لومت» است 


از : گوردنگو 

نمایشنامه «اکوس» نوشته «پیتر شافر»را 
چگونه می‌باید به‌فیلم درآورد ؟ آیا برای اینکار 
احتی واقعیت کرابانته بکار. برد ؟ 
بسیاری ا زکسانی که نمایشنامه‌را دیدهاندمی‌دانند 
می‌تو اند به‌صورتی واقعیت گرابانه نشان داده‌شود. 


اما درمورد صحنه‌های باز گنت به گذشته که‌در آن 


کور کردن اسبها نشان داده میشود » چه روشی 





تعدیل میکرد . 


- تلاش «سیدنی لومت» وفیلمبردار بر.گریده‌اش 


1 


می‌بارید درپیش گرفت ؟ درصحنه نقش اسبها بوسیله 
بازیگرانی که ماسك اسب برسرداشتند مجسم 
می‌شد واين خود تاحدودی واقعی‌بودن قضیه‌را 
بنابراین » درحال حاضر تمام 


وبکاربرند . 

اسوالد موریس که به‌خاطر کارش درفیلم 
«ویلن‌زن روی بام» اسکارگرفت فیلمبرداری 
است باسوابق بسپار درخشان . قبل‌از فیلم 
«اکوس». برای کار کنتردان «هربرت راس» 
فیلم «راه‌حل هفت‌درصدی» را : فیلمبرداری رت 


اسوالد مور بس 





طُ سرباز دل (۱۵۵۴) اثر «رنه کلمان» 
7۰ مولن‌روز (۱۵۵۲) بکا رگردانی«جان هیوستون» 
کار دیگر «اسوالد مورپس» 













که فیلمی است طنزآمیز درباره برخورده 
شرلوك هولمز (نیکول ویلیامسون) وز 
فروید (آلن آرکین). حوادث اين فیل ‏ 
سالهای آخر قرن نوزدهم ودرلندن رخ میدو 
دررو زگاری که لندن خیلی بیشتراز حالا ۲٩‏ 
مه گرفتگی ميشد . وقتی مورپس وهربرت زا 
درمحل فیلمبرداری و کنار رودخانه حاضرشا 
شب سرد و هوا صاف بود . بنابراین لازم بودا 
باوسایل مصنوعی يك مه غلیظ درمحل اب 

موریس میگوید : «درچنین موافعی 1" 
که من دچار تشویش ودغدغه خاطر میشوم ٩۰‏ 
صحنه‌های مه] لود » بکدستنگهداشتن‌مه گرفتط 


: 





















1 | دارنل» و «ثاب هنتر» درساخته‌ای از «استوارت 
هابسلر» با نام «جزیره شنبه» (۱۹۵۱) 


کار دشواری است» بخصوص‌درصحنه‌های‌بیر ونی. 
کر ما خیلی خوب شروع شد . شب آرام بود 
فضابی که ما ایجاد کرديم ازغلظت وبکدستی 
دلخواه برخوردار بود . بعد حدود نیمه شب . 
ورست وقتی که کارمان به‌نیمه رسیده بود » نسیم 
ی وزیدن گرفت و همه ما را باخود برد. البته 
گر این صحنه‌را قرار بود درداخل استودیو 
ولمرداری کنيم شاید مشکلات کمتری ميداشتيم؛ 
ولی پهر حال حفظ یکدستی غلظت مه از نمایی 
ای دیگر هميشه بادشواریهایی همراه است 
و نیاز بدقت ومراقبت ویژه دارد.» ‏ , 

هرحال میتوان گفت که موریس درواقع 
با کاربرد جسورانه و کنترل شده مه درفصل 


 ز‎ ( 





یستگاه آخرقطار» (۱5۹۵۲) اتر «ویتوریودسیکا» که «اسوالد موریس» آن را در «رم» فیلمبرداری کرد . 


ق 


افتتاحیه «مولن‌روژ» (۱۹۵۲) بود که موردنوجه 
قرارگرفت . «مولن‌روژ» اولین فیلم از هشت 
فیلمی است که موربس تاکنون برای «جان 
هیوستون» فیلمبرداری کرده است. فصل‌افتتاحیه 
«موالنر )کته یس این شیر ه کته اور ۶ نا 
به‌امروز همچنان حفظ کرده بخودی خود وجدا 
ازباقی فیلم» برای هر کس که به‌هنر سینماعلاقمند 
باشد درخور مطالعه دقیق است". داستان فیلم که 
براساس اقتباسی آزاد از زندگی کوتوله‌مفلوج 
«هانری ریمون تولوزلوترك» . استوار است با 
توصیفی تصوبری از زند گی‌نقاش‌درمیان‌مردمانی 
که غالباً درکار تاتر ونمایشات هستند آغاز 


میشود . «لوترك» که درفیلم تقش او بوسیله 





«مارمولك طلائی» (۱۹4۵) بکا رگردانی .«رونالد نیم» اولین اثری بود که «اسوالد موریس» فیلمبرداری کرد 


«خوزه فرر» ایفا میشود دررکافه‌ای که عنوان. 
فبلم ازاسم آن‌گرفته شده نثسته است ودرحالیکه 
دخترها سر گرم رقص کان کان هستند » دارد از 
این صحنه نقاشی میکند . فضای شهوانی وپرجنب 
وجوش کافه به‌نحوی دلچسب وبیادماندنی 
به‌پیننده منتقل میشود . فضای داخلی مولن‌روژ 
دراستودیوهای شپرتون بازسازی شدوقبل ازاینکه 
فیلمبرداری اصلی شروع شود » آزمایشاتی‌انجام 

مورپس می گوید : «درباره سکانس‌افتتاحیه 
فیلم » «هیوستون» فقط به‌ما گفته بودکه مایل 
است این‌سکانس چنان باش که انگارخود «تولوز 
لوترك» آن را کار گردانی کرده است. و از ما 
خواست بکوشیم ازرنگهایی استفاد» کنیم که 
«لوترك» خود آنهارا درنقاشی‌هایش بکاربرده 
بود . ما برای مطالعه تقاشی‌های «لوترك»رفتیم 
به‌موزه البی درجنوب فرانه که بیشتر نقاشی‌های 
«لوترك» درا نجاست . اانجه درباز دنت باحوه 
آوردیم فورمولی بود برای رنگهاپی که می‌باید 
بکار می‌بردیم . وقتی به‌طور آزمایشی صحنه‌ای 
را بااین رنگها فیلمبرداری کردیم - حاصل کار 
چندان رضایت‌بخش نبود چون خیلی امروزی » 
براق» دقیق‌وسایه‌روشن‌دار بنظر می‌آمد » باآنکه 


ما دقیقاً ازهمان رنگ‌پردازبهای«تولوزلوترك» 


پیروی کرده بودیم . 

بنابراین تصمیم گرفتیم باافزودن مه رقیق 
ب‌صحنه ازبراقی وسایه‌روشن آن بکاهیم . 
اف ودن مه سیب شد که رنگهای سیاه تعدیل شوند 


وسایر رنگها نیز حالتی کدر و کمرنگی بخود 


بگیرند . حاصل کار را پسندیدیم و «هیوستون» 
هم با ما هم‌رآی شد که می‌باید این فصل از فیلم 


۳ 


ی 





«لولیتا» (+۱۵) اثر «استانلی کو بر يك» ییاز کارهای 
سیاه وسفید مورد علاقه «موریس» 


" را به‌همین روش فیلمبرداری کرد ۰ فیلمبرداری 
سکانس اول فیلم خیلی وقت گرفت . ما هرروز 
صبح صحنهرا پشدت گرم می کرديم به‌نحوی که 
بودن جوا زکتردن درآن بادشو اری وناراحتی 

همر اه بود . سپس همه درهارا می‌ستیم وداخل 
صحنه‌را پرازمه می‌کرديم تابحدی که دپگر نمیشد 
چیزیرا دید ۰ واقعاً نمی‌شد چیزی‌را دید . بعد 


آن می‌شد ۳ - ع ساعت صحنه را مه گرفته 
وماست ودران بکار پرداخت»ذرجه "کار 
رات این شرتابط واقعا دشواردوتازاحت کننده 
بو د ۰ 
نا 
ی تمس ند زین کار ی چویجه 
آسان نبود . متصدبان برق ونورکه بالای 
دارست‌های صحنه کار می کوردند خیلی تاراحتی 
کشیدند چوتکه مه بطرف بالا حرکث می کرد 
وناراحتشان میساخت . بااینهمه زحمات ماباروز 
بود چون فیلمبژداری مولن‌روژ باتصین بسیار 
رویرو شد.» 
«موبی‌ديك» (۱۹۵۵) که از رمان«هرمان 
ملویل» اقتباس شده‌بود خود زماپی ماجر اجوپانه 
دیگری بود برای «حان هیوستون».« گریگوری 
يك» درنقش اهاب » دیوان‌هوار دردرپاها در 
جستجوی نهنگ عظیمی بود که يك‌پایشراخورده 
بود » اهاب تشنه انتقام. بود ورفتار مودازده او 
که‌درآن شهامت ازمیل به‌خودفناخواهی قابل 
تمیز نیست به‌وسیله و شیوم‌خاصی از فیلمبرداری 


ری ناز داشت . این شنوه ابتکاری آمیزه‌ای . 


بود ازرنگ وفیلم سیاه وسفید . ماهیت تجربی 
اپنکار شوق و کنجکاوی موربس‌را برانگیخت . 


۳ 


سیاه وسفید روی‌اوزیم . 


«د لچسب بو دن کر 5 «هیو ستون» در 
همین ند است ‏ او خودآزمایی ونجر به گری‌را 
دوست داد .هم درزندگی خمومی وهم دز 

حر فه اش يت قمارباز است. «موبی‌ديك» فرصت 


می گو ید ِ 


بسیار خوبی بود برای انجام يك کار متفاوت 
و «هیوستون» ازهمان ابتدا ازمن پشتیبانی کرد. 
ما می‌دانستيم چه می‌خواهيم بکنیم » اما راهش‌را 
بلد نبودیم . بنابراین عکاسی‌را به نیو بدفورد 
فرستادیم تا عکس‌های زبادی از آن بندربگیرد. 
غرض ما آن بودکه ازطریق این عکس‌هادرپاييم 
که کشتی اهاب وقتی در ۱۸2۱ ازاین بندرحر کت 
ود این بندر چجه شکا لی داشت . سپس ابن 
عکاس‌روی عکس‌هابی که گرفته بود بکارپرداخت 
وباهدایت ما کوشید تاآمیزه‌ای اززنگ وسیاه 
وسفیدرا بکار گیرد . 

ما نمی‌خواستیم رت ۳ ازدست بدهیم ودر 
عبن حال این‌راهم نمی‌خو استیم که پکسره به‌فیلم 
حالتی مردانه وپرانرژی‌را الفا میکرد - چونکه 
درفیلم زنی وجود ندارد جز پیرزنهای بیوه‌ای 
که بهنگام حرکت کشتی ازیندر » درصحنه 
حضور دارند . ازاینکه بگذریم » بازیگران فیلم 
همه مرد هستند ۰ س‌از آزمایشا ی که تیحه‌شان 


چندان رضایتبخش نبود ۰ درست یادم‌نیس تکهمن ‏ 


خودم پایکی ازتکنیسین‌های لابراتوار گفت که 
شاید اگر فیلم رنگی‌را :احد امکان رقیق کنیم 
وسپس به‌آن سیاه وسفیدرا بیافزائيم » حالت 
دلخواه بدست آید . این کار موثر افتاد وحاصل 
کار درست همان چیزی بود که بدنبا لش بودیم.» 

یکی ازسکانس‌های فیلم «موبی‌ديك» که 
تا دراماتياك اینگو نه رتگک| میزی‌در آن‌به نحو 
بارزی محسوس است » سکانسی است‌که در آن 
کشتی اهاب موسوم به‌پکود لنگر انداخته است . 
جاشوبان درعرشه کشتی پرا کنده‌اند و سررگرم 
استراحت ورفع خستگی » اما وسوسه اغواگر ك 
سکه طلابی که بع کل کشتی میشکوب شده به‌نحو 
غریبی توجه آنهارا به‌خود مشغول میدارد . 
اهاب ان سکهرامتصوصا درآنحا قرار داده بود 
نامحر کی باشد برای جاشوبان . اولین کسی که 
نهنگی‌ر! رویت‌کند آن سکه طلابی‌را به‌عنوان 
پاداش دریافت خواهد کرد. دراین سکانس‌عوامل 
بصری ودرااماتيك به‌نحوی عالی باهم تر کیب 
پافته بودند . هاله طلایی‌رنگی که تمام صحنه‌را 
دربر میگرفت وازتابش نور قوی آفتاب برسکه 
حاصل می‌شد جاشوبانرا به‌عمل فر! می‌خواند . 

«موریس» بااشاره به‌همین سکانس در 
«موبی‌ديك» می‌گوید : «ما هر گر نمی‌توانستیم 
این شرایطرا درخارج ازاستودیو پی‌دا کنیم » 
بنایراین جاره‌ای نداشتی حز اسکنته ]هار در 
داخل استودیو ایجاد کنیم . می‌خواستیم فضایی 
از گرمای فوق‌العاده درفیلم بوجود آوریم . ولی 
درآن زمان درانگلیس وباهیچ کجای نرديك‌آن, 


کم کردند تا افه دلخواه‌را 










سوزان نبود . ضمتا 
نمی‌خواستیم » که‌این هم غیرعمکن بود 
که مورد نیاز بود وهمچنین حالت کلی ابن 3 
ازفیلم چنان ویژه ودقیق بودکه من اک 

فر اف ری ار ۱۳ در ۲ 
ساز ند دان فیلم خام هشدار داده بودند که پر 
کسب يك افه خاص » می‌باید مقدار معینی ‏ 
ر نوررا احتمالا" " 
بدا اف ردم تابهمان مقف‌دار برشدت ۱ 
بیافزايم . ها مطمتن نبودیم که حاسل ۱ ۳ 
خواهد بود » اما نتبجه نوفیقآمیز بود ۴ 
نور به گرمای صحنه افزود واین گرما احتماا 
بازیگران‌را پاری داد و آنهاهم به‌نوبه خود با 
بدست آوریم ۱ 


خورشید چندان 


به‌فیلم داد » مر اابرت: مقدا: 


بیش از يك دحه بعداز «موبی‌ديك»,«- 
هیوستن» در «انعکاس درچشم طلابی» (۱۹۱۰ ۳ 
بار درزمینه ر تک نست به‌افاری تجربی‌زد ۱ 
متأسفانه به‌علت دخالت نهیه کنند گان نقشه ۶‏ 
وایده‌های او دراین مورد به‌نتیجه نرسید . ای 
فیلم که براساس رمانی به‌همین نام اثر «کا ۳ 
مك کالرز» وباشر کت «مارلون براندو » الیزا 
تابلور وجولی هارپس» ساخته شده حنی‌بارنگ 
تمابلات شهوانی سر کوفته ولی بسیاز نیرومندو 
که درمحدوده يك اردوگاه نظامی درزمان صل 
بروز میکند . محل رویدادهای فیلم ظاهر 
جورجیا است» اما خود فیلم درایثا لیافیلمبرداری 
سک «فیلم را من‌شروء 
نکردم . من مشغول بودم وبنابراین درابتداء؛ 
کار به‌فیلمبردار دیگری وا گذاز شد . اما ۳۰ 
کازم تمام شد» ازمن‌در خواست کردند که‌در صورت 
تمایل به‌ایتالیا بروم وباقی فیلم‌را من دردس 
کی یل ۰ ۳ 
پافیلمبردار قبلی آزمایشهایی انجام داده بو 
وبه‌نوعی زنگ بسیار رقیق و «کمرنگ» دس 











"یافته بود که مورد پسندش واقع شد و به من هه 


که باقی فیلم‌را باهمین رنگ بگیرم چون لبفیت 
کل فیلم قرار است این چنین باشد . این 9۵ 
تفریباً کیفیتی شبیه نقاشی آبرنگ به‌فیلم میدا؟ 
ازجهتی می‌شد گفت که باتوجه به‌موضوع فیل 
اینگونه رنگ برای فیلم مناسب نیست باابنیه 
ازجهتی دبگر شابد می‌شد گفت که ابنگونه رت 
دقیقاً چیزی است‌که باتوجه به‌موضوع فب 
می‌پاید پرای این فیلم بکار برد . 

درهرحال » من همانگونه که ازمن خواس 
شده بود آزاین شیوه پیروی کردم وفیلم راباهمم 
کیفیت رنگ به‌پایان بردم . بك کپیه ازفیلم ! 
همین رنگ چاپ شد وتا نجا که من اطلاع دار 
این تنها کبیه‌ای است که ازابن فیلم بااین کیفیه 
رنگق وجود تارد.. تصور میک ترز ۱۳۳۳ 


قبول نمی‌تواند باشد وبنابراین ازخیرش گذشتتا 
وفیلم‌را بارنگآمیزی عادی به‌بازارفرستادند.! 





باقی فیلمهایی که‌موریس‌با«جان‌هیوستون» 
حنه ابنها هستند : «جدال باشیطان» (۱۹۵۳) 
» فیلم جنابی مفرح‌وشوخیآمیزی‌ست‌باش کت 
پر گانی‌ما نندبو گارت. لوره‌و جینالولوبر بجیدا؛ 
جرا میداند » آقای آلیسون» (۱۹۵۰) که‌برای 
گردان وستاز کانش «دتوزاکر» 2 «زایرت 
بیچام» توفیقی بهمراه نباورد«رشه‌ها ی آسمان» 
(۱۹6۸) که‌ازرما نی‌نوشته«روم نگاری» اقتباس 
ده بود و «اورسن‌ولز» و «ارول فلین» از 
جمله ازبگرانش بودند» فبلم بسیار گیرای 
«مآسور ماکینتاش» (۱۹۷۲) باشرکت «پل 
دومن » » وبالاخره «مردی که میخو است سلطان 
باشد» (۱۹۷۰) ۰ 
موریس می‌گوید : «ازفیلمب‌رداری این 
یلم سبار خوشنودم و به‌خود میبالم . ازوقت ی که 
«هبوستون» را شناختم درفگر ساختن ابن فیلم 
ود » درست بعدازاینکه «مو لن‌روژ»را تسام 
کردبم به‌من گفت «میدو نی » سوژه معر که‌ایبر ای 
فلم ساختن در نظر دارم که عبارت‌است از «مردی 
میخو است سلطان باش» ار « کیلینگ» . 
نتش‌های اولراهم«همفری بو کارت» و « کلار 2 
کیبل» بازی خواهند کرد اما این فیلم ساخته 
نشد . حدود ده سال بعد » دوباره بهمن گفت که 
قصد دارد این فیلم‌را سازد » این‌بار باشر کت 
«ریچارد برتن» و «ییتر اوتول» . اما بازهم 
اختتش به‌تعویق افتاد . 
حدود دهسال دیگرهم گذشت و «هبوستون» 
گفت که اين دفعه دیگر واقعاً داریم ابن فیلم‌را 
می‌سازيم ونقش‌های اول‌راهم «شون تانری» 
"و «مابک لکین» بازی خواهند کرد باتوجمه 
این مطلب » می‌توانند حدس بزنید که ساختن 
این فیلم که «هیوستون» اینهمه مدت دزانتظارش 
لود» ژاچه‌حدهیجان‌انگیز بوده است. «هبوستون» 
سر این فیلم وافعاً خیلی زحمت کشید و نهایت 
وق وسلیقه خودرا بکار بست . ومیدانید که 
«هیوستون» وقت ی که عالاقه ودلسوزی نشان‌بدهد. 








«اسوالد موریس» درفیلمبرداری فیلم «موبی‌ديك» (۱۵۵6) ضمن آن که سعی کرده بود «رنک» را ازدست 
بدهد » درعین حال نمی‌خواست که يك سره به فیلم «سیاه وسفید» روی آورد . 


کار کردان سیار چیرهدستی اشت . درمورد 
کیفیت «رنگ‌آمیزی این فیلی » «هیوستون» 
تقریباً تصمی مگیری‌را برعهده من گذاشت . ما 
فیلم‌را درمرا کش فبلمبرداری کردم ». کشوری 
که من قبلا" در آن کار نکرده بودم . تنها بهمن 
گفت «فیلم باید چنان به‌نظر آیدکه انگار ب) 
در افغانستان هستیموحوادث در آنجا رخ‌مبدهد». 
و من از همین نکته شروع کردم.» 

درنیمه دوم سالهمای ۱۹2۰ هنگامیکه 


«اسوالد موزیس» برای «دیوپدلین» کارمیکرد. 


هنوز اپراتور دوربین بود . و قبل از آن‌هم در 
استودپوهای انگلیس سر گرم کازآموزی بود . 
در ۱۹6۰ جنگ در کار او وقفه بوجود آورد. 





وارد ارتش شد و درنیروی هوایی انگاستا 
به‌عنوان خلبان هواپیمای بمب‌افکن آموزش‌دید 
مأموریت‌های جنگی شبانه برفراز آ لمان‌ونواح 
اسعال سن که باموفقیت همراه بود سب شد که بها 
نشان خلبان ممتاز بدهند . در ۱۹۲ پس‌ازپایا 
جنگ «موریس» دوباره به کار خوه باز فیط 
ودرمقام اپراتور دوربین سر گرم کار شد . بافیا 
«مارمولك طلایی» بود که موریس به سطح‌مد: 
فیلمبرداری ارنقاء یافت . این فیلم که‌در ٩2٩‏ 
ساخته شد یکی ازاولین فیلمهابی بودکه بوسپب 
«رونالدنیم» کار دردانی شد . فیلمی بود دربار 
قاچاق اسلخه وباشر کت «انوك امه» و «نرو 
هاوارد» ( که تازه بازی درفیلم «مرد سوم» ر 
به‌پایان رسانیده بود) . پسا زآن موریس‌درچند, 
فیلم دبیگر هم درهقام‌مدیر فیلمبرداری کار کرد؟ 
هيچيك اهمیت چندانی کسب نکردند و درواق 
با «مولن‌روژ» بودکه‌کار او مورد توجه قرا 
گرفت .زان بش دبری دس که کار تا 


" سرشناس اروپایی اورا به‌همکاری دعوت کردند 


موریس در رم برای «و نوریو دسیکا» «استکا 
آخر فطار»را فیلمبرداری کرد . دراین فیا 
دسیکا در رهبری بازپگران سرشناس هالیوودء 


" وئیز بکار گرفتن سبکی‌روبهمرفته گیراوپذبر فتن 


موفق از کار در آمد» ناآ تکه دراین زمان« دس 
سخت به‌نهضت نئورئالیست ایتالیا وابسته بود 


«تریورهاوارد» و «ژولیت گره‌گو» در نمائی از فیلا 
«ریشه‌های آسمان» (۱۹۵۸) اثر «جان هیوستون» - 
این فیلم ازداستان «رومن گری» گرفته شده است . 





«راه حل هفت درصدی» (۱۵۷) اثر «هربرت راس» 


نقش عشاق بیقرار این فیلم بوسیله «جینفرجونز» 
و «مونتگمری کلیف» بازی میشد . سرباز دل 
۰ (۱۹۵۳) فیلمی کميك بودکه‌از کوچه‌های لندن 
تصویری شاعرانه و تا دی ناسر عرحه 
میداشت و درایجاداین‌حالت‌فیلمبرداری موربس 
بی‌شاك سهم قابل توجهی داشت . کار گردان فیلم 
«رنه کلمان» وبازیگر نخست آن «ژرار فیلیپ» 
هردو فرانسوی بودند . جالب توجه است که 
موریس شهرت و اعتبار خودرا با کاربردمبتکرانه 
واستادانه رنگ درفیلم مولن‌روژ به‌چنگ آورد 
ولی «ابستگاه آخر قطار» و «سرباز دل» 
و «جدال باشیطان» که درفاصله دو فیلم اخبر 
ساخته شد » همگی فیلمهای سیاه وسفید هستند » 
ودرواقع تامدتی پس‌ازآن » اکثر فیلمهابی که 
پوسیله موریس فیلمبردازی شدند » به‌جز چند 
ات یاه وسفید بودنتد . کلید (15۹6۷) 
و مأمور ما دره.وانا (۱۹6۹) فار ات نی 
«کارول رید»» باخشم به گذشته بنگر (۱۹6۹) 
اثر ونی ریچارسن . لولیتا (۱۹۰۰) ساخته 
استانلی کوبريك » دوران آشفنگی (۱۹۱) 
با شرکت «لارنس اولبوبه» سیمون سینیوره 
وترنس استامپ» وبکا رگردانی«پیتره کلن ویل»» 
الته‌اب (۱۹۲۳) باشر کت «آن نانک رافت» 
وبکار گردانی «جك کلیتون» ۰ تپه (۱۹08) اثر 
سیدنی لومت وبالاخره؟ «جاسوس جنگ سرد» 
(۱۹۲۵) ساخته «مارتین ربت». 
درحال حاضر رسم بر براین است که تفر تا 
همه فیلمهاژ! به‌طور رنگی بسازند » هرچندکه 
گهگاه استثناء‌های قابل توجهی‌هم در کار بوده 
است مانند ماه کاغذی » فر انکشتاین جوان و لنی. 
مورپس که فعلا" تفریباً بطور دائم بافیلم رتگی 
سر و کار دارد » بعضی وقتها سخت هوس میکند که 
فیلمی بطور سیاه وسفید بسازد . میگوید : «باید 
صادقانه اعتر ا فکن مکه خبلی دلم میخواهد يك 
فیلم سیاه وسفید بسازم . من ازفیلمبرداری سیاه 
وسفید » درآن سالقا که فیلمای سیاه وسفید 
متداوگتربودند » خیلی‌لذت می‌بردم . فکر میکنم 


۳۹ 


سیار مابه دلتنگی است که این روزها به آدم 
م یگوبند ا کر فیلم سباه وسفید باشد کسی زحمت 
دبدنش‌را به‌خود نخواهد داد . حتی اگر فیلم 
رنگی‌را بحدی کمرنگ کنی که اثر تقریباً سیاه 
و سفید بنظر آید - باز اپن‌را به‌سیاه و سفید 
ثر جیح میدهند.» 

باوجود اپن » مورپس کار بافیلم رنگی‌را 
پیوسته رن ور غبتانگیز می‌یابد . ودراین‌زمینه 
چشم‌نوازترین کار او تابه‌امرروز احتمالا" «رام 
کردن زن سر کش» اثر «فرانکو :زفیرلی» است. 
موریس دراین مورد می‌گوید : «تهیه مقدمات 
ابن فیلم کم وییش شبیه مولن‌روژ بود. «زفیرلی» 
به‌من گفت که مایل است بعضی ازتابلوهای نقاشان 
ایتالیایی‌را که بسپار دوست میدارد دراین فیلم 


ازسازی کند . بنابراین مقدار زیادی کتاب‌نقاشی 


فراهم آوردیم وازمیان آنها ۲۵ پا ۳۰ تابلوی 
تقاشی انتخاب کردیم تادرفیلم آنهاراعینآبازسازی 
کنبم . یکی ازاین تابلوها که بوسیله پالمانقاشی 
شده زن روسپی موطلابی ودرشت‌اندامی‌را نشان 
میدهدکه پیراهن سژخ‌رنگی به‌تن دارد و ما در 
فیلم اين تابلورا عیناً کپیه کردیم . من وطراح 
فیلم خیلی زود مقصود وخواست «زفیرلی» زا 
فهميديم وبین ما سه نفر تفاهم وهمفکری کامل 
وجود داشت . 

«اصو لا من درهمه فیلمه‌ايم روی این‌ساله 
که طراح فبلم چه کسی‌خو اهدبود همیشه‌حساسیت 
دارم . چون اگر طراح فبلم کسی باش دکه فکر 
کنیم نمی‌تو انم بااو همکاری داشته ب‌اشم 
فیلمبرداری آن فیلم‌را قبول نخواهم کرد . اگر 
فیلمی بد طر احی شده باشد وبا کار گردانش مورد 
تحسین و احترام من نباش » من هیچوجه 
نمی‌توانم فیلمبرداری آن‌را پیذبرم. اگر به‌فیلمی 
معتقد نباشم» مسلم اس تکه‌ه رگز نمی‌تو انم دوازده 
هفته فیلمبرداری ودردسرهای آن‌را تحمل کنم . 
تنها عالاقمندی و اعتقاد به‌ارزش بك فیلم است که 
میتواند زحمت ساختنش‌را پذیرفتنی ودلپذیر 


سازد.» 


«مردی که میخواست سلطان باشد» (۱۹۵) اثر «جان هپوستون» 


فیلم و گر افی «اسوالد مور س» 


مارمو لك طلایی (۹4۹) » کار کردار 
روثالدنيم » باشرکت «آنوك امه» و «نرور 
هورارد» 

جاده قاهره (۱۹۹) ان : دیوید 
مك دونالد » باشر کت «اريك پورتمن»» «لارس 
هاروی» ۱ 3 

ماجر اجو بان (۰)۱۹۵۰ کار کردال 
دیوید مك‌دوفالد» باشر کت ۴ 
«دنیش پرآپس » 1 

دایره خطر (۰)۱۹۰۰ کار گردان » زا 
تورنور » باشرکت «ری میلاند» - 

وقت کم (۰)۱۹۱ کار گردان : کا 
پنت» باشر کت «مارباشل», ۳ 

جزیره شنبه (۱۹۵۱) . کار ک ردان 
استوارتِ هاسلر ات ات «لیندا ۳ 
«ناب هانتر » 

ورق (۱4۰۱) ۰ کار گردان روالد 
ناشر کت «الك کینس» 

جنوب الجزیره (۰)۱۹0۲ کار گردان! 
حك‌لی » با شر کت. «وان هفلین» ۰ «وان۳ 
هندریکس» 
لد مو لن‌روژ 0 » کار ردان : 


"هبوستون » باشر کت «خوزه فرر» 


4 استگاه آخر قطار (۱۹۵۲) » کار گرد 
وبتوریو دسیکا , باشر کت «مونتگمری کایفت 
«جنیف رجونز » 

< جدال باشیطان (۰)۱۹۵۳ کار گردا 
جان هپوستون» باشرکت «همفری بوگارت» 
4 سرباز دل (۰)۱۹۰۳ کار کردان : ۶ 
کلمان » پاش کت «ژرار فیلیپ» 
بوبرومل (۰)۱۹۵۳ کار گردان: کورتیس 
برنهارت » با شرکت «استوارت گربنجر» 
«الیزایت تیلور » 
موبی ديك (۰)۱۹۵0 کار گردان : جلا 
هیوستون » باشرکت «گریگوری پك» ۰" 














«رام کردن زن سر کش» (۱۹۲۲) آثر «فرانکو زفیره‌لی» 


مردی که ه رکز وجود نداشت (1۹60) ۰ 
کار گردان: رونالدنيم » پاشر کت« کلیفتون‌وب» 
خدا میداند » آقای آلیسون (۱۹65) ۰ 
کار گردان : جان هپوستون » با شر کت «رابرت 
میچام» : «دیورا کار» 
وداع بااسلحه (۱۹۵۷) ۰ کار گردان : 
جارلز ویدور . باشر کت «رالگ هادسن», «جنیفر 
جونز » 
کلید (۰)۱۹۵۷ کار گردان : کارولزید, 
باشر کت «ویلیام هولدن»» ۰ «سوفیالورن» . 
(ترور هاو‌ارد» : 
ریشه‌های آسمان ۱5۹۵۸(۰) ۰ کار گردان ۳ 
جان‌هیوستون: با شر کت: «اورسن‌ولز ».«ارول 
فلین» 
باخشم به گذشته بنگر (۱۹6۸) 6 کار گردان: 
ونی ربچاردسن باشر کت «ریچارد برتن» . 
«کلربلوم» «مری بور» . 
۱ مآمورما درهاو انا (۰)۱۹6۹ کار 
آ و لرید شرفت «الك نی «ن ول 
کوارد» 


پیش‌پرده‌خوان (۱۵۹0۰) ۰ کار گردان : 
تونی ریچاردسن ۰ باشر کت : «لارنس الیوبه» , 
آجون پلورایت» 


تویهای ناوارون (۰)۱۹۰ کار گردان : 
9 لی . تامسون » باشر کت « کربگوری‌پك» 
لولیتا (۱۹5۰) » کار گردان : استانطی 
کوبريك » باشر کت «جیمزمیسون»» «سولیون» 
شیطان هر کز نمیخواند (۱۹۲۱) ۰ کار 
گردان : لئوماك کری » باشر کت«ویلیام‌هولدن» 
فوران آشفتگی (۱۹۰۱) ۰ کار گردان : پیتر 
ن‌وبل » باشر کت «لارنس الیویه» ۰ «سیمون 
#نیوره». «نرنس استامپ»» «سارا مایلز » 
بیابامی پروا زکن (۱۹:۲) ۰ کار گردان : 


«تپه» اثر «سیدنی لومت» یکی ازفیلم‌های سیاه وسفید «اسوالد موریس» 


هنری لوین » باشر کت « کارل مالدن» 


تشریفات (۰)۱۹۰۲ کار گردان : لارنس هاروی» 
باشر کت «لارنس هاروی» 

همبستگی‌های‌بشری (۱۹۳) ۰ کار گرداتان: 
هنری هاتاوی ۰ کن هیوز » با شر کت «لارنس 


هاروی»» « کیم نوواك» 


التهاب (۱۹0۳) » کار گردان : جك کلیتون 
باشر کت «آن بانکرافت»» «پیتر فینچ» 
آقای موسی (۰)۱۹۶ کار گردان : رونالدنیم» 
باشر کت «رایرت میچام» 

ماجرای وبلافیوریتا (۱۹:6)؛ کار گردان: 

دلمر دیو یس » مر( «مسورین او هار!» 1 
«روسانو براتزی» 

تیه (۱۹۲6) » کار گردان: سیدنی لومت» 
باشر کت «شون کانری» 

جاسوس جنگسرد(۱۹»۵)» کار گردان: 
مارتین‌ریت » باشر کت «ریچارد برتن» 

زندگی درطبقه بالا (۱۹۲6)» کار گردان: 
ند کوچف » باشر کت «لارننن هاروی»» «جین 
سپمونز» 

دنبارا نکهدار » میخو اهم بباده شوم 
(۱۹۲۵) ۰ کار تاره فیلیپ ساویل» پاش ریت 


«تونی تانر». «میلی‌سنت مارتین» 
رام کردن زن سر کش (۰)۱۹1 کار گردان : 
فرانکو زفیرلی » باشرکت «الیزابت تیلور» ‏ 
«ریچارد برتن» : 
قصه زمستانی (۰)۱۹ کار گردان : 
فرانث دان لوپ 0 باس کت « لارنس هاروی» 
انعکاس دزچشم طلای (۱۹۲) » کارت 
گردان : جان هیوستون » باشرکت «مارنون 
براندو » 6 «الیز ابت تیلور » 


کاترین بز رگ (۱۹۰۷) : کاز گردان: 


گورردن فلمتتکی اش کت « ا 9 
«ژان مورو» 

اولیور ! (۱۹5۸) ۰ کار گردان : کارول 
رید باشر کت «ران مودی» ‏ 

خدا حافظ آقای چیپس (۱۹۰۸) ۰ کار 
گردان : هربرت راس» باشر کت «پیتر اوتول» 

تجربه ترس (۱۹۱۹) » کار گردان : 
ریچارد سارافیان » پاش ر کت «دپوید همینگز» . 
«گیل هانیکات» 

اسکروج (۱۹۷۰) ۰ کار گردان : رونالد 
نیم »اش ات ۶ االر بت تفیش 6 

وبلن‌زن روی بام (۱۹۷۰) » کار گردان: 
نورمن جیوسن ۰ باشر کت «توپول» 

لیدی کارولین‌لمب (۱۹۷۱) » کار گردان 
رابرت بولت ۰ باشر کت «سارامایز » «ریچارد 
چمبر لن» ۱ 

کار آگاه (۰)۱۹۷۲ کار گردان : جوزف 
ال . مانکیه‌ویچ » باشر کت «ارنس آ لیوبه» » 
«مایک لکین» 

مأمور ما کینتاش (۱۹۷۲) ۰ کار گردان : 
جان هیوستن ؛ ناشر کت «پل نیومن» 

درا کول (۱۵۹۷۳) ۰ کارگردان : دان 
کورتیس , باف کت «جك پالانس» 

پرونده اودسا (۱۹۷۳) ۰ کارگردان : 
رونالدنيم » با شرکت «جان وویت» . 

مرد طبانچه طلایی (ع۱۹۷) (فقط صحنه 
های داخل استودیو) کار گردان : گای‌هامیلتون 
باشر کت «راجر مور» 

مرد یکه میخو است سلطان باشد (۰)۱۹۷۵ 
کار گردان : جان هیوستون» باش ر کت «شون. 
کانری» » «مایکل کین» 
راه حل هفت‌درصدی (۱۹۷۱) ۰ :کار گردان : 
هربرت راس. با شر کت «نیکول وبلیاسون» . 
«الن آرکین» » «ونساردگریو» 

اکوس (۱۹۷۰/۷) ۰ کار گردان : سیدنی 
لومت » باشر کت «ربچارد برتن»» «پیترفیرت» 


ِ 


۷ 


جان فورد : به‌چشم‌ها نگاه کنید 


.من داشتم صحنه‌های خارجی يك وسترن را می گرفتم و «جان 

فورد» درهمان حوالی روی فیلم خودش کار می کرد . يكك روز بار ان 
مفصلی آمد که کار مارا تعطیل کرد . آن روز سرغذا ازاو پرسیدم : 

ای فوره .در جنن هوانتی آدم از چه‌چیزی می‌تواند 


کی دار ی کت ٩‏ ففت۳: 


رشکوه‌ترین‌منظره‌ای که درا توت دارد؛ از صورتدم‌ها ... 


مترجم : پیات 


«جان فورد» » آنطور که مشهورست . 
خیلی کم تن به مصاحبه درمیداد » اگر هم بهر 
فرتیبی بود گیرش میانداختند دوست نداشت از 
فیلم و سینما بعنوان هنر » بصورت يك چیز 
تجربدی وبطور تحلیلی حرف بز ند . گفتگوهائی 
که با او شده پر از داستانهای پشت صحنه و 
خاطر اتي‌اس که اغلب‌در] نها دوستان‌وهمکاررانشش 
نقش‌های‌اساسی‌را دارند. فیلم‌ساختن زندگی او 
بود و بیشتر خوش داشته به کار بپردازد تاراجع 
به کارتمام شده حرف بزند : مصاحبه‌هایش » 
مثل فیلمهایش » حاوی علاقه و توجه او به 
شخصیت‌هائی است که دوست میدارد درباره‌شان 
حرف بزند » پادهای تلخ وشیربنی که از بارانش 
دارد همان لحن غمین و شوخی را دارد که بر 
فیلمهاش مسلط است . آدم به حرفهای «فورد» 
که گوش میدهد این احساس را دارد که پای 
تماشای يث فیلم «فورد» نثسته است » می‌بینیم 
که در حرفهایش از همان شخصیت‌ها وچهره‌هائی 
سخن می‌گوید که طی بیش از نیم قرن جابجا 
درفیلم‌های او ظاهر شدها ند 





عد 


- احتما لا" شما به‌تگوری‌بافی‌های‌پدا گوژيك 
ملالغتی‌وار راجع به فیلمسازی ومایه و محتوا 
وان حرفها عادت کرده‌اید . من خیال ندارم 
ازاین چیزها حرفی بزنم چونکه بلد نیستم » 
پعنی ظرفیت ذهنی وقدرتش را ندارم » بعنی 
اگر هم بخواهم این چیزهارا درکتابی جاشی 
. بخوانم نمی‌توانم چونکه چشمم درست نمی‌بیند... 
در نتبحه فکر کردم‌برایتان دوسه‌نائی‌ازماحراهائی 
را که موقع فیلمبرداری برایمان اتفاق افتادنقل 
کنم » معمولا" کسی ازاین جورماجراها حرفی 


۳۸ 


( «جان استرجس» دريك مصاحبه) 


که این انم را ادست میانداتی سرت فا 
با کمك ان.یت «نر »هی نو سند و بخوزد شما 


«وارد باند»۱ مرد درشت‌هیکل و زشت. 


وفوق‌العاده‌ای بود . ضمناً آدمی بود فوق‌العاده 
متظاهر » متظاهرترین موجودی که من در عمرم 
دیده‌ام » علتش را نمیدانم . پدرش کار گرمعدن 
زغال بود که شغل بسیار شربفی است . پدرمن 
مشروب‌فروش بودکه شغلی است‌بسیار شریف‌تر! 
«وارد» هميشه دلش میخواست به‌طبته‌های 
بالاثر راه پیدا کند . يك بار که در «فلوریدا» 
کار می‌کردبم هرشب در سر میز قمار ما بلند 
میشذ مرفت لباس ام کیتگنا بااشال دعر 
می‌پوشید و روانه میشد . ازش که میپرسیدم کجا 
میروی » 4 ات : «با آدمعای متشخص‌قر ارداد 
دارم» . عاقبت پکشب من و «جان‌وین» و 
«رابرت موتنگمری» يك تاکسی گرفتیم و کمین 
کردم همچه که او راه افتاد ماهم دنبا لشر فتیم؛ 
رفت توی يك رستوران سر میزی که يك عده 
آدم ی بودند نشست . ماهم رفتیم تو . بعد 
دبدیم آقا دستور مشروب داد . آدمی که‌پکشاهی 
برای ما که رفتایش بودیم خرج نمی‌کرد حالا 
داشت چپ‌وراست مشروب سفارش میداد بطری 
راکه آوردند بلندكرديك‌همچه‌نگاه‌دقیقی» مثل 
کسی که جداندرجد مشروب‌خور و مشروب‌شناس 
بوده بان انداخت و گفت: «هوم » سال۱۹2۸ . 
این حتماً بهترین مشروب شماست دیگه » بله ؟ 


بسپار خوب » ازهمین بیاورید .» بماند که از " 


آن نوع مشروب سال چهل‌وهشتش بدترین نوع 
بود ! بعد ما رفتیم جلو گفتیم اين آقایان که 
باشند . گفت آن آقا بزر کترین دواخانه‌چن 
روستای خودش است . گفتیم .الحق که آدم 
متشخصی است » متشخص‌تر ازاین نمیشوه ! 
باری » من و «جان‌وین» دائّم کارمان 
س‌بسر گذاشتن «باند» بود.اگر نصف‌اینوفتی‌را 


"کردم با هیکل پر وخیلی خیلی وسوسها 


- چرا در نقش اول ظاهر نمیشوید ؟ 


























نمیزند » درعوض میایند کتاب لغت را برمید 
می‌کرديم فیلم‌هایمان‌حتمابهتر ازاب درمی] 

از خصوصیات دیگر اين حضرت آ] 
درنتیجه مدام به «جان وین» حسودی ه 
ومرنب میآمد پیش من و می‌گفت «<- 
متوجهی که این نقش را در اصل من بابد ؛ 
کنم .» من هم می‌گفتم : «البته " صدی ۳ 
باید بازی کنی.» ۱ 

بت بار داشتیم فیلمی درست می کر ۳ 
قرار بود دختری در آن يك نقش جزئی ۲ 
کند . من برای این نتش مخصوصا ۳۳2 


(البته وجودش بین ما صرفاً مصرف شرع 
قانونی داشت!) .ما از پیش دختراد رال 
آماده کرده بودیم که چه بابد بگوید و 
بکند . وقتی که رسیدیم به محل فیلمبر دا 
و موقع غذا شد » یل ده نفری دور میز ذ 
بودیم که اين دختر که لباس پیشخدمتی پوث 
بود و گفتم خیلی هم هیکل چشمگیری داش 


دفترچه‌ای دردست بطرف «باند» آمد و 


« بان » میشود ا. پنجارا لطفاً برایم امضاء ت 
پنظر من شما فوق)لعادهاید . میخواستم بیر 
چرا اغلب نقش‌های درجه دوم بازی می که 


«باند» با عصبانیت بطرف من اشاره 
و گفت : 

ازاین اقادیرسید ۱ از ار ۰ ۳ 

فک ار توت ۶ 
راستی بیفتك دوست دارید . من يكث یه 
مخصوص برای شما کنار گذ‌اشته‌ام . 

«باند» که گل از گلش شکفته بود کف 

بله » عزیزم » بیفتلك دوست دارم ۲ 














خیلی هم دوست دارم ی را اننمت چبه 9 
می‌بل 
«باند» دفترچه دخترلكگ را گرفت وامضاء 


کی« 


.یه «می‌بل» نازنین - :ء#ديم با"ارادت. 
«وارد باند» . 

تمد بر کت ,و ناه «یر ورهندانه‌ای بها 
انداخت ودفترچه را به دختركگ داد ودختر لك 
روانه شد . يك نفر صدا زد : 

ی ای اه مشود 

غذای آقای «باند» را که دادم بعد 
نوبت سایرین است . 

این قضیه دوروزی ادامه پیدا ار . در 
این‌مدت دخترلك مرتب دوروور «باند» می‌پلکید 
و او هم بادی در غبغب انداخته بود واقعاً دیگر 
خدارا بنده نبود » بعد از دو روز دختر لکدر احظه 
خاوتی خودش را به «باند» رساند و گفت : 

میدانی » شوهر من که در «سانتافه» 
کارمیکند پس‌فردا برمیگردد وما دیگرنميتوانیم 
شب‌ها دست دردست درمهتاب رکش بر ویم . 

«باند» گفت : 

-اینکه خیلی بد میشود 
تو کجاست ‏ عزیزم . 

ناگ افعت : 

ان راسته کلبه‌هارا بلدی . خانه من 
کلبه آخریست . تنهای تنها هم هستم . 

بان یت 3 

به‌به ! چطور است من امشب يت‌سری 
بهت بزنم ! 

خیلی عالی می‌شود عزبزم . فقط وقتی 
آمدی پادت نرود يك جعبه شش‌تائی آبجو وبك 
دانه هندوانه هم با خودت بیاور . من هندوانه 
خیلی دوست دارم . 

ب باشد » پس من سرساعت نه‌ونيم میایم. 

- آبجو و هندوانه پادت نرود . 

وال ساعت نه‌ونيم جناب «باند» جعبه 
آبجو در دست و هندوانه زیر پغل از راه‌میرسد 
و در میزند : ۰ 

می‌بل ۰ عزیزم می‌بل ؟ 

صدای لطیفی از.داخل جواب میدهد . 

- توئی » دوارد» 1 

بله عزبزم . 

دربازست عزیزم . 

«باند» داخل میشود . ما همکی‌دسته حمعی 
هر کدام يك عدد ششلول پرازفننگ‌های بدون 
گلو له در دست در کلبه نثسته‌ايم . بمحض‌اینکه 
قدم‌در کلبه‌میگذارد: بنگ » بنگ » بنگ » بنگی! 
قیامت راه میافتد . شليك گوش را کرمی‌کند. 
«باند» متل خر گوش از کلبه بیرون می‌جهد 
و با سرعتی برقآسا پا به فرار میگذارد . پشت 
سرش همانطور صدای شليك بلند است يك عده 
روی اسب‌ها می‌پرند وسربدنبالش میگذارند . 


۳+ 


ب سس هس ال 


رکصی ‏ و کی بنگگ ! «باند» همانطور 
به ناخت میدود . درتمام این مدت هندوانه را 
رهانکرده است . ششلول‌هارا| :در شلبكمی کنند 
که فشنگ‌ها تمام میشود 
هر کدام شش‌فشنگک ... من رياضياتم خوب 


هشت نفر ادم 6 


باری » آزاین شوخی‌ها با «باند» زیاد 
می‌کردیم . يك‌وقت خیال نکنید قصد خفیف 
کردن اورا دارم » نه . 
«باند» مرد فوق‌العاده‌ای بود » جایش پیش ما 
پیش من و «وین» واقعاً خالست ؛ مر ک او 
برای ما واقعاً ضایعه پزز گیست . او پدر تعمیدی 


خدا رحمتش کند . 


بچه‌ها و نوه‌های من بود » دوست بسیار نازنیق 
وعزیزی بود ... بهرجهت ازاین قبیل اتفاقات 
گاهی سر فیلمبرداری برای آدم پیش میآید 
وادم. اک جا داشته ناشد سم می‌کند انهارا 
يك جوری » يك جائی در فیلم پیاورد . 

مثلا" يك اتفانی خوشمزه اینست که همین 
جائی که مرا الان دعوت کرده‌اند صحبت ی 
من اینجارا ناتمام گذاشتم » بعنی درواقع بیرونم 
کردند » حالا میگوبند بر گرد بیا و میخواهند 
اسم مدرسه هنر‌های درامانیکشان را بگذار ند 
مدرسه «جان‌فورد». هرچه میگویم باباولم کنید» 
شما که بیرونم کزده بودید بخرجشان نمیر ود. 

(اسي راجع به «کلمانتاین عزیزم» ازاو 
ستوال می کند) 

راجع به « کلمانتاین 0 وایات ارپ 
آمده بود يك جائی حوالی «پاسادنا» زندگی 
می‌کرد » و زنش که خیلی خیلی مذهبی بود » 
دوسه‌باری درسال ... صدای‌مرا آن نه‌سالن‌خوب 
م‌شویت ۰ وگو اعدا ی 
فرماندهی‌ام را ول کنم . میدانید من يك‌موقعی 
فرمانده کشتی بودم . باری دوسه سالی دوبارزن 
«وایات ارپ» میرفت به جلسات و کنگره‌های 
مذهبی و «وایات» بواشکی میاآمد به شهر » 
حوالی ظهر با گاوچرانهائی که توی فیم‌های 
من‌بازی می کردند گمو گورميشدند و ساعت‌يكت» 
يك‌ونیم بعدازنصفه‌شب مست پانیل برمیگشتند 
ومن مجبور می‌شدم برنامه فیلمبرداری فردا را 
عوض نّ . داستان زدوخورد و تیراندازی . 
«اوکی کورال» را او برای من تعربف کرد 
ومن هم همانطوریکه گفته ۰ بود در « کلمانتاین 
عزیزم» آوردم الا اینکه «داهالیدی» در این 
تیراند‌ازی کشته نشد . حدود هیجده ماه بعد از 
مرض سل مرد . این هم از قضیه « کلمانتاین 
عزیزم» » غیر ازاینکه آخر فیلم مال من نیست» 
پعنی من آنرا نگرفتم . من نمیخواستم‌اینجوری 
تمام شود . 

میخواستید چطور تمام شود ٩‏ 

- آنقدر زمان ازش گذشته که بادم رفته. . 
آزقدر که یادم هست میخواستم دخترك بماند 
ودر مدرسه درس بدهد » میخواستم «وایات» هم 





پماند و کلانتر دائمی شهر بشود » یعنی همان 
کاری که در واقع کرد . ولی حالا در فیلم 
سوار می‌شود ومیرود پی کارش ... بگذريم. 
اگر کسی سئوال دیگری دارد بکند و گرنه 
من بروم منزل که تازه از پك تصادف اتومبیل 
پلند شده‌ام و يك دنده‌ام شکسته وسه‌تا دنده‌ام 
ترك خورده ود کترم قدغن کرده که از جا تباید 
بلند شوم فقط موقعی که میآمدم پرسید : کجا 
داری میروی ؟ گفتم : ات۳9 کالیفرنیای 
جنوبی سس هفت :عبت پس اشتالی دار 9 

آخر ايشان فارغالتحصیل همین دانشگاه‌هستند! 

پاك نفر می‌پرسد : 

چکار می‌کنید که وسترن‌هایتان‌ابنقدر 
اصیل » ایدتدر واقعی بنظر میرسد . 

جواب میدهد : 

نله عریزه است ۳ 
يك وقت گاوچران بودم و زندگی کاوچران‌ها 
وغرب را خوب می‌شناسم . بك وقت هم دختر 
ارباب عاشتم شد . حیف که دومتر قد داشت 
وصدکیلو وزن . من هم شبانه يك اسب دزدیدم 
و زدم به راه ...! 

پس عقیده دارید فیلمسازی بیشتر بك 
مسئله غریزی است تا ... ؟ 

ت صدیرصد. . هر کسی_ که اصول اون 
کار را بداند میتواند فیلم بسازد . کار گردانی 
راز نیست . هنرنیست . مهم ثرین نکته در سینما 
اینست: چثمآدم‌هارابگیربد.چشمهارافیلمبرداری 
کنید .(به سینه‌اش اشاره می‌کند) هرچه‌هست 
از اینجا به پالاست . 

میدانید ۰ نابفه‌های پکشبه زیادند که 
عاشق حفه‌ها و دم‌ودستگاه فیلمبرداری میشو ند. 
دوریین مثل يك حیولای قشنگک مجذوشان 
می‌کند و آنقدر بالا و پائینش میبرند و ابنطرف 
وآنطرفش می‌کنند که آدم مثل دریازده‌ها 
میخواهد بالا بیاورد . 

دوربین را فراموش کنید . يك فیلمبردار 
خوب گیر بیاورید او قطعاً از دوربین خیلی 
بیشتر ازشما چیز سرش میشود بعد بهش بگوئید: 

«میخواهم فلان چیز و فلان چیز را 
بگیرم» واو برای شما میگیرد . بعدهم با آدمها. 
با هنرپیشه‌ها کار کنید » بهشان نزديك بشوید. 
به صورت‌هایشان نگاه کنید . چشمهایشان را 
تمام مطلب همین است ۰ ِِ 













۰ - «وارد باند» (۱۹۰0- ۱۹۰۳) هنرپيشه 
درشت هیکل و خشن‌نمای خیلی ازفیل‌های «فورد» 
مثل «آقای لینکلن جوان»» «خوشه‌های خشم»» «جاده 
تنباکوه . «کلمانتاین عزیزم» . «قلعه آپاچی» ۰ 
«مرد آرام» » «صف دراز خاکستری» » «جویندگان»؛ 
و «بالهای‌عقاب» . 

۲ - دانشگاه کالیفرئیای جنوبی . 


8 مقابل «ازبالا بپائین) : 
زلوگرانده 

8 زن 

3 صفحه «جان فورد» در گفتکوتی با 
دانشجویان سینما ۰۰ . 





۳۱ 


۱۱/۸ ۵۵ 


ژان له کت گودار ‏ 


با آزادی بعنوان مشخصه اصلی هنر شناسی فیلم 


هزبر داریوش 


0 از بیست‌وچندسال اول زندگی گودار؛ 
این نکته را بخاطر داشته باشید که در «سوربن» 
در رشته مردم شناسی تحصیل میکند . این » 
درجهت تحول سازندگی آتیش تآثیر میگذارد. 

بیست‌ودوساله است که با چند جوان مثل 
خودش ۰ «گزت دوسینما» را درپاریس براه 
میاندازد » که آینده‌گی ندارد و بعداز چهارپنج 
شماره تعطیل میشود . اما وسیله‌ئی است تا او 
با انسره بازن و کروه «کایه دوسینما». آشتا 
شود . خیلی زود دراطر اف این متتهد بزرگت» 
گودار یکی از «چهار تفنگدار » میشود . سه 
نفر دیگر ارپك رومر . ژاك ریوت و فرانسوا 
تروفوهستند. اپنهادوره باشکوه « کایه دوسینما» 
را میسازند » که دورة تحلیل مجبد » وفهمیدن 
مجدد تمام تاریخ سینما و اساس و نفس سینما و 
دوباره مطرح کردن ارزشهای آن است . 
همانطور که امروز همه ميدانيم این گروه 
میخواهند کار سینما بکنند » واز همان آغاز 
9 ی گویند که «ما آب نمی‌بینيم » والا 
شنا گران قابلی هستیم .» اما شروع کار همه‌شان 
با فیلمهای کوتاه غالباً داستانی و غالباً آماتوری 
ایت . که صرفاً محملی است برای بیان ساده و 
مستقیم يك سلسله حرف . در بعضی ازفیلمهای 
کوتاه دوستان » گودار بعنوان بازبگر هم ظاهر 


مشود ۰۰ 


9 بعد سالهای ۰۸ - ۰ پیش میاید 
یعنی سالهای شکفتگی پا ظهور ناگهانی آنچه 
اصطلاحا" «موج و » میگوئيم 6 که زمینه‌لی 
ندارد جز همان نظریه ها و حرفهای گاه‌عصبانی 


۰ د پمناسبت نمایش آثاری از «ژان لوك گودار» 
فیلمساز فرانسوی که بهمت «سینمای آزاد» درتهران 
صورت گرفت و با استقبال فراوانی روبرو گردید . 
گفتگوئی با هژیر داریوش در برنامه هفتگی «سینمای 
آزاد» از شبکه تلویزیون ملی پخش شد که قسمتهای 
مهم‌آن دراین مطلب نقل شده است . 


تزا 


« کایه دو سینما» : در طی این موج است که 
همه افراد این گروه میتوانند وارد جریان‌اصلی 
سینمای نجارتی بشوند » با فیلمهاگی که اگر 
نسبت بیکدبگر تفاوت‌های بزرگی دارند » دراین 
مشتركاند که گریزی قاطع از سینمای سنتی » 
وبا بقول خودشان «سینمای بابا بزرگی» نشان 
یکی ازاین‌ها البته » گودار است که اولین 
فیلمش در سال ۱۹۵۹ نام «ازنفس افتاده» 


بلافاصله با اقبال روبرو میشود . شاید براپتان 


این نکته جالب باشد که حتی قبل از شروع 
نمایش عمومی دو هنرمند ازستایشگران بی‌قیدو 
شرط این فیلم هستند : ژان کوکتو . وسوفیا 
لورن . 

توفیق «از نفس افتاده» باعث ميشود که 
کودار پتواند طی دهسال » بسرعت يك‌سلسله 
فیلم برای توزیع تجارتی بسازد . این کار با 
پیروزیهای مالی کم‌وبیش ۰ و با توفیق‌انتقادی 
تقریباً همیشگی تا وقایع ماه مه ۱۹۲۸ پاریس 
ادامه دارد . 

مه ٩۸‏ تحول بزرگی در فکر و طرز کار 
گودار پیش میآورد » به اي معنی که او از 
سینما برای توزیع تجارتی رو گردان میشود 
وبه نوعی «سینمای غیر مصرفی» می‌پردازد . 
فکر میکند که با این تغیبر » «تضاد» اصلی 
زندگی خلاقه‌اش را حل کرده است » «تضاد» 
ناشی از اندیشه‌گی که با جامعه مصرفی بشکل 
فعلی وامروزیش مخالف است ودرعین حال » 
به شکل فیلم کالای مصرفی به مردم ارائه 

شرو ع میکند به ساختن يك ساسله‌فیلمهای 
بنیار ارزان ۱٩‏ میلیمتری » که باز هرچه‌بیشش 
از سینمای متعارف دور میشود ۰ حتی گاهی 


«ضد سینمای مطلق» میشود که میدانیم احتیاج ‏ 
به توضیح بیشتر دارد اما دزاینجا فرصتی‌نیست. . 


ابن فیلمها دپگر نه فقط حاوی‌حرف‌ها وفکرهای 
اجتماعی گودار هستند بلکه شعارهای صریحی 


"دهه‌های ۰ و ۷۰" تفاوت فاحش دارند ۰ 





۴۸ 


























هم در خودشان دارند . 

اما این دوران را باید دوران ضعءٌ 
گودار دانست » چرا که «تضاد» جدیدی , 
میاید که قابل حل نیست و به «سنتر» 
تر کیب تازه‌بی نمیرسد . خیلی ساده ۲۳۲ 
مفهوم که فیلم ات۳۹ دیده شود » اکر تو 
ومصرف نشود » موثرنیست ۰ همانطور. 
تلویزیون خاموش » بقول دکتر کامبیز م 
نه‌تفر بحی‌میتواند باشد و نه آموزشی » موّثر 
فیلم » سلیس‌ترین ورساترین فیلم هم اکر 
درآرشیو قرار بگیرد از «بودن» ساقط مین 

بعدازچندسال گودار خودش متوجه 
که شورشش علیه مصرف در کار خودش » 
شده که بیانش دیگر بردی نداشته باشد 
نتیجه مجدداً برمیگردد به ساختن فیلمعاا 
هدف توزیع تجارتی . 

منتهی این بار توفیق محدود ٩۰.۱‏ 
بدلائل متعدد » که مهمترینشان ازنظر مد 
اینکه«سوسیو لوژی» جوامع صنعتی‌درایند 
کوناه عوض شده است » وازنظر شکل 
پرداشتهای هنرشناسی گودار دیگر نازه ه 
«توآوری»هایش جزو جریان اصلی فیله 
متعارف شده‌اند » و باصطلاح همه دیگر * 
کارهارا میکنند . و بالاخره شاید بخاطر 
حقیقت که در دهه ۷۰ باید حرفهای دد 
با شکل‌های دپگری‌عرضه شوند » که با گرا 


دنیا به سرعت پیش مپرود » ومسائل به ‏ 
تغیر ماهیت میدهنه ۰ و بت ۱۳۲ 


فرانسوا تروفو میگوید : «ز 
افتاده » درتحول سینما » همان تأثیری دا 
که همشهری کین درزمان خودش داشته " 

درواقع » اگر به تاریخ سینما نا 
فیلم خوب زباد است . اما فقط تك‌ونو 
هستند که تأثیر قاطع در نحوه ادامه او 






«ژان لوك گودار» سینما گری که راهی تازه وبیانی جدید یافته است . 


۳۳ 








ردیف اول : «ژان‌لوك گودار» به هنگام فیلمبرداری نمائی ازفیلم "۷۷۰۵۱-۲0۵ 

ردیف دوم بالا : «ژان لو كگودار» به هنگام هدایت «سیلوی وارنان» درنمائی ازفیلم "۲۷۰۵-100 
ردیف دوم وسط : «ژان لك گودار» درفاصله دوصحنه ازفیلمبرداری فیلم «زن چینی» 

ردیف دوم پائین : «ژان‌لو ککودار» و "م۱۷ 

ردیف سوم بالا : «ژان لوك گودار» در کا رگردانی صحنه‌ای ازفیلم "۶۲۷۵-90 

ردیف سوم وسط : «ژان لو كگودار» به هنگام تهبه صحنه‌ای ازفیلم «دو یا سه چیزی که ازاو میدانم» . 
ردیف سوم پائین : «زان‌تولك کودار» وصحنه دیگری ازفیلم «دو با سه چیزی که از او میدانم» . 


۳ 


1 + 


وم 2 
او زاوج ورس نوم یو یمسر میریم 


۱5 8 








متل چند فیلم گریفیث و مکتب 
شوروی بخصو ص از نستین در دهه‌های ده و 
بیست که تا کنت» را بر« ندوین» 0 
این معنی که «تدوین» را فی‌نفسه يك هنر 
ظریفه و با بعبارت دیگر اساس بیان هنری 
ی 
همانطور که تروفو میگوید , «همشهری کین» 
پیش میاید که تأکید را علیه مونتاژ » بر 
«رابطه‌های فضائی» میکدارد ۰۶ ۹5 دار دورن 
باث نما مت‌دذاراد » _بعنی بدون دخالت «تدوین»- 
منظورم دراینحا همان‌مکتب «عمق مبدان»است : 
اپجاد تر کیب در عمق » در فضا , که خودش هنر 
ظریفه‌ی میشود و مقول سیاری از پیروان 
ابن گرلاش نفس بیان سینماتی 9 
بعد سالهای خارق‌العاده تبدیل دهه ۰ه 
به دهه ٩۰‏ پیش میاید . در همان زمانی که 
ور هه ی وا در در 
میکند موّلفان دیگری نیز تأثبر قاطعی درتحول 
سساواز حوهتان سا مار هل اون رم 
که بهم زدن منطق «ترنیب زمانی» را پيشنهاد 
میکند با نفوذ عمیق در کار دیگران» بطوریکه 
چا امروزدرسیاری ازفیلمها انواع«فلاش» هائی 
را می‌بینید که معلوم نیست رجوع به گذشته 
هد ریات سب ان 
با چه چیز دیگر . و همینطور فیلمهاتی که 
حکایتشان:را از طربق ارائه فصول در يك‌منطق 
روانی بیان میکنند که مطلفاً ترتیب زمانی‌وقوع 
آنها نیست . پا آنتونیونی که «سینمای زمان 
مرده» را عرضه مکیتتن » بعنیی سینمانی که 
تأ کید را نه بر لحظات وقوع اتفاق‌های عمده . 
بلکه بر لحظات قبل و بعدا زآن میگذاره » که 
بنظر میرسد یکی از مهم‌ترین گرایشها درجهت 
دور کردن سینما از تاتر پسیکو لوژيك باشد . 
از موضوع بدور افتادیم . منظور البته 
[ تدریس تاریخ سینما نیست » واین مختصرناقص 
" چنین ادعائی هم ندارد . هنظور صبر فا اينکه در 
بطن چنین دگر گونیهای عمده‌ئی در گسترش 
امکانات بیان سینما » گودار هم بعنوان بكث 
شورشی"» اعنوان ادمی که به اسنما. ازمت» تفا 


ی 3 


ست‌های سبتمای را مس برد نات عمدهنی 
از خودش بجا میگذارد . 

بعداز «تدوین» » «عمق میدان» » «عدم 
رعایت ترتیب زمانی» و «زمان مرده» . گودار 
خیلی ساده «]زادی در نحوه بیان» را بعنوان 
نفس سینما » با هنر ظریفه‌ای در درون وچهار 
چوب سینما » معرفی میکند . واین » حتی به 
بهای از دست دادن وضوح » حتی به بهای 
هر چ‌ومرج "...۰ 


۱ در تحلیل آثار گودار , ما میتوانیم 
دوسطح متفاوت را مطرح ی ۰ یکی : کر 
سطح خود سینما » با بعبارت دیگر سینما بعنوان 


هدف » در درون هريك فیلم گودار » ودیگری:. 
سینما در سطح وسیله . 
درمورد اول » از همان «ازنفس افتاده» 
ببعد روشن است که گودار میداند که دارد« کار ۰ 
سینما» میکند ومایلست کر درهر احظه| گاه 
باشد که به «نماشای سبینما» ننسته است . منظور 
از »این حرافت چشت منطو اه ۳ 
که گودار نمیخواهصد بین تماشا کر و قهرمان 
داستان ایجاد «هویت واحد» کند » یعنضی 
نمیخواهد تماشاگر خیال کند که آدم روبروی ‏ 
او بر پرده سینما نه يك آ کتور بلکه موجودی 
واقعی است که تماشا گر بدش نمیاید بجای او 
باشد . گودار میخواهد «توهم» را از بین برد. 
هم از روی نماشاض . که باید بداند وه سا 
«فیلم» است » وهم از سوی سینما گر که باید 
بداند «فیلم» عرضه میکند و نه باصطلاح 
«برشهائی از واقعیت» را . هیچکدام نباید 
«سینما» را جای «واقعیت» جا یزنند » کهالبته 


همان «حشبتت» نست . 


فیلمهای گودار «سینما» بعنوان يك مسئله‌مطرح 
است . در بعضی از فیلمها . این دیگر در نهایت 
وضوح دیده میشود مثلا" موضوع اصلی‌فیامهانی 
از قبیل «تحقیر» و «يك بعلاوه يك» سینماست. 
درخیلی از فیلمهای دیگرش اشاره‌های متعدد 
ومستقیمی به‌فیلمهای دیگر میشود » مثل «مذ کر 
وموّ نث» و غیر ه ۵ 

باز می‌بینید که بعضی از فیلمهب‌ایش 
ساخته شده‌اند برای آنکه شبیه » ودرعین حال 
درتضاد با » «نوع»‌های سینمائی موجود و 
مشخصی باشند . مثل نوع فیلم گانگستری (از 
نفس افتاده) » پا نوع فیلم وسترن (دسته جدا), 
با نوع فیلم موزیکال (زن زن است) » با نوع 
فیلم تخیلی و آینده‌نگر (آلفا وبل) » با حتی 
نوع فیلم هیجانی و باصطلاح جیمز باندی (ساخت 
آمریکا) . ۱ 

باز توجه بکنیم به اپنکه در بعضی از 
فیلمهایش مصاحبه‌هائی با فیلسازان هست . در 
فیلمهای دیگری بحث درباره سینما درمیگیرد . 

خلاصه آنکه در نمام فیلمی ای و 
سینما آئینه خودش میشود . یعنی هر فیلم 
کودار » اثینه‌ای است که در ان ۳ 
تماشا در میاید » حتی گاهی به تماشای خودش 


چند دقیقه قبل گفتم که سینمای 
گودار ره «توهم» میکند » رد «ابصاد هوبت 
واحد» میکند . معنی‌اش چیست ؟ یعنی گودار 
سینمارا بعنوان «کارخانه رویا» نمی‌پذبرد . 

اما چه نیروئی به سینما قدرت «وهم» 


داده ؟ چه کر سینما را «رویاساز» گنه ۹ 


اسم این نیرو «منطق» است . 











سلسله قواعه و 1 و و 
که هدف از همه آنها ایجاد منطفی است که 
مورد قبول عامه باشد . مثل قواعد مربوط به 
وحدت‌های زمانی پا مکانی » پا شبوه‌هعای 
ایجاد تداوم » مثلا «ادامه در حرکت» که 
راشای سای اس تن دار 
يك نمای درشت از من میگیرید » بعد من از 
اپنجا برمیخیزم » وشما من را در ك نمای 
وسیع نشان میدهید » وبعد وقتی در را باز 
کرده از اطاق بیرون میروم دوربین را پیرون 
اطاق میگذارید » ودر اطاق «تدوین» بکمك 
مشتی قواعد ومهارتهای فنی طوری این نماهارا 
بدنبال هم میآورید که «مکانيزم» کار سینما 
اصلا معلوم نمیشود . تماشاگر فقط تحصول 
منطفی يك حراکت ناد رااشی ند اوه 
انگار که دوربینی در کار بوده » دکوپاژی ؛ 
وقیچی مونتاژی . ومیدانید که هنوز هستند 
کسانی که فکر میکنند دوساعت فیلم ظرف دو 
ساعت ساخته میشود » و تقصیری هم ندارند . 

گودار همه این‌هارا نابود میکند ۰ ۱ 
او عفالا نمت‌فنارود متا سارک خودم را در 
ذهنم بجای آن بزن بهادر روی پرده بگذارم ۰ 
درعوض چه بمن میدهد ؟ مونتاژ گودار 
«بیداری» میدهد » ایجاد «شولك» میکند » که 
حدف از آن ایجاد يك «القای احساسی» است 
که نباید با «ایجاد وهم» اشتباه شود . 

دوستان شما که فیلمهای گودار راخواهند 
دید شاید آزاین برش‌هائی که ابجاد پرش » 


جا بخورند . این به همان دلیلی است که گفته 


شد . این وسیله‌ئی برای شوك دادن به تماشا گر 
بیدار کردن او » حشدار دادن به اوست که 
در سالن سیتما تسه » و خلاسه » عحمیق‌نکردن 


اوست 3 


در ندوین گودار به «القای‌احساسی» 
اشاره کردم که در رابطه با تماشا گر هدف غائی 
است . اما فقط ندوین نیست که به این خاطر بکار 
گرفته میشود . بلکه تقریباً همه عناصر سینمائی 
مورد استفاده قرار میگیرند . 

مثلاا استفاده از «کلام کتبی» » : د 


بالا : «مارینا ولادی» درنمائی ازفیلم «دو سه چیزی 
از او میدانم» 

وسط : صحنه‌ای ازفیلم «سر باز کو چو لو» 
پائین : نمائی ازفیلم «ساخت امریکا» 


بلکه با آزادی کامل و بنحوی که هر 
































نوشتههائی ۰ 3 حنتی عارهائی » 
میکنند » همانطور که در فیلمهای صامر 
تا بل ول تا 


نظر را الا کند مثل همه سروصداها " 
بعضی از فیلمهایش آنچنان میایند و 
میگیر ن د که گفتگوی جاری‌را کامالا" , و 
با حتی استفاده از « کلاکت» و صدای ۳ 
پا استفاده از رنگ » آنجا که رنک د. 
مثلا" در «پیرو دیوانه» قرار است ماج 
خونآلودی پیش بیاید . قرمزشن تمام رٍ 
احساس این فرجام را القاء میکند . 
صحبت از خون شد» که آدم را 
جمله‌گی از گودار می‌اندازد . میگوید ۰ ۱ 
فیلمهای من خون وجود ندارد ۰ فتط ر 
فرمز وجود دارد .»با ببارت دیگر ۰ < 
ماکس فاکتور پا همو گلوبین وجود دارد 
ازمجموع این صحبت‌ها شاید این نتبی 
شود تفت ۰ که احتمال؟ صحیح است و 
کته ده که ای ۱۳ 
و تماشا گرش ایجاد فاصله میکند » به این خا 
که قدرت‌های متفکرانه او را از کار نینداز 
این همان فاصله گذاری است که در نوع 8 
برشتی وجود دارد . البته من دوست ۳ 
اصطلاح را بکار ببرم ۰ چون همانطور که 
رفیعی میگوید » اصطلاحی‌است کهآ نثدر « 
بکار رفته که مفهوم خودش را از دست داده . 


8 قبلا گفتم که اولین توجه ما۱ 
تحلیل آثار کودار باید به «سینما در سط 
هدف» باشد . یعنی در سطح مواجهه هنرمند 
هنرش » یعنی این نکته که هر فیلم گودارنتبه 
مواجهه او با هنر و فن و صنعت و تجاره 

اما در توجهی معمولی‌تر » سینما در از 
گودار » مثل همه فیلمسازان دیگر » در سطه 
وسیله هم مطرح میشود . 1 

وسیله چه ؟ وسیله ا گاهی » وسیله داثر 
اطلاعات و اخبار - وانصافاً باید گفت ‏ ار 
گودار برای ] گاهی دادن ازاین وسیله استفااه 
میکند ».این خاطر است که تنها ۱۳۳۱ 
که می‌شناسد و فرهنگش را دراختیار دار 











تنها وسپله‌ثی است که به او اجاز. ۳۰ 


امکاناتش را در عمل ودر خلق بشناسد . ۱ 
وسیلهثی است که به او اجازه ابراز آزادیش 
این حرف به این معنی نیست که نیا 
کودار «شر ح احوال شخص» هستند گواینک» 
فورا باید اضافه کنیم که بین زندگی کودا 9 
فیلمهایش فاصله‌ثی وجود ندارند » نه‌باین +۳۱ 
ماجراهایش را بیان میکنند ۰ بلکه ۰ ۱ ۳ 


انیده افکار واشتغالهای ذهنی لحظه‌تی 
وحا ش هستند » و البته همه‌آن چیزهائی 
ازدیشه‌هارا تغذبه میکنند . 
ه چیزهائی اندیشه‌های يك آدم را تغذ‌به 
َ کتاب‌ها روزنامه‌ها . پوسترهای 
ام و انواع تبلیغات » رویدادهای سیاسی . 
آوده شهری ۰ بحث‌هائی که با دوستانش دارد» 
۲ 4 فلان آدم » وبالاخره درمورد گوداره 
> ود سینما . ۱ 
حالا آکر آدمی بخواهد همه این اشتغالات 
1 9 کیش ۰ ومسائل روز » را درهر فیلمی 
۰ کند درواقم » به قول نقاشان » نوعی 
((3» انجام داده : چسباندن عناصر مختلف 
کار هم ۰ که درمورد گودار با بدیهه‌سازی 
امل صورت میگیرد ۰ 

چرا بدیهه‌سازی ؟ برای امکان دادن به‌آن 
آزادی زمان حال که تصادف نام دارد . میدانید 
؟ گودار سناریو نمی‌نویسد ‏ دکوپاژ که ابداً . 


, کار فیلمرداری بازمان » تصادف‌ها وحادثه‌های . 


مان پیش میرود و میگذارد که هر فیلم بك 
جموعه با بعبارت دیگر يك «دائرهالمعارف» 
احظه باشد . 
: به این ترتیب ۰ گر تفریباً سی فیلمی‌را که 
گودار (با احتساب «اپیزود»ها) ساخته » پشت 
رهم نکا » کنیم » درواقع صفحات تاریخ معاصر 
آروزی را ورق زده‌ابم 6 واگر نه ناریخ بشر 
۰ ارویا 6 دست کم تاریخ فر انسه حالا را ‌ 
می‌بینید که این برداشتی مر دم‌شناسانه‌است» 
#مبن‌خاطر گفتم که فحصیل مردم‌شناسی در 
8 تأثیر داشته است . با میتوان گفت. که 
#ارش يك «رپرتاژ» است » حتی اگرداستان 
تخیلی باشذ . درواقع خودش میگوید «دوروبر 
خودرا نگاه کرد بیعنی آزاد بودن» . 
میشود گفت که «ازنفس افتاده» گرارشی 
فرانسه سالهای پنحاه است » که «زندگی 
قودرا کردن» گزارشی از فواحش و فاحشگی 
8 7 «مذ کر ومونث» گرارشی است اور ند ای 
جوانان فرانسوی که بسوی ماجرای ماهمه 1۸ 
پیش میر فتند . همینطور «دو سه چیزی که از او 
دانم» » «زن چینی» ۰ «تعطیلات آخر هفته». 
ساختن آمریکا» .و غیره وغیره 6 بیان | بعاد 
تلف زند گی اروپائی با فرانسوی‌سالهای‌شصت 
شتند » و یا بعبارت دپگر » تحلیل قشر به قشر 
وانسه دوران گلیست‌اند . با نوعی «هیستو 
پاتولوژی» 6 دول اطباء ۰ 
اين علاقه به مسائل روز و حوادت روز 
بان شده که گودار بارها بگوید که سیار 
#وست میداشته مدیر اخبار تلویزیون باشد . 
چرا که می‌توانسته سرعت فیلمهای متعددی 
بازد » ودراین فیلمها صحبت همه‌چیز بشود . 
ی میگوید : «وقتی ازمن می‌پرسند که این 


درهر کدام آنها مسائل مختلفی که بهم مر بوط 
نیستند مطرح میشوند . ازویت‌نام گرفته تا فلان 
قهر مان دوچرخه‌سواری تا زنی که به شوهرش 
خیانت میکند » من پاسخ‌ميدهم که به روزنامه‌ثی 
که امروز خریده‌اید رجوع کنید که همه این 
سائل » و بیشتر » در صفحات مختلفش 


با توجه به آنچه گفته شد. تماشا گران 
فیلمهای گودار باید آگاه باشند که اگر هنر 
بالغ » هنر نتیجه تفکر طولانی ومستمر وجود 
دارد » در عین حال هنر «کلاژ». هنر لحظه‌نی. 
هنر رپرتاژ هم هست که انصافاً ممکن است 
پختگی و تکامل وبلوغ آن اولی را که همان 
هنر فکر شده است فاقد باشد » اما عجیب است 
که گاهی چیزی در تأثیر از انح ندارد . 

بصازتدیگ ۰ کارهای کهسماراز فودار 
نمایش خواهید داد هیچکدام کار تمام شده 
نیستند . باصطلاح جیمز جویس ۰ به اینها 
می‌گویند فعم‌تومتم صذ ۱۷۷۵2 : کار در حال 
شدن» کار درحال پیشرفت . درتمام تاریخ‌سینما: 
این نوع کار را کسی بهتر از گودار نکرده 
است . 


۳۹ 


بالا : «ژان پیرتئو» درنمائی ازفیام «زن چینی» 
وسط : «آنا کارینا» درصحنه‌ای‌ازفیلم «پیه روی‌دیوانه» 


پائین : نمائی ازفیلم «زن شوهردار» 


[۱ 


۱ 









ژان رنواز : 


سینما هیر ست ۰٩‏ 


بالا : «ا گوست» و «الین» رنوار : والدین 

«زان رنوار» درسال ۱۹۱2 

۷ پائین : تصویر کود کی«زان رنوار» اثر «ا گوست رنوار» 
(۱۵۰۰) 


۲ او فرزندانش میخو استند به زتاشی » موسیتی با باز بگری رو بباورند آزاد بودند ولی هر 


جوانش «آلبر آندره»‌ی ثاش صحبت م ی کرد » گفت : «آدم بابد بر کند » بك تابلوی خور 


! بم ن کرد وعجیب است که ذهن جوان من آ کنده ازمهملاتی درباره عتزرصسظ1 احاهاله5 
| «سه تس می‌تو انست آنرا 1 سرد 


5 سته بود . 


عنر1۳ 0عاحم(٩‏ است که او با تلفظ بچگی 4 را بجای ۶ می‌گذاشته) . 

































جواب من بان سئوال که «سینما هنر است یا نه »٩‏ اینست : «چه فرقی میک 
آدم می‌تواند فیلم سازد با باغبانی کند . اين هردو کار بهمان اندازه حق دارند هنر قلمداد : 
که شعری از «ورلن« با تابلوئی از «دلاکر و آ» . اگر فیلم با باغ آدم خوب از کار درو 
معنی‌اش اینست که آدم بعنوان کسی که به کار فیلم یا باغبانی مشغول است حق دارد خو 
هنرمند بداند . شیربنی‌پزی که کيك خوبی درست میکند هنرمند است . برز گر وقتی ۲ 
خیش هنه مزرع را میکاود اثرهنری ایجاد م ی کند . هنر حرفه نیست » نحوه پرداختن به او 
هم‌چنین شیوه انجام هر فعالیت انسانی » هنر است . هنر به تعریف من یعنی ساختن وایجادکر 
هنر شاعری بعنی شعر ساختن » هنر عشق بعنی عشق‌بازی کردن.. 

پدرم" هیچوقت با من از هنر حرق نمیزد . بعنی طاقت تحمل کلمه «هنر »را نداش 


تحمیلی در کار نبود . بنظر او نیاز به نقاشی آنثدر قوی بود که نشود کر ثابلش مقاومت ؟ 
پدرم در مورد «مو تسارت» که می‌بر ستبدش » م یگفت : اوموسیتی میساخت چو نکه نمی‌تواز, 
جاوی خودش را بگیرد» واضافه م ی کرد : «مثل احتباج به ادرار کردن بود» . بنظر بر 
شیوه بیان اهمیتی نداشت » «موتسارت» اگر آهنگ نمیساخت شعر م یگفت با باغبانی م یک 

نفوذ پدرم درمن انکارناپذیر است » ولی این نفوذ خودرا بیشتر درجزئیات زندگ 
روزمره من نشان میدهد . حثبتت آن است که خبال نمی کنم تأثیر بك آدم را بر آدم د6 
هر کز شود بظور قطع مشخص کرد . ابن تآثیر مربوط است به بوی بدن » رنگ مو , رفتار 
بالاتر ازهمه به بیسیم نامرثی و غیرقابل تحلیلی که من بان اعتتاد راسخ دارم واثرا۳ از ح 
ترضیح علمی فر اثر میرود . : 

پدرم گرچه در نظر نداشت در فرزندانش اثر بگذارد بطورقطع با جادوی تابلوها 
که دیوار خانه‌مان را پوشانده بود در ما نفوذ خود را باقی گذاشت . ما ناخودآ اه بابن ننح 
رسیده بودیم که این بگانه روش ممکنه زتاش ی کردن است . من فتط دريك مورد بخاطر دارم 
«رنو آر» چیزیگفت که ميشد بعنوان نصیحتی از استاد به شاگرد قلمداد شود . داشت با دوه 


رمان خوب ‏ با اپرای خوب میخواهد درزهای قالب موضوع خودرا بشکافد .»۰ آلبر آند 
متذ کر شد که تابلوهای فوق‌العاده‌ای هم هست » مخصوصاً کارهای نقاشی اوابل دوره رنسال 
ابتالیا . که فضای خالی در آنها زیاد است . «رئو آر» جواب داد آنچه بنظر «آندره» فا 
خالی مبرسید در و اقع مثل قسمت‌های پر شه ازه‌وضوع ‏ مملو اززندگی بود . مکث درهوسة 
می‌تواند مثل غریو ده گروه نوازنده مارش نظامی آهنگین باشد . این قانون محتوای محع 
دريك قالب درب ر گیرنده » یکی از معدود نصایحی است که پدرم بطور غير مستقیم » درمورد 8 


دوره‌هانی که منتهای کوش 3 و از این 0 ِ- م یگذرم و وراه م۵ 
میی کنم که ذهنم مملو از تصور انی نود که فکر می کردم از او ب رک فته‌ام 2 وقتی فیله‌سازی رز 
شروع کردم کوشیدم بهر ترتیبی که شه اصول عقابد بدرم را نفی کنم . عجیب آن که دق 
در فیلم‌هائی که خیال می‌کردم از معتقدات هنری «رئ وآر» پرهیز کرده‌ام نفوذ او جلوه؟ 
تمام دارد . میگویم معتقدات هنری چونکه نمی‌توانم کلمه بهتری پیدا کنم . پدرم این کلمه ز 
نمیداشت . درواقع برایش این فلسفه‌ای بود که در زندگی هم منل هنر اعمال می کرد 

نظر او دنبا کلیتی بود متشکل از اجزائی که با هم تطابق داشتند و توازن دنا به تك‌تك اجزا 


اعنتاد به بگاز بی جهان در «رنو آر» بصورت عشق به تمام موجودات زنده جلوه ب ۲ 
وقتی که از مزرعه‌ای میگذشت راه رفتنش به رقصی عجیب میمانست چون نمیخواست با روکا 
وان و قاصدلگ نگذارد . عتیده داشت که ازنین بردن بك مورچه توازن بيك امیر اتوری 1 
هم میریزد . اعتثاد ناخود گاه من به روش‌بینی «رن و آر»ست که سبب میشود به سوی افر ادکا 
که بهشان «ساده» میگوبند جلب شوم » آدمهائی که احتمالا جزء کوچکی از آن خرد ۳ 
در وجود خود دارند ... 


۰ - از کتاب «زندگی من وفیلم‌های من» » نوشته «ژان رنوار» 0 انتشارات آتنیوم » لندن ۳ 
۷۲- «اوگوست رنوآر» » نقاش » ۱۹۱۹ - ۰۱۸2۱ 
۷ - رجوع به عشق پنجسالگی «رنوآر» است به خدمت سربازی و سرباز امپراتور» شدن (درست" 











عناس کبار ستمیی 


۰۰ 




























«عباس کیا رستمی» سازنده‌ی زر 
«نان و کوچه» ۰ «زنگ تفریح» و 
«نجربه» و « گزارش» برخللاف اغلب فیلما 
ما برای مصاحبه‌های مطبوعاتی تفریباً ء 
برای گفتن ندارد ومشکل میتوان موافق ۲ 
برای انجام چنین کاری جلب نمود . روی ۱ 
نظر ما برای کشاندن او به‌دام مصاحبه سعیک ‏ 
بجای اینکه باسئوالات کلاسه وپیش‌بینی‌شده ‏ 
مواجه شویم » گفت‌وشنودی دوستانه باوی د 
باشیم وبرای چنین تمهیدی , بهانه خوب‌وما. 
هم دراختیار ما بود . 


< 


8 وافعاً مثل اینکه ازمصاحبه و گفت‌و شنو 
مطبوعاتی و اهمه داربد » مگرنه ٩‏ 
عباس کیا رستمی - نه » بهیچوجه . , 

بنظر من حرفها فقط ارزش آنرا دارندکه کر 
هک و بعدازیین بروند نه‌اینکه درجانی 
. البته منظورم حرفهعای خودم هست 
سگرن کری ندارم درغیر اپنصورت حالا «ز 
‌ شغل دیگری داشتم - ولی حرفهائی‌را که درف 


کارم فیلسازی شد. ۰ : وتالای ۳ ۱۳ 
ها نبود !بدا دوست نداشتم حرف بزنم ومیدان 
که خیلی بندرت حاضر به‌مصاحبه شده‌ام ‏ شا 
یکی » دوبار واتفافاً همیشه پس‌از انجام آن۶ 


بادم نمیرود » اولین مصاحبه عطبوعانیرا 5 
داشتم . پس‌از نمایش "فیلم «نان و کوب ۳ 


پك مصاحبه مطبوعاتی شر کت کنم . باور که 

بریده بودم ازاینکه درباره فیلمم چه توضه 

باید به‌خبررنگاران بدهم . 
وقتی فیلمی ساخته میشود » آدم ازا ۲۳ 


کار واقعاً مشکلی است » چون هرچه لازم 39 
درفیلم گفنه شده . 


8 اما همه مثل شما فکر نمی کنند » حتی بعضی 
از فیلمسازان پیش از حد متعارف میتواثلا 
دربار هکارهای خود توضیح بدهند. . 

کیا رستمی - نمی‌دانم » شاید هم از او 
نمی‌باید وارد این کار میشدم . گو اینکه اسلا 
چنین خیالی‌هم نداشتم وهمه چیز بطور نصا 
پیش آمد و ابدا به‌تصورم هم نمیآمد که رولک 

فیلمساز خواهم شد . ۱ 

8 حتی سینمارا به‌عنوان يك تماشاچی‌هم دوس 
نداشتید ؟ 
:کیا رستمی - چرا ولی دوست داشتنم‌دد " 







ری ؛ بود . . جوان بودیم وتنها مر گربی 


3 ار و که ات میدیدم . 
فیلمهای ایتالیائیرا بیشتر دوست 
واشتم ونماشای آنهارا ترجیح میدادم - اما ادا 
بودای سینما درسر‌نداشتم وعلاقه‌ام بیشتر متوجه 
تقاشی بود واین کار را ازمدرسه شروع کرده 
بودم وبرای ادامه‌ی 1 تتصمیم گرفتم به‌دانشکده 
هترهای زیبا بروم . بار اول درکنکور آن رد 
شدم و مرتبه دوم ِ پذیرفتند . بعدها ازطریق 
داتشکده هنررهای زیبا کاز تبلیغاتی‌را درآ تلیه‌های 
تبلیغاتی شروع کردم . ضمن اینکار بودکه بنظرم 
آمد میتوانم فیلمهای تبلیغاتی‌هم بسازم . 

سال ۳۹ بودکه اولین فیلم تبلیغاتی‌را برای 
تولید فیلم ساختم . تجربه بدی نبود وبتدریج 
به‌این کار علاقمند شدم » فکر می‌کنم مجموعاً 
حدود ۱۲۰ فیلم تبلیغاتی ساخته باشم -. که‌پیشتر 
آنها مربوط میشد به‌معرفی کالای ارج و کفش 
9 ۱ 
دران موقع برای نوشتن سناریو ۱۵۰ 
تومان وبرای ساختن فیلم حدود ۸۰۰ تومان مزد 
میدادند اخیرا شنیدم که دستمزدها خیلی بالارفته 
وبرای ساختن هردفیقه فیلم تبلیغاتی حدود ۲۰ 
هزارتومان مزد میدهند . 

درآن‌موقع پادم هست که میگفتند فیلم‌های 
تبلیغاتيم فیلمهای خوبی هستند اما جنس فروش 
ستند وازاین لحاظ بنظر آنها فیلمهای بدی 
بودند چون بنظر آنها فیلمهای تبلیغاتی خوب 
بایدفقط معرف کال پاشندو به‌فرروش آن کمك کنند. 
شاید بهمین دلیل بود .که نتوانستم این کار را 
ادامه بدهم . البته شرابط کارهم دران موقع 
چندان ساعد نبود . هنر پيشه کم داشتیم. چهر هها 
همه جدید بو دند . 


#۰ شنیدی م که دراین فیلمعا ازبازبگر ان‌زن استفاده 


نمی کردید چرا؟ 

کیارستمی - درست است . این نکته‌ای‌بود 
کی ازدوستانم پی براده بود . حدود ۵۰ فیلم 
تبلیغاتی ساخته بودم که درهیچکدام از یانما 
۱ کر زن وجودنداشت این موضوع حتی‌برای 
0 خود منهم جالب بود -- درحالیکه دربرنامه‌های 
تلیغاتی نقش زن اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد» 
حتی فرضا برای تبلیغ لاستيك » برمیدارند بكث 
8 رزوی آن می‌نشانند . 





پس هیچ تعمدی در کار نبود ؟ 

کیارستمی - نه » کاملا" اتفاقی تِِ 
آگاه بود » چون ازروزی که فهمیدم این کار را 
فگردهام بلافاصله با آ وردن کارا کترزن‌درفيامهابم 
8 کردم ات جبران کنم . 
1 تا آنجا که بیادمی آوریم پس‌از ساختن‌فیلمهای 


تبلیغاتی مدتی‌هم باسینمای حرفه‌ای ایران 
همکاری داشتید ٩‏ 





کیارستمی - بله » البته درزمینه کار تهیه‌ی 
تیتراژ - درواقع تیتراژ پاساژی است بین کار 
گرافيك و کارسینمائی - ومن !زاین طریق‌با کار 
دوربین آشنا شم - وقتی فیلم تبلیغاتی میساختم 
کمتر چنین فرصتی پیش می‌آمد - چون غالبا 
فیلمبرداران اجازه نمیدادند که دوربین‌را یر 
لمس وباازپشت ویزور به‌صحنه نگاه کنم . 


8 چرا؟ 

کیارستمی - شاید به‌دلیل اینکه سنم کم بود 
ویافکز می‌کردندکه من تجربه کافی ندارم . 
بهرحال کار این نوع فیلمها گاه بدون دخالت 
مستقیم من به‌انجام میرسید وغالباً ضعیف‌تر ازآن 
چیزی دود دش نینی وآمناده کرده بودم 
و پابکلی باآ نچه که من نوشته بودم » فرق‌داشت... 


چگونه به‌م رکز سینمائ ی کانون پرورش‌فکری 
کو دکان و نوجوانان ملحق شدید ؟ 

کیارستمی - در واقع من از جمله اولین 
کسانی هستم که این مر کزرا ساختیم . 

ناآ نجا که بیاد دارم - گوپا بعدازدومین 
فستیوال فیلم کودکان بودکه من نفاشی‌های يك 
کتاب مخ وود کان برایسسن ‏ نات «من 
حرفی دارم پیش ۰ ..» نوشته‌ی احمد رضا 
احمدی بای وین نون زباد 
ازنقاشی‌های من راضی نیستند . بهرحال این 
شروع همکاری من با کانون بود . 

بعدها یکی ازفیلمهای تبلیغاتی من مورد 
توجه مسئّول فعالیت‌های سینمائی کانون قرار 
گرفقت . او ابتدا فکر میکرهکه این يك فیلم 
فرنگی است . درآن موقع کار خوب به‌فیلمهائی 
گفته ميشد که شبیه کارهای فرنگی‌ها باشد - 
وهمین فیلم باعث شدکه من به کانون دعوت شوم 
وتقریباً همزمان باآمدن‌من مر کز سینمائی کانون 
هم فعا لبت‌های خودرا شر و دراد وحدود شش ۰ 
هفت ماه من نها کارمند قسمت سینمائی بودم ب 
درواقع اب ما بودیم که استودیوهای اینحارا 
روبراه کردیم . نخستین سفارش کانون به‌من 
ساختن فیلم «نان و کوچه» بود . 


8 وقتی باچنین پیشنهادی مواجه شدید» کمبود 
تجربه خودرا چگونه حل کردبد ؟ 

کیا رستمی - همانطوریکه گفتم هنگام 
ساختتن فیلمهای تبلیغاتی » ارتباط من با دوربین 
خیلی ازدور صورت میگرفت . 

بااینکه همیشه دراطراف دوربین بودم » 
ولی آنرا اصلا" وبه‌درستی نمی‌شناختم وتابحال 
دستیا ر کسی هم نبوده‌ام وهمیشه ازاین‌نظراحساس 
کمبود میکنم » چون مایلم و کنجکاوم که بدانم 
دیگران چگونه کار می‌کنند ؟ وآبا راهی‌راکه‌من 
انتخاب کرده‌ام درست هست بانه ؟ ازاینکه طرز 
کارم پاساپر فیلمسازان فرق می‌کند 6 در ندارم 
چون من روش متداول کاررا نمیددانم و بارها 
کسانی که بامن کار می‌کنند » این موضوعرا بمن 


قذ کر می‌دهندو گاه‌هم معترض میشوند ومشکلاتی 
ایجاد می‌کنند . بادم می‌آپد وقتی فیلم «نان 
و کوچه»را میساختم 1 بافیلمبردارش اختلاف‌نظر 
پیدا کردم » حتی کار بجاهای باريك‌هم کشید . 
البته من تنکنيك سینمارا ازطربق تکنيك یاد 
نگرفته بودم اما مواردی بو د که بطور حسی 
میداانستم نظرم درست است . مار ۱۳۰ 
که بچه وا د منز لش میشد » وقتی در را پشت 
سرش مبی ست » مت با ید :پشت ادر میخوا بید 2 
من عقیده داشتم که اپنکار باید بطور طبیعی 
ودريكك پلان انجام مبشد . البته کار مشکلی بود 
چون ما روی سک کنترلی نداشت ۰ م۱ 
ی انجام نمیداد . 


فیلمبردار می گفت درسینما « کات» اهمیت ۱ 


زیادی دارد وما میتوانیم این صحنه‌را دردو پلان 


بگیریم وبهم ارتباط بدهیم . بعنی بچه وارد 


منزل میشود کات وبعد سک خوابیده پشت در را 
بگیریم . ما سر این قضیه در گیری بزر کی پیدا 
کردیم چون من مّصربودم که باید تماشاچی‌بدون 
کات این صحنه‌را ببیند » ودراین صورت صحنه 
موّثرتری خواهیم داشت . 

. . ویا او میگفت يك کلوزاپ نباید 
بیش‌از سه باچهار ثانیه طول بکشد » درحالیکه 
دراین فیلم کلوزاپ ۵۰ انیه‌ای گذاشته‌ای واین 
کار اشتباهی است . او میگفت » من کتابی دارم 


که تمام این نکات دراان کر شده 2 راستش اینکه 3 


منهم دچار شك وتردید شدم و کتاب‌را گرفتم 
وخواندم . 


"۳ اه من کر منم اد ۳۵2 ۱ ] 
واص لکلی و غیرقابل تغییر باشد » حتماً 
نویسنده آن کتاب سلیقه‌اش‌را گفته بود ؟ 

کیارستمی - بله دقیفاً همینطور است منهم 
قانع نشدم . حالاکه فکرم یکنم » می‌بینم که مايكك 
انرژی فوق تصور داشتیم . ما برای گرفتن آن 
صحنه چهل روز مقاومت کردیم - وهرروزصح 
دوربین را بر ی وشرایط صحنهر | اماده 
میکردیم‌ودائم رفتن بچه‌را به‌منزل‌تکرارمیکردیم 
تاشاید سگی پشت دربخوابد - کار بسپار دشواری 
بود وبا لاخره بتدر یج داشتم متقاعد میشم که‌این 
کار امکان‌پذیر نیست تاایتکه سگک بطور اتفاقی 
پشت در خوابید وماهم صحنه‌را گرفتیم . من 

ع که چکوند این کار تس ِ- 

و یا با سچه هه درفیلم ور 

داشتیم . بازی این بچه هنوزهم ۳ من غیر 

عادیبه . . . البته ما برای نتیجه گیری عواملی‌را 
فراهم میسازیم » آنهارا رهبری وهدایت‌م یکنیم 

ب اما تمام این پیش‌بینی‌ها به‌تتیجه نمیرسند چون 

یافتنی نیستند » مثل کار آن سک بابازی بچه‌ای 

که کمتر از دو سال 4 


سن دارد . 


۱ 


۱ 
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ات 
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یالا بسا ز گذشت چند سال آیا فکر نمی کنید 
پیشنهاد فیلمبردار «نان و کوچه» عملی‌تر 
ویهتر بوده ؟ 


کبارستمی - چرا , چون حالا حر فه‌ای‌تر 
شده‌ام اما از نقطه نظر احساسی » حرف من درست 
بود واگر کار چنین صحنه‌هائی امکان‌پذبر باشد» 
یی می‌کنم باز همان نظر خودم‌را اعمال کنم -- 
منتها اشکال کار من درا پنجاست که نمیتوانم 
پاعده‌ای حرفه‌ای که بامن همکاری می‌کنند » 
کنار ببایم وآنها هميشه ازطرز کار من اظهار 
تارضایتی می‌کنند . 
8 باابنهمه وسواس در کار حالا درباره «نان 
وکوچه» چه فکر می‌کنید ؟ 

کیارستمی - وقتی کار فیلم «نان و کوچه» 
تمام شد وبرای نمایش به‌سینما بردند من هنوز 
نمیدانستم فیلمی که ساخته‌ام خوب هست پا نه ؟ 
ومهم‌تر اينکه آبا اصولا" سینما هست پا نه ؟ کما 
اینکه قبل از نمایش درشبهای فستیوال آنرا وقتی 
بطور خصوصی به‌دوستانم نشان دادم » آنها گفتند 


۱ فیلم بدی ساخته‌ام » چون "کات ندارد ومنهم. 


به‌دلیل نداشتن تجربه تاحدی قبول کرده بودم که 
فیلم بدی ساخته‌ام - اما با لاخره این فیلم را 
پژیرفتند وابراز احساسات گرمی ازخود نان 
دادند . اولین‌باری بود که اسم من به‌عنو ان کار 
ان روی پرده امده یود » انشب من 3 
گرفته بودم وحال خودم را نمی‌فع‌میدم 3 که 
موفقیتامیز بود ومن ان موقع نمیدا نستم که 
تماشا گر ممکن است فیلمید! بیسنده و منتقد آنرا 
8 کند . این مسثله مهمی است . فردای آن شب 
درهتل هیلتون يك مصاحبه مطبوعاتی برای من 
ثرئیب داده بودند . یادم هست اه قبل‌از شروع 
کار مصاحبه » هژیر داریوش صحبت کرد وضمن 
حرفهایش گفت که «تان و کوچه» فیلم بسیاز 
خوبی است وچیزی‌که درآن مهم است» ریتم 
گت . . : 

ومن واقعاً هنوز ریتم‌را درسینمانمی‌شناختم 
واینکاررا بطور حی انجام داده بودم وهنوزهم 
دارم همان کاررا ادامه مید‌هم "» هزیر دار پوش» 
درآن زمان برای من چهره‌ای روحانی داشت 
ومنهم حرف اورا پذْبرفتم‌ونسبت به‌خودم‌اطمینان 
پیدا کردم فرضاً ا گر کسی قبلازاومی گفت «نان 
وکوچه» فیلم بدی‌است با ریتم ندارد » به‌خودم 
هیگفتم پس حتماً فیلم بدی ساخته‌ام وباید بروم 
و ریتم‌را پاد بگیرم ۰ 

بادم هست خانمی ازهیئت ژوری‌هم درابن 
جلسه حضور ی اوکفت ۱ که درست 


شرح تصاوبر صفحه مقابل : 
بالا : نان و کوچه 
#9« 


نیست عضوی ازهیئت ژوری قبلاز انمام کاز 
فستیوال نظرش‌را بگوید » ولی من میخواهم ده 
دقیقه ا زکارم استعفا بدهم وبگویم که فیلم دپشب» 
فیلم فوق‌العاده خوبی بود وفکر می‌کنم ازجائی 
نقلید نشده بود وراه نوئیر! درفیلمسازی برای 
بچه‌ها ارائه می‌نمود . 

من بعدها روی کنجکاوی کتاب «فیلم 
و کار گردان»را خواندم ‏ دیدم «نان و کوچه» با 
فرمول‌های ارائه شده دراین مات فیلم پرغاطی 


اشت"* 


8 فیلمهای خوب و نو هميشه برخلاف قاعده 
و اصول کلی سینما ساخته شده‌اند . . . 

کیارستمی - این حرف شمارا قبول‌می کنم. 
کسانی که تازه کار فیلمسازیر! شروع کرده‌اند » 
معمو ۷" بدون قاعده کار می‌کنند:-یکی ازدوستام 
که تصمیم گرفته بود فیلم بسازد روزی بمن گفت» 
میخواهم به‌سبك وپسکونتی فیلم بسازم چون‌سبت 
کار اورا دوست دارم 3 بادم هست وقتی با او 
صحبت کردم به‌او گفتم این موضوعی نیست که 
بتوان ازپیش درباره‌ی آن تصمیم گرفت . «نان 
و کوچه» اگر سبکی دارد » من بطور حسی آنرا 
ساخته‌ام وحالاکه فکر می‌کنم می‌بينم بین آن 
وسایر فيلمهايم نوعی شباهت ونقاط مشترك وجود 
داردکه اگر نام این فیلمهارا برداریم » می‌بينیم 
که‌همه دريك امتداد قرارمیگیرند ومن هیچوقت 
بطور تعمدی وباتصمیم قبلی چنین کاری‌را انجام 
ندااده‌ام . 


اقلا فکر م ی کنی که «زنگک تفر یح»هم در این 
مسیر قرار میگیرد ؟ 

کیارستمی - من «زنگ تفریحج»را زوی 
يك ضرورت ساختم . چون دیدم کانون برای 
فیامهایش زیرنویس تمی‌گذارد » نسمیم گرفتم 
فیلمی بدون دبالوگگ بسازم تابرای همه مفهوم 
باشد واین طر زکا رکردن مشکل است -- چسون 
تماشا گر کمتر موفق میشوه بافیلم رابطه برقرار 
کند واین بخاطر آنستکه فقط رویه‌همای يك 
کارا کتر وباحادثه‌را می‌پیند . 
8 فیلمی که نه‌تماثا گر ان پسندیدند ونه منتقدین 

فیلم » فکر م ی کنید علتش چه بود ؟ 

کیارستمی - من فکر می‌کنم » علتش این 
بو که د رکارم موفق نشده بودم اما راه یکه 
میخواستم بروم» راه درستی بود وحالا ازمنتقدین 
فیلم بگویم - وقتی فیلم «يك اتفاق ساده» شهید 
ثالث‌را نمایش میدادند در دو طرف من چهار نفر 
ازمنتقدین فیلم نشسته‌بودند که پس از اتمام نمایش 
شروع کردند به‌اظهارنظر وهرچهار نفر آتهافیلم 
رابطر زبدی مسخره میکردند. بعدها سه‌نفر از نها 
نظرشان‌را عوض کردند وبه‌تأئید وتصین فیلم 
پرداختند وحتی برایش مقاله نوشتند ونفرچهارم 
راکه تا زگی دیدم » گفت هنوز نظر سابقم‌را 
دارم . 


8 حالا خود شما راجع بهفیلم«يك اتفاق ساده» 
چه فکر می‌کنید ؟ 

آقیارستمی - من فیلم «يك اتفاق ساده» را 
شدبد] دوست دارم . فیلم دوم او «طبیعت‌بیجان» 
راک دوست دارم » جون آن لحظات ناب 
وحسی «يك اتفاق ساده» کمتردراان د.یده‌میشو د 
مثل صحنه‌های غذاخوردن معلم و شا گردم. . 
به گورستان رفتن وبا راء‌رفتن پدر و پسر . 
لباس خریدن .۰ ۰ . پسی‌خوردن پس‌از مرگی 
مادر . . . !ما درفیلم «طبیعت بی‌جان» همه 
چیز رنگ مطمئن‌تری بخود گرفته بود و حتی 
فیلم ازنظر تکنیکی‌هم بهتر شده بود . . . 
۰ و میخواستم این نتیجه‌را بگیرم که‌هميشه 
بك فیام بانظربات متفاوت و گاه بی‌دوام مواجه 
میشود - بنابراین فیلساز باید کار خودش‌زا 
به‌انجام پرساند و کاری به‌نظریات تماشا گرومنتقد 
نداشته باشد . چون بهرحال نمیتوان نید هردو 
طرف قضیه‌را جلب نمود . چه بسیار دب‌دیم 
فیلمهائی‌را که مورد پسند تماشاگر قرار گرفته 
اما منتقدین آترا ردکرده‌اند ویابرعکس مننقدین 
کفته‌اند شاهت‌کار است اما یهت ۱1۳۰ 
سازنده‌اش را اخراج ده است . روی این نظر 


من عقیده دارم که فیلم‌را باید بدون درنظر گرفتن 


خو استه‌های مصرف کننده ساحت : 

8 به‌خاطر ابراز احساسات مثبت ویااحی‌اناً 
واکنش‌های منفی مردم هست که باشروع 
نمایش فیلمتان دربه‌ای فستیوال » سالن 
نمابش را بر لد می کنید ‌ 

کیارستمی - نميدانم » بهعرحال هن‌گام 

نمايش فیلمم تحمل بودن درسالن نمایشراندارم . 

وهميشه ازدیگران می‌پرسم که عکس‌العمل مردم 

چگونه بوده است . 

8 به‌خاطر آن نیست که شما فقط متوجه نقاط 
ضعف‌فیلم هستیدوفکر م یکنی دکه‌تماشا گران 
هم دائم مواظب آنها هستند ؟ 

کیارستمی - دقيقاً همینطور است ۰ چون 
من درسالن فقط نفاط ضعف را می‌بینم وفک 


می کنم مردم‌هم مثل من مشغول دیدن فیلم هستند ۱ 


8 دراین حال آرزو نمیکردی که آنرا دوباره 
می‌ساختید ؟ 

عیاستمی فک یرک ۱۳۱ 
بیست بارهم آنرا بسازم بازچنین مواردی پیش 
میآید وضعفهائی خواهد داشت وبهمین خاطر 
يك فیلم هیچوقت آن‌طوری نخواهد شدکه آدم 
آرزو می‌کند - درست برعکس انیمیئن که 
سازنده‌اش میتواند دقیقاً اکتترل اه ار 
داشته باشد - اما دريك فیلم زنده حوادثی پیش 
می‌آید که نمیتوان آنهارا کنترل نمود -- فرضاً 
درفیلم « گزارش» يك کلوزاپ ازبچه بیش ازحد 
لازم طول میکشد . خود من هم این موضوع‌را 


رف 





مپدانم » اما کاری نمینوانم بکنم چون صورث 
بچه بابد بر گردد به‌طرفی که من میخواهم و بعد 
در ان لحظه کات ک البته من میتوانم این 
پلان‌را ازوسط ببرم و کوتاهش کنم ولی آن‌وقت 
دیگر اناد بچه بانگاه صحنه بعد‌ی رابطه درستی 
فیلم گر ارش زا هنوز هم ندیده‌ام » فقط یکباز 
آنر ا با و دسر میز مونتاژ دیده‌ام . 


قل چرا؟ 
کیارستمی - اجازه بدهید که دپگر مورد 


روانکاوی قرار نگیرم ۰ 


8 دوست داری د که آن‌سکانس‌را دوباره بسازید؟ 
کیارستمی - نه 6 اجب 9 اعتقاه ندارم که 
کاری‌را دوباره انجام پدهم . 


8 بنظرم «نان و کوچه» شروع بسیار خوبی‌بود 
اما فیلم «رزنک تفر یح» نمیتوانست ادامه‌ی 
درست مسیر سینمای آن باشد . 
کیا رستمی-من برای ساختن «زنگ 

تفر یح» خیلی دقت و وسواس بخرج دادم ۲ 

فیلمبر‌دازی آن سه ماه طول کشید : به‌اعتقاه 

من «زنگ تفریح» ازنقطه نظرسینمائی» تصوبری 
وبدون دبا لو یکی ازموفق‌ترین فیلمهائی است 
که‌تا کنون ساخته‌ام اما شماها بالحن نتدی 
به‌آن حمله برده بودید وحالاهم اصراری ندارم 
که نظرم‌را به‌شما بقبولانم اما باپد بگویم که راه 
«زنگ تفریح» راه بسیار خضوبی درسینماست 
و منتقدین فیلم توجهی به‌آن داشتند تااین 
حد مهحور نمی‌ماند . 
پادم هست بکی میگفت این يك سینمای 
حفیقت است - به‌او گفتم ولی جائی اشاره 
نکردید این مپتواند سینمای نوئی باشدکه هنوز 
نايخته است . حالاکه پنج سال ازاین فیلم دور 
2 میتواتم آنزا" قضاوت کم ومکويم 
عکس‌العمل منتفدین تسبت به‌ان منصفانه نبوده 
است. معمول منتقد فیلم باضوابطی که باخود دارد 
به دبدن يكك فیلم میرود و بهمین دلیل خیلی 
ازنکات نو وتاژه‌را نمیتواند ببیند » ون 
نادا نسته‌ها یش مطایقت ندارند » بهمین دلیل روی 

آ یا خط ند . درحالیکه من معتقدم ا گر 

فیلمساز يك قدم برمیدارد منتقد نیز باپد يك‌قدم 

بطرف فیلمساز بردارد وبعد نتیجه گیری کند » 

تون و من منتقدرا يك تماشاگر آگاه 

می‌شناسم . 

۰ اما در واقع بات تماناگر خودخو اه 
و ۱ 

کیا رستمی - دقیقاً همینطور.است و شما 

حرف‌را کاملتر کرده‌اید ومن دنبال چنین 

اصطلاحی می‌گشتم » چون بارها دیده‌ام که آنها 

خیلی خودخواهانه وبطور قاطع. نظر .میدهند . 

فرضاً ظرف دو دقیقه‌پس ازدیدن فیلم‌حتی‌به‌هنگام 
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خروج ازسینما وقتی مرا دیده‌اند فوری نظر 
اصلاحی خودرا گفته‌اندکه : کوناهش کن» 
موزيك آخرش‌را بردار » پلان پنجم ازسکانس 
دوم‌را بیار جلونر ... وازاین حرفها تب 
درحالیکه فیلم را فقط یکبار بخاطر 
همین من ود حواهی "انهتتارا نانید هیکت 
رن انم ی تاه مس مل 1۲ 
بافیام زندگی کرده‌ام وبارها وبارها آنرا دیده‌ام» 
چگونه امکان داره صحنه‌ای‌را جابه‌جا نمود. 

ح مود فل «و5 ترش مطلبی در 
روزنامه دیدم که نویسنده‌اش نظربات خودرا در 
جمالاتی بطور يك » دو » سه ردیف کرده. وبرای 
فیلم به‌اصطلاح نسخه پیچیده بود » مثلا" این که 
دوبله‌اش ککشت ۱ 

وقتی منتقدی چنین نظری‌را ابراز می کند 
من یقین دارم که او هیچ‌نوع شناخت درستی 
راجع به‌ایین نوع کار در دن ندارد من درفیلم 
فضائی بوجود آورده‌ام » که واقعی است - 
نمیخواهم ادعائی داشنه باشم ولی مثلا" بهنگام 
تهیه‌ی سکانس دعوای زن وشوهر وبچه چهار 
نفر از گروهی که باما کار میکردند به گربه افتاده 


دیدها رت بن 


بودند. نمیخواهم بازار گرمی‌کرده‌باشم» میتوانید 


آاژهمه بیرسید » حتی صدایردار ما بحدی ناراحت 
شده بود که گفت دیگر نمیتوانم تحمل کنم‌و کارش 
را رها کرد و همه ما رتیه وعصبی شده 
بودیم - چون شرایطی درصحنه بوجود آورده 
بودم که اتفاقات کاملا" واقعی بنظر آیند - 
مسلماً دوبله به‌این شرایط لطمه خواهد زد 
چون گوبنده دراطاق دوبلاژ نسته وحرف میزند 
ودرشرایطی که بازیگر قرارگرفته . نخواهدبود. 
ازطرفی بیان هرآدمی پنجاه ادر صد | رشحصبتاو 
را تشکیل میدهد واگر این آدم دريك حالت 
کشیدنش ۰ لحن بخصوصی بخود میگیردکه 
برای‌رعایت هرچه بیشتر واقعیت معمولا" دراین 
لحظات ازیگران‌ر! آزاد می گن‌ارم وحتی ازآ نها 
میخواهم آنچهراکه نوشته‌ام تکرار نکنند بلکه 
خود تصمیم بگیرند وهرچه به‌ذهنشان می‌آید» 
بگزیند - متأسفانه آنها کمتر موفق به‌اینکار 
میشوند . قبول می‌کنم که گرفتن صدا درسررصحنه 
آن‌کیفیت مطبوع دوبلهرا نخواهد داشت ولی 
صداهای اضافی در صحنه هت درضبط وارد 
میشوند, باایتحال چنان به‌اینکار اعتقا. دارم که 
اگر نتوانم بااين طر ز کار کنم » ترجیح میدهم 
که بکلی فیلم نسازم . بعضی‌ها میگویند. 
«گرارش» فیلم خوبی بود » اما صدایش بد بود 
ب آنها شاید ندانند که اگر فیلم‌دا .پستد‌یده ایب 
عامل صدا نیز حرپسند آنها وخوب‌بودن فیلم 
دخالت مستقیم داشته است - البته این‌را هم 
بگوبم سالنی‌راکه فیلم درآن بطور خصوصی 


نمایش داده‌ايم ازنظر انعکاس صدا ۴ 
خوبی ندارد - مضافاً به‌اینکه هد آپاراتش 


کهنه وفرسو ده نو د . 




























98 صحنه‌یدعو ای زن‌وشوهررا چندبار کر و 0 
که بهاین خوبی ا ز کار در آمده . 
یا رستمی - فقط پیکبار » درچنین‌شرایط 
غالبا برداشت اول بهتر ازسایر برداشتها 
ونوا" پرداشتهای گرا با ۱۳ 
میگیرم . مادراین فیلم صدا سرصحنه‌را يكبه ۴ 
گرفتهايم بای دی ازمشکلات اینکار اب 7 
بمحض زده‌شدن "کلید دوریسن » من دیکر ۶ نقریباً 
هیچکارهام و بر کار بازیگران نمیتوانم 
دااشنه باشم وف صا آنهارا برای بهتر در َ 
قرارگرفتن راهنمائی کنم . 


"۳ جکو نه ب‌ضر ور ت گرفتن صدا درس صحنه رز 
بردید ؟ 
کیا رستمی - درواقع این ضرورت‌را ازفیا 

« تجربه » گرفته‌ام 0 هنگام دو بله‌ی [ 

به‌مشکالاتی پرخوردم که ناخودم عهد کردم : 

دیگر جز با صد! سر صحنه کار تک و 3 
برای دوبله‌ی فیلم «تجربه»» من زن چهل ‏ 

پنجاه ساله‌ای درفیلم داشتم وبرای تهیه‌ی صدا 

برای او ؛ زنی درهمین سن وسالر! پیدا اکرم 
تابجای او حرف بزند - اما دیدم که او موق 
حرف‌زدن سعی می کند صدایش‌را نازك کند ولفظ 

قلم حرف بزند . 

8 چرا ازدوبلورهای حرفه‌ای دعوت نکردید؟ 

کیا رستمی - دوبلورها معمو لا ا ۱۳۱ 
خود را به‌رخ می‌کشانند و با صدای خود را 
می‌فروشند وباید بگويم قبلا" چهار بار از صدای 

دوبلورهای حرفه‌ای برای ابن صحنه استفاده . 

کردم » که هيچيك ازآنهانتواشتند» آنجهرا 

میخواستم ارائه کنند - لذا بهناچار بيك 3 

غیر حرفه‌ای روآوردم وکا رکردن بااوهم مشکل 

بود . دیگر کار بجائی رسید» بودکه به‌اومی کنتم 
مثل من بگو - اما عملا" میدیم که من دارم هثل 

او حرف می‌زتم . ۹ 

بافیلم «تجربه» به‌این تجربه پی‌بردم ک 

باید صدار را درس صحنه فرافت و گرنه ۳۲ 

میتوان صدای آن زن لریرا که درفیلم «مسافر» 

درباره بچه‌اش باناظم مدرسه حرف می‌زند » دوب 

کرد وباحتی آن زن‌را برای کرفتن حداد 
به‌تهران و اطأق دوبلاژ آورد مسلماً او وحثت 

خوراهد کرد . 9 

8 چکونه با آدمهای عادی کار می‌کنید و آنهارا 
برای بازی درفیلم آماده میسازید؟ 

کیا رستمی - برای پاسخ به‌این سئوالا 





بگویم که تجربه خوبی 
ما برای بازی رل مادر 


است از «مسافر » 


برای من درسینما بود . 
فاسم جولانی زنی‌را ازتهران اتتخاب کرده‌بوديم 
وبه‌ملایر بردیم اما قبلا" دیالو گرا به‌او داده 


بودیم تاحفظ کند . روزی که اورا برای بازی 
آماده می کردیم » دیدیم که او ها دیا لوگ 
مربوط به‌خود وناظم‌را حفظ کرده است و حتی 
کلمات «ناظم» و «مادر» را نیز ازیر‌کرده 
وتکرار میکرد - بعداً فهمیدیم که او سواد ندارد 
ونوشته‌ی مارا با کماك نوه‌اش وازطریق با زگو 
کردن حفظ کرده است وهرچه کردیم که آن‌لحن 
خودرا که خیلی غیرواقعی هم بود» عوض کند ؛ 
موفق نشدیم - ناچار اورا کنارگذاشتيم و زن 
دپگری‌را درهمان ملابر پیدا کردیم که خدمتکار 
بود وشرایط مورد نظر مارا داشت . بادم هس ت که 
روزه‌ای اول بجای اینکه من بااو حرف بزنم 
زو رد دل کرد 
وقتی برای او شرح دادم که باید عهده‌دار نقش 
چه آدمی باشد وجریان بچه‌ی فیلم‌را به‌ا و گفتم 
که قاسم بچه شیطان وبازیگوشی است ودائم‌دنبال 
توپ وفوتبال است ودرس نمیخواند » او گفت ؛ 
درست مثل بچه‌ی خودم وماهم آزاین فرصت 
استفاده کردیم واورا درنقش واقعی خودش قرار 
دادیم و ازاو خواستيم به‌ناظم مدرسه مراجعه واز 


۳ حضور دوربین در صحنه ناراحتش نمیکرد ؟ 

کبا رستمی - معمو لا" آدمهائ ی که هیچ‌نوع 
شناختی راجع بدسینما ندار ند 6 ازدوربین فیلمت 
نمیدهند وهمیشثه بااین آدمها من خیلی راحت 
کار کردهام و کارم‌هم موفقیت آمیز نوده ‏ . ۰ 
و همینطور بچه‌ای‌را که در فیلم «گرارش» 
داشتیم » هنوزهم برای من باور کردنی نیست که 
توانسته باشیم چنین عکسهائی ازاو بگیریم . البته 
زیاد بااو کار کردیم اما بهرحال يك بچه‌ی کمتر 
از داو سال غیر قابل کنترل هست . 


8 واقعاً برای ماهم معمائی است ؟ 

کیا رستمی - وقتی این فیلم‌را برای تهیه‌ی 
زبرنویس به‌فرانسه بردیم » خاتمی‌که مسئول این 
کار بود ازمن پرسیلٌ با شهره و کوروش پدر 
و مادر واقعی این بچه هستند » وقتی جواب‌دادم 
خیر اوخیلی تعجب کرد و گفت» واقعاً غیر عادیه. 
البته ما حدود بیست روز بالین بچه‌کار کردیم 
تابه‌او قبولاندیم که علاو» برمامان اعظم وباباعلی 
یعنی پدر ومادر واقعیش روزها مامان و بابای 
دیگری‌هم دارد » پعنی مامان شهره وبابا لوروش 
واوهم کوچکتر ازآن‌هست که نتواند این‌موضوع 
را نپذیرد . او خیلی راحت قبول کرد چون در 
همین مدت باهمین عناوین بااو زندگی کردیم 
پعنی بابا گوروش برایش بستنی می‌خرید ومامان 
شهر ههم عروسك . 


کت 





8 شما این نحوه‌ی کار بايك بچه کمتر از دو 
سالرا از کجا آموخته‌اید ٩‏ 

کیا رستمی - نمیدانم » شاید به‌دلیل نیاز 
بود که پی بردم بابك بچه باید چنین رفتاری‌داشت 
و به‌روانشناسی بچه‌هم اعتفادی ندارم » چون 
هميشه بطور صددرصد درست از کار درنمیآید. 
زوی این نظر باخودم حساب کردم که او بایدباور 
کندکه کوروش وشهره پدر ومادزش هستند 
طبعاً پك مادر واقعی باید به‌بچه‌اش برسد و به‌او 
محبت داشته باشد وماهم سعی کر دیم که شهر ه‌چنین 
کاری برای او بکند - مثلا" اورا در آغوش 
بگیرد وموقع خوابش » اور! بخواباند ویاهروقت 
که جیش داشت » کسی جز شهره حق نداشت !و 
را به‌توالت ببرد . 


8 فکر نم یکنید باپای‌ان فیلمبرداری » غیبت 
نا گهانی این پدر ومادر سینمائی که بهرحال 
. او آنهارا پذیرفته بود » ازنظر روانی به‌بچه 
لطمه زده باشد ؟ 


کیا رستمی - ماسعی کردیم که ابن غیبت 
کاملا" نا گهانی نباشد - اما بااینحال گرفتاریهای 
آدم درزند گی بحدی‌هست که گاه مجبور به کارهای 
غیر انسانی میشود واینهم زر ازآن مواره است 
فرضاً حدود چهار ماه است که من این بچه‌را 
ندیده‌ام. درحا لیکه‌او همه‌ی‌مارا به اسم‌می‌شناخت. 
اصولا" فکر می‌کنم تمام بچه‌هائی‌ که برای بازی 
درفیلم آورده میشوند بالاخره چنین لطماتی 
میخورند . قبول می‌کنم که رفتار ما غیرانسانی 
است وی چاره‌ای هی دارم وفرنه فرضاً ,من 
باید حالا يك کود کستان داشته باشم . 

چندی پیش بچچه‌ای‌را که.درفیلم «تجر به» 
بازی‌ کرده بود » دیدم . اوکه حالا برای خود 
جوانی شده خیلی صریح بمن گفت : آقای کیا 
رستمی خیلی آدم بی‌معرفتی هستی » دیگر بادی 
ازما نی کش :اه حوواشت ‏ جون ما هتگام 
فیلمبرداری حسابی مواظب آنها بودیم و ثر 
و خشکشان میکردیم اولین غذارا برای آنها 
می کشيديم » مواظب بودیم تامربض نشوند و با 
اولین علائم سرماخوردگی برایشان دکتر 


می] ورديم ». چون آن موقع برای ما ارزش. 


زریادی داشتند وبعد باپایان گر فتن کارفیلمبرداری 
يك‌مرتبه رهایشان میسازیم وحتی حالی‌هم ازآنها 
نمی‌پرسیم وچاره‌ای‌هم ندازیم . 
هميشه بچه‌ها درفیلمهای شما بازی خوبی 
داشته‌اند لاید باید علتش‌را در نحو ه کار شما 
کیا رستمی - بنظر من بچه‌ها آ کتورهای 
فوق‌العاده‌ای‌هستند. هیچوقت‌بزر گثر ها نمیتوانند 
ازاین نظر بپای بچه‌ها برسند . در مووبلا از 
بچه‌ه‌ای بزرگسال میتوان مچ‌گرفت ولی از 
بچه‌های خردسال نمیتوان ایرادی گرفت . بچه‌ها 
بحدی واقعی هستندکه حتی برای خود منهم 






























شگفت‌انگیز است . بارها شده که تصاو بر 1 
فیکس می کنم ومدتها بهآ نها خیره میشوم 
8 بر میگردیم به‌مسیر کارتان - درفیلم« لج 
بنظر می‌آید که نسبت به‌خود و کار , 
اطمینان بیشتری پیدا کرده بودبد و 
کام7۷ حساب‌شده و شسته» رفته‌ثر شده بوو ‏ 
البته نمیخواهم که آنرا نفی کرده باشم » 
میخواهم‌بگويم که تجربه نیز منل زنک تفر 
نمیتواند درمسیر سینمای «نان و کوچه»3 ۱ 
گیرد . بنظر من باید فیلمبهمای « 
«لباسی برای عروسی» و « گزار 
به‌دنبال «نان و کوچه» قرارداد . 
کیا رستمی - دقیقاً نمیداتم » ولی ؟ 
میکنم که در «اتجربه» سعی کرده بودم که 
هم کار «زرین‌دست» درفیلمبرداری سیاه وس 
خیلی خوب است . خیلی‌ها بمن کفته‌انن ۲85 
فیلم تو خیلی شبك است وبخاطر ارائه تصا 
خوب‌واحساساتی تماشا گ رکمتر میتواند بامحتو 
آن تماس برقرار سازد . وبا چرا دوربین توا 
دور به‌پنجره بسته نگاه می‌کند ومامیخواه 
بدانیم که پشت آن چه می گذرد . قبول می‌کم! 
تماشا گر حق دارد بداند درصحنه چه می‌گذر 
وضاحب عکاسی باشا گردش چه رفتاری دار 1 
ودراینجا تبانا ور حق دارد که ببیند ‏ و 
چنین فرمی‌را درفیلمهای بعدی من نمی: 
بخاطر آاستکه بازیگران‌را ازاد گذشته بود 
بطور حسی رل خودر! بازی کنند ودراین < 
دیگر نمیتوان کمپوزیسیون حساب‌شده‌ای‌هم( ۱ 
نمود وفیلم نوعی حالت واقعی وخبری بخ 


مهم دست بیدا م ی کنید ؟ 
کیا رستمی - چون اين آدمها همیشه 
دور وبر من زندگی می‌کتند ومن مدتها ازبه 
آنهار! زیر نظر میگیرم ونحوه‌ی راه رف 
حرفزدن و بر آنهارا درتوشا 
می‌آورم . درواقع این آدمهای واقعی هستند 
درستار بوهای سلات داده میشوند.. درانتک 
بازیگران هميشه سعی کرده‌ام کسانی‌ر! دعوت! 
که‌خودآ نها نیز ازنظرخصوصیات اخلاقی‌ورو 
به‌آدمهای فیلم نزديك باشند ی ۱ شده 
پرسوناژهای قصهام‌را برای هم‌آهنگی بابازی؟ 
تغییر داده‌ام . فرضاً میتوانم از «کورش ا 9 
پناه» و رلی که درفیلم داشت بکو ۳ ۱ 


شرح تصاویر صفحه مقابل : 
بالا : تجر به 
پائین : لباسی برای عروسی 








من اولین بار اورا جلوی آسانسور دیدم 
وبار دیگر او بطور اتفاقی به‌اطاق من آمد ودر 
آنجا پایکی ازهمکارانش بگو » مگو پیدا کرد . 
من بدون اینکه به‌او چیزی بگویم از کارا کترش 
خوشم آمد چون شباهت زبادی بهآدمی داشت 
که‌در «گررارش» آورده بودم . .اوهم آدمی‌است 
به‌اصطلاح ناهنجار ۰.۰ . آدمی که سازشد نیست 
ونمیتواند خودرا باشرایط تطبیق دهد 

وی اجنین روحیه‌ای خیلی راحت 
میتواند نقش خودرا بازی کند وبهمین دلیل او 
را پرای بازی درفیلم انتخاب 1 عمالا" هم 
دیدم که پیش‌بینی من‌درست بوده» چون با اشاره‌ای 
ازطرف من کافی بود تااو آنچه‌راکه میخواهم 
نشان دهد . 


اما کارا کتر «افشاریناه» در «گکزارش» 
آدمی است منطقی ی 

کبا رستمی - شاید اما درشرایط اجتماعی 
ما رفتار چنین آدمی ناهنجار جلوه میکند چون 
او نمیتواند باشرایط اقلیمی خوه سازش داشته 
باشد 3 بعنی اینکه فرصت طلبی ندارد که امروژه 
بسپار مرسوم ورایج شده است . بنظر من امروزه» 
آندم ناهنجار کسی است که بخواهد منطقی باشد . 
فکر مین امروزه بعضی از کلمات و واژه‌ها 
دیگر آن معنای واقعی خودراکه درفرهنگ‌ها 
آنمله است » ندارند » مثل ودیعه با کااسی 


8 دربرخورد این آدم با هسرش در فیلم 
«کز ارش» بنظر نمی آی که او مقصر باشد... 
کیا رستمی - همسرش نیز مقصر نیست 
و اگر او مقصر می‌بود » که موضوع وحشتناك 
ميشد که دراین صورت باپد اشکال کار را درمن 
جستجو میکردبد . من بهیچوجه نمیخواستم 
آدمهارا دراین فیلم محکوم کنم . آنها فقط در 
شرایط بسیار بد عصبی بسر می‌برندکه دیگر 
طور منلنی باهم مواجه شوند.. 
۱ کلمات زن وشوهر نیز ازجمله اصطلاحاتی 
هستند که امروزه دیگر معنای واقشی خود را از 
دست داده‌اند. بنظر من‌درشرابط ار هار کر 
دشمن مرد » همسر خود اوست و برعکس » چون 
آنها سعی می کنند تا : عقده‌های خودرا سر 
یکدیگر خالی کنند.. میگوپندکه هرآدمی دو رو 
دارد «ومن نمیدانم که چرا درشر اربط حاضر همه 
روبه بد خودرا نشان میدهند . 


چگونه تااین‌حد راحتو آسان موفق میشوید 

که دوریین فیلم‌برداری‌را در کوچه وخیابان 
به‌میان مردم ببرید ؟ 

کیا رستمی - معمولا" هرنقطه‌ای از شهر 

برای خود موقعیت خاصی دارد و همیشه درهر 

محیطی يك برداشت رضایتآمیزرا میتوان تهیه 

نمود . | گر دوربین را قبلا" درجای خلوتی قرار 

دهید » کسانی که تك‌تك سر میرسند حتماً رعایت 

دوربین و کار شمارا خواهندکرد - دقیقاً مثل 


2۸ 


اینکه آانجا ملك خود شماست وآنها حقی ندارند. 
روی این نظر همه سا کت هستند ومعمولا" مشکلی 
ایجاه نمیکنند اما اگر بخواهید درجای شلوغی 
کا رکنید آنوقت بامشکل بزرگی مواجه خواهید 
بود . بنظر میآیدکه به‌حریم آنها تجاوز شده 
است ومعمولا" درچنین اما کنی باید بطور ضربتی 
عمل کرد که ما نمونه‌اش‌را درفیلم «تجربه» 
داریم . همه‌چیز را قبلا" آماده کر ده بودیم وخیلی 
سریع در کوچه ملی درلاله‌زار قبلازاپنکه مردم 
متوجه دوزیین شوند » کارمان‌را انجام دادیم . 
البته زرین‌دست بخصوص دراین کارمهارت‌خاصی 
دارد . وقتیکارمان باتمام رسید کوچبه چنان 
شلوغ شدکه ما همدیگررا گم‌کرديم و آنروز 
دیگر نتوانستیم باهم باشیم . جلوی امجدیه - 
درفیلم «مسافر» وا ری در وان 
آوردن وسایل فیلمبرداری درآنجا تقریباً برای 
کسان ی که به‌امجدبه می] پند عادی شده‌است و انها 
بارها شاهد گزارش‌های ورزشی بوده‌اند . اما 
دوربین در کوچه ملی خیلی غریبه است . 

درجلوی امجدبه مردم فقط به‌تهیه وخربد 
بلیط فکر میکردند واعتنائی به‌ما نداشتند . 
بااینحال ما مقداری ازاین صحنه‌هارا بادوربین 
زیر بغل گرفتیم - لحظاتی‌که واقعی هستند » 
چجون به بچه گفته بودیم که بلیط‌ها تمام ش ار ار 
سعی‌کن کاری بکنی واو دربدر بدتبال بلیط بود 
پا اینکه بطور قاچاقی واره امجدبه شود . 

اين لحظات‌را ما بادوربین مخفی در زير 
بغل فیلمبردار کرفتم تصادفاً کادرها همه‌درشت 


از کار درا مدهاند ۰ 


8 این صحنه‌ها بخصوص گفنگوی بچه بادلال 
خیلی‌و اقعی بودند» امامورد یکه‌د ر«سافر » 
غیر و اقعی می‌نمود » تمام‌شدن بلیط بود در 
لحظه‌ای که بچه جلوی باجه فرار میگرفت . 


کیا رستمی - اپن مر بوط مشود به‌تجر بب 
های خصوصی خود من - شاید باور نکنیدبازها 
ابن مورد برای خود من پیش آمده‌است . نمیداتم 
لابد .باید به‌حساب بدشانسی‌هايم بگذارم ‏ چون 
درچنین موقعیت‌ها به‌محض اینکه نوبت بمن 
میرسد » اتفاقی پیش می‌آید » بابلیط تمام میشود 
باتلفن زنگ می‌زندو پامتصی باجه‌تصميم‌میگیرد 
درهمان لحظه پولهایش‌را بشمره وبا دور آنها 
کش بیاندازد - اما ذرفیلم «مسافر» این لحظه 
غیرواقعی فقط بخاطر اثتباه فروشنده بلیطها 
پیش آمد وبه‌او گفته بودیم قبل‌از رسیدن بچه 
با و بایتها ماه شده آفا اوراییکررا 
نکرد ودرست زمانی گفت که بچه جلوی او بود 
0 ازاو خواستیم دوباره این کاررا تکرار 
» او شلوغی و کمآوردن پولهارا بهانه کرد 
1 ازها دستمز دی محدد بگیری -- که ما 
هم تپذیرفتيم وبهمان صورت که فیلم‌را گرفته 
بودیم » بکارمان خانمه دادیم . 


اقا حا که بافیلم «گزارش» قدم نس 


نب 














حرفه‌ای گذاشته‌اید ‏ سینمائ یکه پا" 
رابطه دارد ‏ دراین موقعیت درباره سر 
تهیه کننده چه فکر م یکنید ؟ ونگران 
نیستی دکه احیاناً لطمه‌ای نبیند ٩‏ 
کیا رستمی - وقتی‌فیلمی‌رادردست‌م, 1 
دیگرجز به‌سينمايم نمیتوانم به‌تهیه کننده‌وتمائا؟ 
وبهمین خاطر نمیتوانه صحنه‌ای 
برای جلب تماشاچی به‌فیلم اضافه کنم که ضروا 
نباش وباصحنه‌ای ازآترا حذف کنم که آا 
هنری کار کرده باشم . بهرحال هرفیلمی احتا, 
به‌تماشا گر دارد وتمام تلاش من صرف آن مر ۱ 
که‌فیلم باارزشی بسازمومعنقدم که حر نیدب( 2 
بالاخره تماشاچی خودرا پیدا می‌کند . ال 
نسبت به‌سرمابه تهیه کننده احساس مسئول 
می‌کنم وبهمین خاطر سعی می کنم کسر مار 
صرفه‌جوئی نمابم وفیلم ارزانی بسازم - 
درخرج کردن پول میتوانم مدافع سرعایه 1 رِ 
وبرای بر گشت آن هیچ نوع تضمینی نمیتوار 
بدهم . قدر مسلم اینکه هیچوقت دلم نمیخواه 
که باسرمابه دیگران‌دست به کارهای خبلی‌ش: 
ری را : 
8 میگویند فبلمهائ ی که تا کنون ساختنه‌ابدیيشر 
درباره بچه‌ها بوده نه بر ای بچه‌ها خود 
شما دراین مورد چه نظری دارید ؟ 
قا رستی بت من وافعا ۳ این *: 
جنبه ازسینمارا ازهم تفکیت کنم . 
از کمدی و کارتون لذت می‌برند وبنون ۳ 
همه این نوع فیلمهارا دوست دارند . فیلمهانی؟ 
ازاین‌حد فراتر بروندومسایل جدی‌تری‌را مطر 
سازند » میگویندکه درباره کودکان هستنه : 
البته منهم خیلی دلم میخواست که میتوانستم 
فیلمهائی بسازم‌که برای بچه‌ها سر گرم کنندهبا2" 
اما می‌بینم که نمیتوانم چون در روال 5 
۰ ۰9۰9« 
بچه‌هاست . 
عل"که تلویزیون هرنوع تنکیکیر ٩۳‏ 
برده بچه‌ها معمو ۷ ازبعدازظهر تا آخرین لحظاا 
شب پای تلویزپون هستند وتمام انواع فیلمها ۶ 
ازجنائی » عشقی‌را می‌بینند . البته میگوبند 
نید ببینندوماهم حمین‌را میکونم ۱۳۰۱ 
امر ایشنتکه بهرحال می‌بینند . بر مر ۳ 
به‌بچه‌هاهم اجازه داد تابه‌سایل بزر رک ۹ 
شوند . 
خیلی منشکرم من دبگر چیزی بنظرهنمب؟" 
ب اما اگر شما حرفی داربد متوال؟ 
در باره‌اش بگو تیم 1 
کیا رستمی - مثل اینکه بیش از حد معمو" 
حرف زده‌ايم درحالیکه من ازاول‌هم حرفی 9 


۹ 





از : کن‌موسکووبتز 


#لمه‌ی : عبدالله ترییت 


«شما نمیوانید از نوجه کردن به‌انسان خودداری کنید 
لا عماقتها و ضعف‌ها و تظاهرات اصلی و اساسی او زا 
میشناسید .... در «دکتر استر نجلاو» من باعدم نعقل‌ذاتی 
آنسان که او را به نابودی تهدید میکند سرو کار داشتم» این 
عدم تعقل امروزه هم به‌همان قوت خود در ما باقی‌است و 
پایه سر کوب شود . ولی شناخت جنون به‌معنای تجلیل 
آژآن نیست - و احساسی از نومیدی و بیهودگی نیز 
درباره احتمال درمان آن وجود ندارد.» 

(استنلی کو بر يك در مصاحبه‌ی «پلی‌بوی» ۰)۱۵۱۸ 


ماد عاد عاد 
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«استنلی کوبرب‌ث» از زمان آفربنش 
(آودسه‌ی فضائی ۲۰۰۱» ( در تهران - راز 
کیهان - م) در ۱۹۵۸ تا کنون‌همیشه موردنوجه 
است.این فیل‌بامهارت‌نکنیکی خوممنتقدان 
و سینمادوستان را بشدت فحت تأثیر قرار داداین 
هثل فیلم‌های علمی - تخیلی دیگر آثاری نبوه که 
۰ ورد طعنه و تسخر واقع شود . بجاید کورهای 
َوثی » این بارفرماندهان‌شکوهمن دکثتی‌فضائی 
تصویری فلسفی ا زکاثنات را عرضه می کردند که 
تماشا گران را گیج » مسحور و سرشار از شور و 
یجان میکر د 1 

در سال ۱۹۷۱ فیلم «پرتثا لک وکی» با 
#یدی متفاوت يكك جامعه‌ی خیالی مشابه را در 
دی نزديك نشان میداد . این دفعه داستان‌در 


شرح تصاویر : 
"» ووسط : باری لیندون 
پائین : پرتقال کوکی 











سطح زمین جربان داشت ولی رابطه‌ی آن بافیم 
قبلی با اولین‌عبارت دیالوگ فیلم که از زبان‌يك 
ولحرد شنید» میشد برفر ار میکشت : «آنسان‌ها 
روی کره ماه » و آنسان‌ها درحا لگردش بهدور 
کره زمین » و دبگر هیچکس توجه‌ای به‌قانون 
و نظم زمینی ندارد» . 

تکنو لوژی‌شکوفادرهمان‌حال که‌فضا نوردان 
بی‌دغدغه و خونسرد را مورد حمایت قرار میدهد 
ازآرام کردن «آلکس» جوان عاجزمیماند» کسی 
که ماننه همان انسان غارنشین دوران اولیه‌است 
که در آغاز «۲۰۰۱» دیده میشود و جامعه‌ی 
روی زمین را دستخوش هرأس‌ووحشت میسازد. 


«باری‌لیندون»  )1۹۷9(‏ یك داستان 
تاریخی است که در اروپای نئو كلاسيك‌جریان 
دارد ۰ عصری که اناق‌هائی چون اناق خواب 
باغ‌وحش انسانی وا در انتهای :۲۰۰۱ بنا کرد . 
این دنیای آسوده و راکد طبقات اجتماعی . 
" مراعات و محافظه کاری » از دهه‌ی هفتم قرن 
هیجدهم تا انفجار انثلاب فرانسه در ۱۷۸۹طول 
کشید و این تاریخ روی حواله‌ی پولی که لیدی 
لیندون در آخرین صحنه‌ی فیلم امضاءمیکندد‌یده 
میشود. در این فیلم هم مثل فیلم‌های قبلی کمال 
تکنیکی در کمپوزسیون‌های دقیق تصوبری و 
زیبائی بصری مداوم و یکدست به چشم میخورد. 
بازهم گروهی از نماشاگران بودندکه سلسله‌ی 
ی تشگ را بحسین در دندوالی اشفتی 
وعناه خودرا نیز ابراز داشتندا. همه‌ی این 
چیزها چه معنانی میرساند ؟ ]یا داستان‌صعوه 
و سقوط يكآدم پرشروشور اپرلندی‌واقعًارزش 
سه ساعت صرف وقت را دارد » آن هم در زمانی 
که ما به نمایش‌های نیم‌ساعته‌ی تلویزپونیعادت 
کرده‌ايم ٩‏ 
قصد مقاله‌ی فعلی این است که نشان دهد 
این سه فیلم يك بینش تخیلی پکدست و هماهنگ 
را ارائه میدهند. که جانشین اختلاف و تضاوت 
ظاهری زمینه‌هاء کارا کترها وعقابد میشود.حتی 
يك‌نجزبهو تحلیل‌سطحی هم متا بک‌هماهنک 


استيلستيك را در عظمت ابعاد » در بلندپروازی». 


و مال تکنتح » در استفاده‌ی نند و خشن از 
نور طبیعی و در نگرش شرد و فاصله گرفته‌ی 
آ نها به‌انسان‌های زشت » بیروح با کاملا" بی‌ترحم 
پرا کنده ی تفاوت 


نیروی انسانی بی‌نظم و معمولا خشونت‌بار رانا 
نیروهای اجتماعی عیان میسازه که ساختمان‌با 


سازمانی را برمبنای این اساس لغزنده بنامیکنند 


و میکوشند با تشکل و تعتلبخشیدنبه‌آن‌بنحوی 
آن را نفی » دگرگون و باس کوب سازند . در 
۰۱ ظهور میمون های انسان‌نما حالت باله‌ی 
کائنات را که در شروع فیلم دیده میشود برهم 
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میزند . در هر کدام از فصول ۲۰۰۰۱ در همان 
حال که سیاره‌ها, کشتی های فضائی باانسان‌های 
بی‌وزن در برابرضربان‌نظم وحدت‌بافته‌ی کیهانی 
ميرقصنديك هماهنگی یایگانگی‌تصاوبر وموسیفی 
وجود دارد . در قسمت اول » حالات انفعالی و 
زورآزمائی میمون‌ها این تعادل آرام را منهدم 
میکند. در قسمت سوم يك جامعه‌ی تكنولوژيك 
بسیار سازمان‌بافته ایجاد شده‌است» ولی خشونت 
وتهاجم نهادی انسان متفکروبی احساس‌درمخلوق 
شکو همند او که بث کامپیوتر اسودهو خرسند 
پنام «هال» ,11۸ است‌نمایان‌ميشود. این‌جامعه‌ی 
بای تسا فا ار 
و بی‌عاطفه تریبت میکند و انتظار داردکه سفر 
ی آنها با دقت و اطمینانی اشتباه‌ناپن‌بر اداهه 
پابد . تصور ساده‌ی آنها داثر براین که خشونت 
نامع‌قول از میان‌رفته است با مبارزه انسان‌علیه 
کامپیوتر نادرست از ب‌درمی] بدواین‌شکل‌متعالی 
ستیزه‌ی میمون‌ها بخاطر چاله‌ی آب‌است. 


دولت مطاقه‌ی «پرتقال ک وکی» نیز باهمین 
بی‌احساسی در برابر پیدایش انسان و تاربسخ 
خشونت‌بار او عمل میکند . در این معادلزمینی 
داستان فضائی ۲۰۰۱ ۰ وا کنش‌های مسیحی (در 
قالب کشیش) اجتماعی پا آزاده (در قالب آقای 
دلتوئید نیکو کار) و رفتار گرا (دگر گون‌سازی 
ذهنی) در مقابله با خشونت تماما بی‌ثمر از کار 
درمیآپند . گرچه آلکس طوری دگر گون‌شده 
است که اعمالش به همان‌اندازه‌یاعمال‌فضانوردان 
به‌صورتی خود کار قابل‌پیش‌بینی است‌ولی‌ماهیت 
خشن انسان طرحهای کاملا حساب شده‌ی‌دولت 
را درهم میریزد . 


در پابان فیلم وزیر ازانتخاب آلکس‌برای 
عضوبت در بك بخش‌پرمنفعت‌دولتی حرف‌میزند» 
درست به‌همان صورتی که قبلا لات‌های خشن و 
وحشی به‌استخدام پلیس درآمده بودند. 


در «باری لیندون» جامعه هرگز تلاش 
نمی کند که خشونت را ازبین ببرد بلکه همانند 
پایان «پرتقال‌کوکی» آن رامهار کرده ودر 
مسیر دلخواه مياندازد . این دنیای نو كلاسيك 
با قراردادهای خشك و سخت رفتار انسان را 


این‌عصر» آرمان‌ها ی كلاسپك خوبشتن‌داری 
و تعادل را دربر میگرفت که به‌فرمالیسم سخن 
و موسیقی خشك و بیروح منجر شد و هدف‌ازآن 
آرامش‌بخشیدن به‌شنونده بود. این عصر دربرابر 
غربزه‌های خشونت‌بار انسان روشی حساس و 
متمدنانه در پیش گرفت . شور و هیجان‌های 
شدید در دوئل های پرتنش و آئینی به‌خلاصی 
میرسید و این تشربفاتی است‌که به فیلم«باری 
لیندون» شکل‌میدهد.دوئل‌سمبول عالی‌خشونتی 
است که در يك شکل غیر ضروری جای‌گرفته 
آئینی سنجیده‌ودقیق مشتمل‌بر گفتارهای 


ت ۳ 


تلویزیون تماشا می‌کند فکر نکرده بود و ها 


غریب و کردارها و آداب دانی لازم است 
اقدام ساده‌ی انم نس پاانتقام‌باغرور به‌مر ‏ 
اجرا دراید ۰ 


کو بر بک‌درهرباث ازاین‌فيلم‌هافرما لیزه؟ 
تهاجم نهادی انسان را عرضه میکند . 
تفاوتی میان خشونت شدید و نب‌آلود | 
میمون‌ها ۰ کتك کاری‌های آلکس ۰ - 
«باری» به لرد «بالینگتون» ) و تز کیه‌وخل 
ابن خشونت (مبارزه‌ی قدرت بین فضانورو 
کامپیونر» نسلیم و انقیاد| لکس در برابرده 
دوئل) به چشم میخورد . این سنیزه‌های 1 
شکل‌های ۲راسته‌تر و پیراسته‌نر خشو: ۴ 




























ابن خشونت‌نوین‌ومحترمآرامتروپاکیز 
است و بك بیگانه حتی ممکن است منوجهو 
ستیزه نشود . این موضوع در سطح ظاهری 
نيك کردارانه و مقدبانه است که اگرچه او 
ممکن است جانشان راببازندولی‌هر گر خو 
و متانت خود را از دست نمیدهند. 

از آنجائی که در این فیلم‌ها ساختمان] 
هائی از فرم که‌به‌هسته‌ی‌خشن‌انسان متنهی‌میث: 
بطور انی مشهود نیستند» شخص‌ممکن‌است پر 
که کوبريك از وحدت بینش هنری خود 
فیلم‌ها چگونه | گاه ,است . در واقع بعضی 
مننشدان به ابهام و بیچید گی ۲۰۰۱ اشاره ۱ 
و القاکنندگی پا طنین عظیم آن را به يك بیا 
خام و غیر واضح و در نتیجه به‌يك بینش اش 
و پرپشان نسبت میدهند. 


معهذا در جزئیات ظاهرا بی‌اهمیت‌اینف 
شواهد يك نخیل محکم ومطمئن دبده می‌شو 
کوبربك احتمالا" درباره نتابج تمابيك شان‌د! 
يك مهماندار فضائی که يك مسابقه‌ی جودورا 


موضوع هم نياندیشیده بودکه «دپوید بوهر 
به‌هنگامی که او را برای‌نخستین‌باردرحال‌دویا 
به‌دور کشتی فضائی می‌بينيم چرا باید حرکا 
مت رای ۱ | نجام‌دهد ۰ 


او ای احساس کرده باشد که این نو 
جدال حسات‌شده 0 علمی و اسنیلیژه بنحوی‌پاه 
خواهد بود و چیز قابل‌توجه‌این اس که‌حس‌ها 
درونی اودرباره وقایع ینده‌ویا حتیاحساس‌ه۱ 
ناخود! گاه او هو شمندا نه هسند زیرا درست‌رو 
ی 
پس از دو فیلم » جودو جای خود ك 

شمشیر زنی خواهد داد و يت مشت‌زنی ۹ 
جایگزبن تشلید مشت‌زنی خواهد گردید. تمم 
این مثال‌ها تشکل و جامعیت احسا سکوبر با 


فعالیت‌های گونا گون انسانی است نشان میدهة 






رح تصاویر : 

۲ : استانلی کو بريك به هنگام فیلمبرداری ازنمائی 
آزفیلم «پرتقال کوکی» ۱ 

بالین : استانلی كوبريك به هنگام فیلمبرداری ازفیلم 


مرو 


1 


سبث سینمائی «استنلی کوبربك» نشافه‌ی 
بلاواسطه و غیر کلامی مقایسه‌ی اوست میان 
خشونت و لابه‌های‌نازك فرمالیته و نظمی که‌روی 
آن-ننا میشود . وی ابو دراش صحه‌های 
خشونت‌بار با دوربینی که روی دست جای دارد 


| فیلمبرداری می‌کند که با کیفیت بسیار معین"» 


| شکل گرا و حرکت کننده - نفاشی کننده‌ی تعادل 


فیلم‌ها شدیدا مفایرت دلرد . 


ی «سحر گاه‌انسان» در ۱ بادوربین 


: روی دست فیلمبرداری نشده است ولی دوربین 
| متحرك وجود دارد که‌برای‌فیامبرداری‌ازمیمونها 


بکارگرفته شده تا قلمرو آنها را از نماهای‌ثابت 
زمین و افلاك که تر کیب ماهرانه‌ی آنها در اغاز 
فیلم دیده میشد متمایز سازه . بعداً قسمتی ازاوج 


1 مبارزه‌ی «(دیو ید بومن» هنگام ی که او از در 
اضطراری واردمیشودو کامپیوتررااز کارمیاندازد 


با دوریین روی دست گر فته شنه ااست ۰ 


استفاده از دوریین روی دست در فیلم‌های 
دیگر نیز دیده میشود - حمله به‌نویسنده وزن‌او 
و مبارزه با « کت‌لیدی» در خانه‌ی تندرستی 


* در «پرتثال‌ک و کی» و مسابقه مشت‌زنی‌درارتش 


و جدال بین «باری» و « بالتکتهن » در 
«باری‌لیندون» . 


در «باری‌لیندون» تفاوت میان‌این دوسبك 
احتمالا مشخص‌تر است . از آ نجائی که دراین‌فیلم 
نم کر بیشتر روی نظم. و فرمالیته است تاروی 
خشونت (مثل پرتقال‌کوکی) » موفقیت جامعه 


در مهارکردن و جهت‌دادن‌موقتی به نهاجم با 
تا کید روی کمپوزیسیون متعادل و ایستا درصحنه 
های جنگی و دوئل نشان داده‌ميشود . 


كوبريك‌با استیلیزه کردن متم کر وصربح 
اين فعالیت‌ها روی بی‌متداری یا تهی‌بودن آنها 
تأً کید میورزد . اگر هنوز هم شرف و شهامت‌در 
مبارزه‌ها دخیل بودند شاید جنگ‌ها و دوئل‌ها 


این چنین ربا کارانه بنظر نمیرسیدند . معا لوصف 


فقط کینه‌توزی و خودپرستی ناخودا گاه وجود 
داره ۰ چون که تمام آرمان‌های شجاعا نه‌وشر یفانه 


2۳ 3 
با 


ح 


مرده‌اند و فقط کلام پرطنین و نامفهوم نجابت - 


را که‌مومنامه ادا میشودیاقی گذاشته‌اند. كوبريك 
قادرست با تمر‌کز روی ( نه الزاماً تجلیل ) 
فوژمالیس توخالی آئین‌های بی‌روح » مهارت 
تکنیکی خود را به‌معرض,نمایش بگذاردکه با 
سباث سینمائی حساب شده‌ای تکمیل‌می 5 دد. 

استیلیزه کردن تعمدیاومعطوف نثتان‌دادن 
اختلاف موجود میان فعالیت جسمانی ظریف و 
سنجیده‌ی بیرونی و ارزش‌های بی‌اهمیت درونی 
است* 

در «باری‌لیندون» دوئل‌ها] تین‌های‌پیچیده 
و ظریف مرگ هستندکه به‌صورت کمپوزیسیون 


های‌متوازن عرضه‌میشوند و هنگام جنگ‌سر بازان ‏ 


" خوش‌سیما با تجهیزات پرزرق و برق همراه با 


موسیقی نظامی پیش میروند و مرگ کاملا ترتیب" 
و تنظیم یافته‌ی آنها ریتم پیشروی سربازان‌دبگر 
را,مختل نمی,کنده ۰۲ این "يت برداخت ات 9 
هیچگونه انگیزه و واکنش آنی و آشفتگی‌درآن 
دیده نمیشود . سبك نمایشگرانه‌ی کوبريك پا 
کمپوزیسیون‌های واضح و تعمداً هنرنماپانه » 
بینشی از يك دنیا را ارائه میدهد که نگران کمال 
بخشیدن به‌طربقه‌های رفتارست بدون این که از 
ماهیت اصولی انسان که نامعقول یا خشونت‌بار 
است و در نتیجه‌نابع‌قواعدیاقوانین محدود کننده 
نیست اطلاع کافی داشته باشد . 


استیلیزه شدن خشونت الکس در«پرتقال 
کته سکره ۱ 
به ماهیت سرد و مکانیکی خشونت برمالا میسازد. 
گرچه آلکس درنهاجم و بیرحمی خلل‌ناپذیرش 
يأث بدوی است‌ولی‌باهما ن‌نیروی بالقوه‌ی تتلیل 
یافته‌ای به‌ماجرا کشیده میشود که سربازان در 
«باری‌لیندون» کشیده میشوند . 


فرق بین آنها اين است که خشونتآ لکس» 


گرچه استبلیزه شده است » ولی هنوز هم خام و 
بدوی » انفعالی و زننده میباشد . درحالی که 
جنگ‌ها و دوئثل‌های‌استیلیزه شده برای تماشا گر 
زننده جلوه نمی‌کنند . بخشی از خوفناك‌بودن 
خشونت «پرتقال ک وکی» از روش فیلمبرداری 
آن حاصل میشود . مثلا در صحنه‌ی مبارزه با 
« کت‌لیدی». دراین‌جا تاپایان‌محنه خونی‌به‌چشم 


۱ 


نمی‌خورد و بندرت برخورد جسمانی پیش‌میآید 
ولی تنش صحنه به‌وسیله‌ی کات‌های سربع و 
دوربین روی‌ست‌ایجاد میگردد . این مبارزه‌در 
واقع بك باله است‌که بادقت تمام کورئو گرافی 
شده است. استیلیزه کردن ممکن است غیر انسانی 
بودن و غیر واقعی‌بودن‌راالقا کند » ولی فاصله‌ی 
نرديك و نهدید يك‌هراس بصری جدی (بادرنظر 
دس نك ردن هولناك نویسنده) صحنه رابرای 
تماشا گر مملو ازدلهره‌ویاحتی‌شکنجهآ ورمیسازد. 
در دیدارهای بعدی فیلم وحشت از میان‌رفته‌است 
زبرا ميدانیم که صحنه متضمن جزئیات چسمانی 
خشونت نیست . بنظر میرسدکه عقیده‌ ی کوبريك 
دراین فیلم‌ها براین پایه است که تنظیم خشونت 
همان‌طور که او در «باری‌لیندون» هنر جنگ 
اشرافی را تقلید میکند و يك باله‌ی خشونت 
مشابه را در «پرتقال "کو کی» میآفریند - به 
مسئله‌ی حقیثی علل ناخود! گاه خشونت نزد‌يث 
تمیشود . مهار کردن پا سازمان‌دادن به‌آن (در 
دوئل‌ها» با گذاشتن افرادشرور در نیروی‌پلیس 
باد گر گون کردن فضانوردان مسون از وحشت) 
فثرار است و همانقدرمتزلز لاس تکه‌دوربین‌روی 


پیش‌بینی و قابل کنترل نیستند . كوبريك اشاره 
دارد که ات چیزها قدبیمی و بنیادی هستند و 
اینکه وحشیگری میمون‌ها در ۲۰۰۱ امروزه‌هم 
وجود دارد و فقط زیر سطح براقی از صح‌عمل» 
کردارها» و تأییدات دولتی و اجتماعی نهفته 
است. همان‌طور که امکان‌داردماهم‌مثل میمون‌ها 


چماق را به‌عنوان اولین لت مبارزه خودمان‌در. 


دت بگیریم پس عجیب نیست که کامپیوترهاء و 


پیشرفته‌تری بشوند . 


دگر گون‌سازی ذهنی » استعاره‌ی کوبريك 

است برای تلاشی که بكك گروه برای‌کنترل کردن 
با مهار کردن نیرو و تهاجم منهدم کننده‌ی گروه 
دک به‌عمل می‌آوره ان موضوع در «پرتقال 
ک و کی» بخوبی هوبداست . دولت | لکس‌راتحت 
عملد گر گون‌سازی ذهنی‌قرارمیدهدتاغریزه‌های 
خشونت‌باراور! ازمیان‌بردازد. ا گرتخیل‌خودمان 
را بکار بياندازيم میتوانیم تشخیص بدهیم که‌تمام 
کارا کترهای این‌فیل‌ها نا حدودی «پرتقال‌های 
گو کی» هستند » که بهصورت استعاری همانقدر 
مکانیکی هستند که «دکتر استر نجلاو» تقریب 
بصورت جسمانی‌بود . در یورش‌بی‌فکرانه‌وسربع 
«باری» بسوی ترقی اجتماعی‌بكك کیفیت‌مکانیکی 
و حیوانی وجود دارد زیرا او ارزش‌های‌انسانی 
۳ وامتا ک کرده است . بهمین ترتیب» 


رفتاری ی اه لها مک تا آن بر 
قابل پیش‌بینی و منظم سازد و هدف از آن‌چیزی 
بیشتر از يك هماهنگی اجتماعی سطحی نیست . 
«باری» در کوشش خود برای ترقی در جلديك 


5۲ 


هنرشناس فرو میرود و يك تابلوی نقاشی راکه 
آثر پك هنرمند ایتالیائی بنام «لودووبکو» است 
در «پرتقال ک وکی» نی زهست.در «پرتقال ک و کی» 
فیلم‌های خشن جزوی از معالجه‌ی «لودوویکو» 
هستند » درهردو فیلم » اشیاء هنری برای خدمت 
بهمقاصد ,پست و خودپسندا نه مورد بی‌حرمتی‌قر ار 
میگیرند.اين اشیاء در روش‌د گر گون‌سازی‌ذهنی 
نقش دنده‌های چرخ را دارند. 


بنظر میرسد که اعمال نفوذ شعور عالی‌روی 
میمون‌ها در ۲۰۰۱ نوعی دگرگون‌سازی با 
کاهش‌دادن دامنه‌ی آ زادی‌عمل باشد. فضانوردان 
ددگ رگون‌شده‌ترین انسان‌ها هستند و طوری تعلیم 
بافتها ند که عکس‌العمل‌های] نهامطایق پیش بینیها 
باشد و در نتیجه از عهده‌ی هر خطری که‌احتمالا 
روی مینماید بخوبی برآبند. این دگر گون‌سازی 
مستلزم پالایش کلیه‌ی عواطف و احساسات غیر 
معقولی است که میمون‌ها از خود نشان ميدادند. 
قدرت استقراریافته‌ای‌که این فرهنگ فضائی 
پماشک ات توده‌های مردم کره‌زمین رانیز 
درگ ررگون میسازد تا از هرگونه اغتشاش وآشوب 
افسار گسیخته جلو گیری کند : «دکتر فلوبد» 
هنگام بحث‌در باره‌اي ن که بخبر کشف تخت سنگی در 
کره ماه چگونه باید اعلام شود اخطار میکند : 


که «ا گر حقایق بیش از موعد و بطور 
نا گهانی و بدون مقدمه‌چینی و دگرگون‌سازی 
به‌اطلاع همگان برسد .» خط رآ شوب‌وجودخواهد 


داست ۹ 


کوبربك درنشاندادن کارا کترهای‌مکانیکی 
خود روش گویائی دارد.چون‌صحت عمل, تعلیم» 
پا قرارداد » نظمی نامعقول و غیر منطقی به‌نمام 
فعالیت‌های آنها داده‌اند پس | نهابه‌اشخاصی‌سنت 
و بیروح مبدل میشوند وا کثر منتقدال هم‌متوجه 
این موضوع شده‌اند . 


منتقدان آ لکس‌ولات‌های او را به کارا کتر 
های داستان‌های. مصور تشبیه کرده‌اند و این 
موضوع هم از نقطه نظر مابه و هم ازنقطه‌نظر 
بصری قابل اطلاق است ‏ 


کوبريك به نورپردازی تند پشتی علاقه‌ی 
زیادی دارددکه کارا کترها را مسطح میسازد و 
روی طرح چهره‌ها و هپاکل تاکید میورزد تا 
دوبعدی‌بودن و فقدان صلابت آنها را نشان‌دهد. 
آنها در واقع شبیهآدم‌هایمقوائی هستندوسادگی 
«کتاب مصور» گونه‌ای دارند. 


این« پر تفال‌های کو کی»انفعالات» احساسات 
گرم انسانی و تمام عواطف را سر کوب کرده‌اند. 
آلکس در مهمترین لحظات فیلم يك سایهی‌واقعی 
میشود تا به موجودیت تقلیل‌بافته‌ی خود اشاره 
کند . این نه تط در موقعی است که او بطرزی 
مکانیکی بصورت يك پرتقال کوکی درآمده و 


تمام عواطفش خلت ش بلکه 9 2 
است که او موجودیت خشن و غیر عقلانی خو 
را داراست » مثالا مواقعی که حملات خود راز 































در زیرزمین مورد حمله قرار میدهد به‌صو 
بك سایه‌ی کامل دیده میشود و وقتی‌هم که بی 
دگ رگون‌سازی ذهنی‌به‌صورت يك‌شینی غیر از 
درمیآید به‌همین شکل دیده میشود. در هرا 
مورد نورپردازی درخثان پشتی ما را واداریه 
واستعاری چتدرسطحی شده است. خشو نت‌نامه 
ولی مداوم آلکس با آرامش مکانیکی‌تع 
میگردد ولی درهر دو مورد يك‌نیروی بالقوا 
کاهش‌بافته‌ی مشابه برای رفتار وجود دارو 
آلکس همیثه فاقد وحدت عاطفه و نعثل است 


این استفاده از نورپردازی تندپشتی « 
۲۱ و هم در «باری‌لیندون» به چنم‌میخو 
ولی تجزبه وتحلیل‌صحنه‌ای‌ازفیلم اخیر چگوت 
استفاده‌ی كوبريك را ازاین‌سبك روشن مساز 
«باری» هنگام بوسیدن يك دختر خدمتکارتوه 
«لیدی لیندون» غافلگیر میشود و در صحتا 
بعدی «باری» وارد اتاقی میشود که او مشه 


ملایمت او را ببوسد . 


این ححنه واجد تام خسومیات ۳۲ 
قراردادی و سانتیمانتالیسم مبتذل است. ولی: 
پرداخت کوبريك آن‌راازهر تغزلی عاری‌میساز 
و صحنه کاملط فاقد شور وهیحان است. نش 


ازهمه » «باری» پشیمان نیست : 


او فتط میخواهد تظاهر به ندامت کند 
ترقی اجتماعی او ادامه داشته باشد . در نتیحهاه 
صحنه سنگین ات شده و ساخته و ۳ 
پنظر میرسد . لیدی‌لیندون. در حال نگربسم 
به‌وجود پوچ و کودن همیشگی خویش 
«باری» با مهربانی و ملاطفت مبالغهامیزی 
نزديك میشود و حنگامی که آنها حمدیب؟ ۱ 
میبوسند نور ی که ازپنجره‌ی عقبی میتابد انا 
در درخششی جا ی‌میدهد که نمام عواطف را ۱ 
صحنه ميزداید .تور ملایمی کناره‌های‌بدن | نها 
روی پره می‌آراید و این حس را القا میکند؟ 
فقط ظواهر تأ کید شده‌ی آنها باحم تماس دار 
و روحشان از هم جداست . (در ۲۰۰۱ نور از 
پشت به‌جلسه‌ای که برای بحث پیرامون‌طنیال 
احتمالی «هال» درقایق فضائی تشکیل شده‌است 
می‌تابد وبه‌همین ترتیب عمل‌میکند. فضانورهالا 
باید نگران‌تر با نکان‌خورده‌تر با گیج‌تر باشت؟ 
و آرامش آنها در این بحران بهخلاء احسای 
دلالت دارد که تأثیر کاهش دهنده‌ی نوریره ۱٩‏ 
۳ کامل‌تر میسازد) . ۰ 


دونما از اثر معروف وبرجسته «استانلی كوبريك» «اودیسه ی ۰۱++۲» - درتهران : راز کیهان 





نت «بعت ی ها نز ی انح بات 
حمام را در فیلم «باری‌لیندون» به‌عنوان‌جلوه‌ای 
از محبت حقیقی و عواطف راستین تعبیر کنند. 
البته صخنه‌های فراوانی در فیلم‌های دپگروجود 
دارند که درآ ها باث بوسه‌ی پوزش‌طلبانه بیشتر 
به‌عنو ان نمونه‌ی خالصانه‌ای .از محبت عمل‌میکند 
تا بعنوان نمونه‌ایازنظاهر.درفیلم‌های‌هالیوودی 
همین نوریردازی پشتی يث قرارداد شناخته‌شده 
برای انتقال احساساتی است که‌با خواست کو بر يك 
در اینجا کاملا مغایرت دارد. نوریردازی مالایم 
پشتی همراه با محو بودن تصوبر بها کتربس‌ها 
حالتی اثیری میبخشد. دراین فیلم‌ها تور معمول" 
به يك سمت گزایش داش ت که در ضمن کیفیتی 
مجسم‌وار به] دم‌هامیدادو به‌عمق حقیقی کارا کتررها 
اشاره میکرد . کل تصویر نجسم بصری بك ربا 


د : يك حالت کامل روم‌انتيك که بخاطر . 


تماشا گران حساس و نازكٌدل‌روی‌فیلم‌ضبطميشد. 
وتا کو ریت آکردر 
متن کل فیلم ملاحظه شوند به‌صورت سخربه‌ای 
از این احساسات گرائی هالیوودی درمی‌آیند . 
یعنام مواحهما جوامم تلح‌اندریش 
کوبربك يك ضعف جلوه‌میکندو«باری» جاه‌طلب 
این موضوع را خیلی زود درمییابد . وقتی که 
باری توسط يك راهزن غارت میشود سعی میکند 
نا با نقل سر گذشت غم‌انگیز خود قلب اوراب‌رحم 
آورد . ۰۲و ناله‌ی باری فثط موجب میشود که‌او 
پیش چشم راهزن که حکایت موثر مرارت‌های 
او را بباد تمسخر میگیرد هرچه پیشتر به‌صورت 
لو کن. 
بعدا در صحنه‌ی بر خوراد را با زن 
آلمانی لطف و محبتی واقعی احساس میشودولی 
راوی فیلم با لحنی‌خشك‌خاطرنشان میکنکه‌شب 
لذت‌بخش او اتحصاری نیست و زن آلمانی در 
واقع قبل از ملاقات با «باری» به‌دفعات مکرر 
مورد تهاجم قرار گرفته و اشغال شده است 
(یعنی مورد تجاوز قرارگرفته است) واین‌گفتار 
اشتیاق احساسات گرابان‌ی ما را از بين میبرد.در 
اپنجا هم مثل «پرتقال ک و کی» راوی فیلم لحن 
سرد و فاصله گرفته‌ی فیلم را برقرار میسازد. 
آشکازترین نمونهی‌تلیدوتمنخراحاننات 
قلابی کال وودی هی طاهرا سوزناگ مرگ 
«بر ایان» در «باری‌لیندون» است که به‌همان 
روش باز گشت به خانه در «پرنقالک وکی» عمل 
میکند «هیچ جائی مثل خانه نیست» . چون‌این 
صحنه اپن چنین مبالفه آمیز است و عوامل 
ملودرامانيك درست مقابل دوربین هستند فکر 
نمی کنم که این موضوع باید به‌عنوان دلیلی‌برای 
ال عکارانه‌یر استین تماشا گران‌تعبیر گردد. 
قبالا مشاهده کرده‌ايم که دراین دنیای‌تلخج 
اندیش جائی برای دلسوزی فردی وجود ندارد 
اف رانقان دهد متتکوم بد- 
ساده‌لوح‌بودن است .معا لوصف ۰ «باری» نسلیم 
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ی نیز 9 مه از این ف رآایند مشود 


میشود و ملایمت او علت‌اساسیسقوط اوست‌چون 
افسرد جی ناشی از این مرت بهمسیر قعترانی 
مصیبت‌بار میخواری و عیاشی منتهی میگردد. 

ره افیا ب رامعم هر مورا ات 
می‌کنند که سنتی و افتخارآفرین هستند ولی 
مفهوم درونی آ نها دبیگر ازیین رفته است . درهر 
تکام از این فیل‌هاءایفای مان ی نی که از 
قالب‌های رفتاری قابل انتظار سرچشمه میگیرد 
يك منبع خطر است . در دو فیلم اول تهدیدی 
وجود دارد که جزوی‌ازتکنولوژیلگام گسیخنه. 
و داش علمی يا تکنولوژيك است بدون اینکه 
ارزش‌های انسانی معادل آن وجود داشته باشند. 
در ۲۰۰۱ ننیجه‌ی حاصله يك کامپیوتر قاتل است 
بعنی پیشرفته‌ترین و پیچیده‌تربن ماشین موجود 
که در عین حالمانندهمانیمون‌ها دچار خشونت 
غیر منطقی است . 

در «یرتقال ک و کی» دولت مطلقه بك 
بورو کراسی و سلسله مراتب بسیار سازمان یافته 
است که د گر گون‌سازی ذهنی آخرین موفقیت‌آن 
بشمار می‌آید . این شرارت‌شکلآراسته‌وپرداخته 
شده‌ی موضوع «دانش تکنولوژيك بعنوان‌منبع 
خشونت» میباشد . دراینجا تکنولوژی نه فتط 
بشکل داروهائی است کهبرای نابودکردنآتکس 
مورد استفاده قرار میگیررندبلکه هنرتکنولوژيك 
هنر نیز 
مانند تکنولوژی همیشه يك نیروی مثبت نیست 


بلکه بیشتر به‌صورت چیزی غیر اخلاقی باخنثی 


است که میتواند بنحوی خردمندانه يا بیخردانه 
مورد استفاده قرار گیرد و این به‌جامعه‌ای‌که‌آن 
راگن میرد ستی فار: 

دولت فراموش داشت که یی با 


منبع لت و نفریح باشد و به‌این ترتیب سینما- 


منحرف میشود نا به خدمت مقاصد مهلکی‌درآید 
کته درطان ان محت سای تست ۱ 


تکنولوژی وظیفه‌ی‌سنتی‌حفاظت‌دولت‌وهماهنگی 


اجتماعی را انجام میدهد ولی اربابان مکانیکی 
آن بخاطر نادیدهگرفتن موجودات انسانی شبیه 
ایزارهای خود میشوند . 

در هر يك از این فیلم‌ها ‏ خشونت‌نامعتول 
ولی نهادی در کنار صوری‌ترین آثین با آخرین 
پدیده‌ی شگفت‌انگیزنکنولوژی قرار داردو پادر 
قالب آنها جای‌گرفته است . دانش تکنیکی با 
قواعد رفتاری که‌برروپنای‌صوری پا تکنولوژيك 
حکمفرماست بخوبی شناخته شده‌اند . تنهاچیزی 
که وجود ندارد خود - آ گاهی پا اطلاع‌ازدوام 
هسته‌ی ریم در بشر است . 

کوبر بت این عقیده‌ی ساده لو حانه را كه‌يك 
تعلیم و نربیت خوب انگیزه‌های خشونت‌باررااز 
تین غیرد فتول ندارد. ٩‏ چهگناه سنکدلیا لس 
رامیتوان به گردن والدین‌با گذشت و يك‌جامعه‌ی 
فاسد انداخت و شرارت «بالینگدون» نیز تا 
اندازه‌ای ناشی از جراحت روحی نهفته‌ی اوست 


درست مثل خشونت استیلیزه شده . د ۳۳ 





































ولی اگر «برایان» کوچك» پسر مهربان«بار 
نیز زنده میماند و رشد میکرد به‌همان ان 
خنن میشد. وقتی که«باری» گلوی«بالین 
را تا رد هر دی فرشته‌وار آو شادماز ۲ 5 
میدهد و او هنگام گوش‌دادن بساستانم 
شنامت‌بار جنگی نبیر همان انباره ۱۳۳۳ 
نه‌فقط او و آلکس وهمةطاران «باری» درار: 
( که‌اورا تشویق به‌زد وخورد می کنند) از «ازم 
دادن آن يا تماشاکردن آن» لذث میبرند ب1 
شاید خود ماهم تمایل منحرفی بسوی خشونت 
حداقل خشونت کو کی روی پرده . داشته باه 
هرچند که مایل نیستیم آن را قبول کنیم. 
کوبريك با هر فیلم جدید خود در ۰ 
انگیزه‌ی نامعقول مررکزی برای ۳ 
نهدیدی غیر قابل پیش‌بینی برای نظام اجتما 
خرسند و ظاهرا رای ۱۳ 
میشود . فضانوردان بدون واکنش هستند و1 
خشونت در کامپیوتر آنهاظاهرمیشود .می‌توا 
فرض کنیم که آ لکس به‌دولت ملحق میشودو[ 
بسنده و قربانی آ رامش‌طاب‌سابی کاردبرمیداز 
فا خیش وه دید ۱ 
«باری‌لیندون» با اشاره به‌انتلاب فرانسا 
انفجار نیروی خشونت‌بار "نمام آدم‌های اراخ 
و بی‌هویت به‌پایان میرسد. 
کوبريك همچنین از ۲۰۰۱ تا«باری‌لبندون 
بدیین‌تر میشود . 
ستاره - کودك معماوار و حیرت‌انیم 
رشد می‌کند تا آ لکس شربر » با لینگدون سنگه 
و «بر ابان» نازپر ورده ودرضمن‌خشونت کر ۲ 
هر جامعه با خلق ساختارهای مصنوعی اراس 
وپیراسته برای‌تثبیت دقیق خشونت انسانی‌خشونت 
راء مخاطب قرار داده است . کوبريك از ۰ 
میخواهدک4 با شناخت هوشمندانه‌ی ک۳ 
خشونت‌بار خود آینده را طرح‌ربزی کنیم : * 
فقط با دركك این امر که هنوز هم چقدر شم 
میمون‌ها هستیم می‌توانيم بیشتر شبیه ستاره ‏ 
کودلك شویم . 
کوبريك با ابزارهای استدلال تحلیلی 
وارد بحث نمی‌شود بلکه با تصاوبر سخن میگو؛ 
و منظور او فقطباتوجه به » برخورد بین‌جدالی 
که با يك دوربین‌روی دست‌فیلمبرداری شده‌است 
و تصوير دقیفاً تر کیب‌شده‌ی يك کائنات منظم) 
قابل درلذاست. ما همچنین می‌توانیم کنارهم‌فرا 
گرفتن آنهارابه‌عنوان‌يك وحدت‌ناآرام‌ونا کال" 


ثینی و جنگ‌های مکانیکی - تشخیص دهم 
کوبريك ناکید میورزد که اگر ما می‌خواهه 
به‌نظمی که مانند تصاویر رنگین روی پرده‌ی‌سینه 
سطحی » گذرا و موهوم نیست » دست بابیم ۲ 
میمون درون خودمان را رام کنیم . ۷ 


نقل از : سایت‌اند ساولا 








فقدان «تام گریز» مسلماً در تاریخ کنونی سینمای 
آعریکا يك حادثه مهم بشمار نمی‌آید . بااینحال فقدان 
وق احدودی میتواند نمایانگر فقدان «پرفشیونالیسم» 
در هالبوود ب‌اشد . «تا مگریز» را بمفهوم واقعی و 
پاصطلاح امروزی شاید نتوان يك «مو‌لف» دانست ولی 
8 میان فیلمهای سفارشی که ساخته است » همواره 
متوان رکه‌هائی از شخصیت فیلمساز را نازشناخت . 
چیزی که آثار اورا ازفیلمهای فیلمسازان «همه کاره»ای 
نظیر «مارك راسون» و «جا نکیل رمن» متمایز میسازد. 

قهرمان فیلمهای او مرد تنهای میانه‌سالی است که 
«ريك لحظه استتنائی اززندگی اقدام بيك عمل متهورانه _ 
و سروشت‌ساز میکند . نقش این قهرمان را معمولا" 
#رلنون هستون در بهترین دوره بازیگری‌اش (قبل از 
بازی در فیاممهای بز رت تاربخی) . برعهده دارد . دراین 
فیلمعا «تا مگریز» رئالیزم‌را بانوعی رمانتیزم اندوهبار 
ترهم می‌آمیزد و موقعیت‌های اجتماعی قهر مانانش را 
۲ دقت وصراحت ترسیم میکند » ازاین نقطه‌نظر بهترین 

ی تلویز بونی‌اش : «مهاجران» و «خانه‌شیشه‌ای» 





تام کون سیبهای صد مو لف 


بررسی واقعگر ایانه‌ای از جامعه امروز آمربکاست که 
میتوان آن را از جهاتی ادامه راه «ترومن کاپوت» 
دانست . 

با ابنحال » برغم رکه‌های شخصی » «تا م گرب ز» 
بدون شك بازمانده آخرین کا رگردانهای هالبوود بود 
که هیچگاه شخصینش را بهفیلم تحمیل نمیکرد ودرمقام 
يكك «ضد مو لف سینمای آمریکا» تا حد امکان وجودش 


را پشت سوژه فبلم مخفی نگاه متا است ۰ فیلمهای وی » :۰ 


فیلمهای دسته‌جمعی بودند . فیلمهاتی که کا رگردان 
در ساحتن آنها از وجود حرفه‌ایهائی مثل «لوسین 
بالارد» (فیلسردار) و «جر ی گلداشیت» (آهنگساز) 
استفاده برده و فقط هنگامی جای پای او در فیلم دیده 
ميشد که درنگارش فیلمنامه همکاری کرده بود. 

شروع کار واقعی «تا مگریز» در سینما با فیلم 
«ویل‌بنی» است که دراوج موفقبت«وسترن-اسیا کنی»ها» 
در زمره وسترنهای کلاسيك سینمای آمریکا در آمد . 
باآنکه کارنامه سینمائی «تام گریز» کارنامه‌ای نامتعادل 
وگاه مٌیو سکننده است » بااینحال اگر مرک نابهنگام 


بسراغش نمی آمد» مسلماً نامش درزمره بز رکان هالبوود 
ثبت ميشد . وی درطول زن دگی‌اش به حرفه‌های مختلف 
نظیر روزنامه‌نگاری » مدیریت برنامه » تهبه کنندگی » 
فیلمنامه‌نوسی » کا رگردانی سینما وتلویزیون پرداخت 
با اینحال در هيچيك از آنها بموفقیت چن مگیری 

گفنگوی حاضر بسال ۱۹۷4 هنگام ب رگزاری 
فستیوال کان توسط «اکران ۷۷» با وی انجام کر فنه 
که پس از م رکش در .شماره ژوئن ۱۹۷۷ این‌مجله 2 
نخستین‌بار بچاپ رسیده است. 

شما ابتدا کارتان را درتلویزیون شروع کردید 
بعد به سینما راه یافنید و مجددا به‌تلویزیون با زگشتید. 
چند سال پیش «سیدنی بولاك» در مصاحبه‌ای گفت از 
ابنعه تلویزیون را ترلك کرده است خوشحال است. 

تا تا بنج شش سال کیش این ام ۳ 
درسال ۱۹۷۰ در نیوپورك تایمز مطلبی نوشتم وطی آن 
تشریح کردم بچه دلیل کسانی که تلویزیون را ترك 
میکنند دیگر مایل به باز گشت نیستند . ولی حالا وضع 
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بالا : لیدی آیس 

وسط : خانه شیشه‌ای 

پائین : «تام گریز» به هنگام تهیه صحنه‌ای از 
فیلم «صد تفنگ» 
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لس نع کاراده است ارت که دستمزدها در 
تلوبزپون پائین‌تر از سینماست » ولی اگرانسان بخواهد 
فیلمی نسبناً شخصی و تا حدودی متعهد بسازد » در 
تلویزیون امکانش بیشتر «است و از آن گذشته تعداد 
پیشتری تماشاگر آن‌را می‌بینند . فکر میکنم تلویزیون 
رت ره شفاه واعی خودش رارتاط با وا 
تلویزیون بکمك فیلمهای 
مستند و خبری روز بروز نفوذ بیشتری پیدا میکند . 
درست است که ساختن‌فیلمهای اجتماعی مثل «مهاجران» 
در تلویزیون مشکل است ولی در سینما هم ساختن این 
نوع برای تازه کارها زیاد اسان نیست: 

قل فبل از ورود به تلوبزبون وساختن نخستین 
فیلمهابتان » چه کارهائی انجام داده‌اید ؟ 

ل] حرفه‌های گوناگون داشته‌ام . طی سالهعای 
۷ و ۱۹۸ مدیر برنامه بودم و با «استنلی کریمر». 
«جری والد» و «نوزمن کراسنا» کار کردم . بعداز آن 
فیام «مردان هوسباز» اثر «نیکلاس‌ری» را تهیه کردم 
نا اینکه درسال ۱۹۵۵ تصمیم گرفتم خودم کار کردانی 
کنم با فیلمی بنام «افق جهنم» که امیدوارم شما آنرا 
نبینید ! بعد به‌تلویزپون رفتم و حدود دویست فیلم را 
نویسندگی وکار گردانی کردم . طی این مدت يك‌بار 
جایزه «امی» را برای «چه کسی را میکشید؟» بدست 
آوردم ۰ 

قل درسینما «ویل‌پنی»را نخستین کار قابل اهمیت 
خود میدانید ؟ 

1 کاملا" همین‌طور است . «ویل‌پنی» در زمان 
بخصوصی بنمایش درآمد . پعنی بین دوران فیلمهای 
موتورسیکلت سواری و جاده‌ای و فیلمهای خشونت‌بار . 
من هنوز گاهگاهی این فیلم را تماشا میکنم و از آن 
لذت می‌برم ..متاسفانه این فیلم با شکست تجارتی 
روبرو شد . باین‌جهت که افراد گروه فیلمبرداری طی 
کار تفییر کردند و از طرفی توزبع کنندگان فیلم بآن 
اعتقادی نداشتند . 

در لندن این فیام در سینمائی بنمایش درآمد که 


آمریکائی بدست می‌آورد . 


از مرکز شهر فاصله زیادی داشت . طوربکه درآ گهی‌ها. 
برای بافتن سینما باك نقنه هم چاپ‌کرده بودند ! اغلب 


تصور میکنند بکمك «چارلتون حستون» موفق بساختن 
این فیلم شدم » ولی این‌امر حقیقت ندارد . یکی از 
دوستان تهیه کننده‌ام فیلمنامه این فیلم را نبزد يك 
تهیه کننده دیگر برد واين تهیه‌کننده آن‌را به «چارلتون 
هستون» نشان داد ۰ «چارلتون هستون» بعداز خواندن 
فپلمنامه بازی در آن‌را قبول‌کرد مشروط برراینکه کسی 
مثل «ویلیام وایلر» یبا «جورج استیونس» آن را 
کار گرادانی اکن ۰ دراان زمان من خیلی ببی‌پول بودم . 
خیای‌ها خواستند برای این‌فیلمنامه پول‌زیادی بیردازند 
و حقوق استفاده از آن‌را خربداری کنند ولی من‌تسلیم 
نشدم و همچنان در مورد ابنکه بابد خودم آن‌را 
کار گردانی کنم ؛ پایداری کردم . من فیلمهائی که 
در تلوپزیون ساخته بودم به «چارلتون هستون» نان 
دادم و خوشبختانه او از کارهای من خوشش آمد . من 
برای بازی در این فیلم «رابرت میچم» را در نظر 
گرفته بودم ولی بالاخره با «چارلتون ستون» توافق 
کردم و فیلم را با شرکت او ساختم . نقش مقابل 
«هستون» را به «جوان‌هکت» سپردم . قبلا" او را 
در فیلم «گروه» اثر «سیدنی‌لومت» دیده بودم که بازی 
فوقالعاده‌ای داشت . خیلی حیف: شد که او بکارش 
در سینما ادامه نداد . پسری که در فیلم نقش فرزند 
«جوآن‌هکت» را بازی میکند » پسر من است که برای 
نختین‌بار مقابل دوربین ظاهر شده‌است. 

در فیلم «وییل‌پنی» هدفم تحسم زندگی واقعی يك 
کابوی درآن زمان بود . پیشتر آنها نمیدانستند چگونه 







بایید يك هفت‌تیر را بکار برد . من میخواستم در 
ف با مه ای را شا نی ۱۳۳ 
هستیم داهنه انتخایمان وسیع است . راعهای ۳ 
وجود دازد که ميتوانيم انتخاب کنیم . هرچه رٍ 
میشویم دامنه این انتخاب محدودتر میشود . «ویل‌رز 
داستان مردی است که خیلی دیر درمقابل ابن انتجا 
قرارمیگیرد . زن باو میگوید : ۱ 

«دوستت دارم » پا من پمان» مرد جواب میدهر 
«منهم دوستت دارم ولی نمیتوانم» و 












این مسئله بر 
آدمها است . وقتی فرصتی براینان پیش می‌آید 
زندگی‌شان را تغییر دهند » آن‌را نمی‌پذیرند » - 
دز مورد کار » عشق و پا چیزهای دیگر . باین ترتي 
زندگی قبلی خودرا همچنان ادامه میدهند در ۴۲ 
ازآن راضی نیستند. «ویل‌پنی» همچنین یکی‌از نختر 
فیلمها درباره مرد میانسالی است که با نفس خورد 
در جدال است . چون این فیلم يك وسترن بود » کم 
متوجه این مسئله نشد » پا این‌حال فیلم سوژه مدرم 
داشت و بهمین دلیل از آن خبلی خوشم می‌آید . مث 
«پلنگ را نجات بده» . خیلی‌ها از اين فیلم الما 
گرفته‌اند . بمضی این را اعتراف میکنند و بعضی ! 
منکر ميشوند. «جین‌کلی» بمن گفت هنگام فیلمبرداره 
«کلوب اجتماعی چه‌ین» اين فیلم را چندبار دیده‌اس" 
ولی «مونت والش» تقلیدی است از فیلم من که 
آن‌را اعتراف نمی کند . 

عده‌ای «ویل‌پنی» را با فیلمهای «آننونی‌مان) 
مقایسه کرده‌اند . من خودم هیچوقت متوجه این مطب 
نشده‌ام . یطورکلی من سعی کرده‌ام تا حد امکان د 
فیلمهایم ساده پاشم و خودم را پشت سوژه مخفی کن 
دوست ندارم که تماشاگر به کار گردان با با استیل ۵ 
کند . هیچوقت .نخواسته‌ام مثل ۱ امروز 
خودم را درفیلم مطرح سازم . 

8 سوژه «شماره بك» که ما درفر انسه ندیده‌ائم) 
چه بود ٩‏ 1 
1 فوتبال حرفه‌ای آمرپکائی نه بعنوان با 
ورزش » بلکه بعنوان يك حرفه . درآن زمان موضو 
برای مردم زیاد روشن نبود . میخواستم نشان دهم ؟ 
بازیگران مثل حیواناتی هستند که سرانجام آنها و 
به کشتار گاه می‌برند ۰ آنطور که من میخواستم فبل 
جنبه‌| نتقادی نداشت چون بهرحال من بابیستی ازهمکاری 
«اتحادیه ملی فوتبال» استفاده میکردم . اتحادبه بای 
محتوای فیلم را مورد تأیید قرار میداد . با اینطا 
«شماره‌يك» دریاره مردی بود که می‌بایستی در لحظه!و 
از زندگی‌اش تصمیم نهائی بگیرد . دراین ورزش سر 
بازنشستگی خیلی‌زود فرامیرسد یعنی حدود چهل‌سالکی 
بمحض ؛اینکه يك ورزشکار بانتهای راه رسید بکلی ا 
شده است وباید زندگی جدیدی را شروع کند . ۳ 
هم موفقیتی بدست نیاورد . 

5 واقعاً میل داشتید «صدنفنگک» .را بسازید ا 
فقط هدفتان ساختن یك‌فیلم تجارتی بود ؟ ۱ 

ل] بهرحال حالاکه این‌فیلم را ساخته‌ام .معنیه 
این است که خواسته‌ام آن‌را بسازم . حالا با چه هدفی: 
فرق نمیکند . فیلمنامه این قیلم را دوباره نوسیکرد) 
چیزی که حراین فیاتامه ‏ ۰ ۳ ۳ 
فشاری‌بود که دولت مكزيك به‌سرخ‌پوستان وارد میساک 
و همچنین پرسوناژ «گرپمز» سودا گر آمیک ۳ 3 
نقش او را «دان‌او هرلی» بازی میکرد . این پرسو 
را من به فیلمنامه اضافه کردم . میخواستم نشان ۰ 
برای آدمهای کاسبکار هیچ اخلاقیتی وجود ند 
و حاضرند برای پول هر کاری بکنند » البته فیلم < 
کمتر از «وبل‌پنی»؛ شخصی ببود . ازان گذشته دره99 
نهائی آن‌هم دخالتی نداشتم. ۱ 





















8 درباره «را کوئل ولش» چه میگوئید ؟ 
[] فکر میکنم او برای این نقش خیلی مناسب 


8 انقلاب مکزيك از چه جهت مورد توجه شما 


9 
1 11 فیلم دریاره همه جنبه‌همای انقلاب مكزيك 






















که‌سوژه واقعی فیلم است . همه چیز در دنیا مرتب 
"غییر می‌بابد و من میخواستم این تغييرات را از بعضی 
نقطه‌نظ رها نشان دهم . در فیلمهای من » و درایین فیلم» 
اثاراتی به‌اروپا وجود دارد . 

8 بین «برت رینولدز» و «جیم براون» جه 
رابطه‌ای وجود داشت ؟ 

ل] اختلاف نژادی وبا قوی‌تر بودن سیاه ازسفید 
هیچ مفهومی نداشت » من بهیچوجه تحت تأثیر عقده 
احاس گناه آمریکائیها درمقاپل سياهان قررار ندارم . 
الا درباره «هاوائیائی‌ها» چه‌نظری دارید ؟ 

ل] این‌فیلم که هشت میلیون دلارخرج برداشت» 
نباید هر گزساخته میشد! آن‌زمان دوره فیلمهای جاده‌ای 
پا پودجه اندك بود . در حقیقت «هاوائیائی‌ها» بدنبال 
موفقیت فیلم «هاوائی» بکار گردانی «جورج‌روی‌هیل» 
ساخته شد . 

8 و «دیوانگان» با شر کت «جیسون روباردز» 
و «کاترین راس» که در فرانسه بنمایش درنيامده 
"1 ۱ 

لا فیلم سر‌گذشت آدمهائی بود که یکدیگر را 
دوست میداشتند و می‌بایستی در يك جامعه شهری پر از 
خشونت رابطه خودرا حفظ کنند » میخواستم نشان دهم 
این خشونت در زندگی آنها » بی‌آنکه از آن اطلاعی 
داشته باشند . چگونه بروز میکند . 
فیلم زن و مرد در آپارتمانشان مشغول صحبت کردن 
8 که نا گهان مأموران اف. بی. آی وارد میشوند 
و پا آنها بخشونت رفتار میکنند » ,بعد معلوم میشود که 
آپارتمان را عوضی گرفته‌اند . جای دیگر . در يك 
پارك مورد حمله کسانی قرارمیگیرند که از عثق صحبت 
میکنند ولی درواقع انگیزه‌ای جز نفرت ندارند . 
زر پایان آنها به بن‌بست میرسند ومرد زن را میکشد . 
فکر میکنم فیلم خوبی بود ولی متأسفانه درست بعد از 
3قمه عشی» بلماریش درآمد و همه تصور .کردند این‌فیلم 
تقلیدی ازآن‌است . درصورتیکه ابدا شباهتی‌بان‌نداشت. 
19 طرفی فیلم توسط «سینه‌راما» خیلی بد توزیع شد . 
8 حتی برای ارسالکپی فیلم به‌سینماها باندازه کافی 
پول نداشنند ! 

گا بنظر می‌آید «سفر بسوی روزباد» فیلم جالبی 
پوده است . 

[تا بله . این :فیل درباره پناهگاه سرخ‌پوستان 
ثر دا کوتای جنوبی بود » سرخ‌پوستان در آنجا زندگی 
حتی دارند . در منطقه‌ای با آب‌وهوای فوق|لعاده سرد 
فیلم ۰ جوانی ایدهآلیست میخواهد به‌زندگی آنان 
یابد ولی سرخ‌پوستان او را نمی‌پذیرند . آنها 
گرکدام به‌جامعه مختلفی تعلق دارند. ۱ 

«خانه شیشه‌ای» اثر «تروم نکاپوت» را شما 
رای فیلم ساختن انتخاب کردید ٩‏ 

1 «ترومن کاپوت» فیلمنامه‌ای نوشته بود که 
افاق از داستان آن فیلمنامه جدیدی تهیه کردیم ." 
۱ تراد شیشه‌ای» یکی از فیلمهای مورد علاقه من است 
که آن‌را طی هفده روز و با 0۰هزار دلار ساختم . 
ردم ومنتقدین پیام فیلم را درپافتند و ازآن استقتال 
کرد . در این فیلم مثل سایر فیلمهائی که درپاره 


در يك قسمت از 





زندان ساخته میشود » هسته اصلی خشونت مطلق بود 
و سعی کرده بودم در فضاسازی به‌واقعیت نزديك باشم : 
فیل سل یک موزا یت عم ات اک یو باس که 
کوچك آن را بردارید » بی‌آنکه کسی متوجه شود » 
درمجموع کمبود آنها بخوبی حس خواهد شد. 

لا زندان درواقع توصیفی ذره‌بینی از جنامعه 
آمریکائی نبود ؟ 

] دقیقاً . يك نفر گفته است : «هرسیستم معرف 
کشوری است که آن‌را بوجود آورده است» . منهم 
در فیلم همین مطلب را بیان کرده‌ام ۰ «خانه‌شیشه‌ای» 


-را در يك زندان دولتی واقعی با زندانیان واقعی در 


ایالت یوتا ساختم. جلب موافقت هرزندان دیگری برای 
فیلمبرداری خیلی آسان بود ولی این زندان را بخاطر 
اینکه برای کار دوربین مناسب .یود انتخاب کردم ۰ 


الا کریز ۲ 
پائین : گذرگاه بریکهارت (درتهران : فراترا ز کشتار) . ۱ 
۱ 
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۳ 


بالا : هاوائیائی‌ها 
پائین : دیوانگان 


۸ 





مشکل » جلب اعتماد زندانیان اب زا بهمه‌چیز 
بدپین‌هستند . اغلب| نها سلح بودند درحالیکه نگهبانان 
سالاحی در اختیار نداشتند . بعضی‌ها نیز خشونت زیادی 
از خود نشان میدادند . کارهای مقدماتی این فیلم 
خیلی بطول انجامید . .من درباره زندانها تحقیقات 
زیادی کرده بودم و هم‌اکنون فیلم تازه‌ای را بنام 
دانفحار» اماده میکنم که داستان ان سر:‌گذشت مرد 
جوانی است که بجای رفتن به‌خدمت سربازی به‌زندان 
میر ود ۰ 

هنگام فیلمبرداری «خانه شیشه‌ای» فیلمنامه‌نویس 
را با خودمان به زندان بردیم تا درجزئیات صحنه‌ها 
رسای فسات ای هی و 
خیلی کوچك بود وخیلی سریع کار ميکردیم . هنرپیشه 


سرشناس‌هم نداشتیم زیرا وجود يك «ستاره» سایرعوامل» 


. همه چیز را از صفر شروع کردم . فیلمنامه پایا 


کردم . داستان درباره زنی (جنیفر اونیل) بو ؟ 


پلیس آنها را دستگیر میکند و مضروب میسازد ۰ اب 






















بخصوص اهمیت داستان را تح‌الشعاع قر 
تماشا گران معمولا" به هنرپیشگان بیش از داستار 
میکنند . عنوران «خانه شیشه‌ای» «اپن مفهوم : 
که هیچکس در زندان از نگاه سایرین پنهان نم 

۳ و فیلم ۳ «لیدی آپس» که در ۱ 
نمایش داده نشده است ؟ 

لا اين فیلم بهیچوجه يك فیلم شخصی : 
من سومین کار گردان فیلم بودم . اولی مرخص 1 
دومی (جان‌گیلرمن) آن‌را رها کرده بود و من 


نداشت و من سه پایان مختلف برای آن فیلمبردا 


رهبری يث کراون دزدان جواهر را برعهده داشت 
«دونا لد ساتر لند» نقش کارا گاه یمه را باز ۲ 
ات در جسنجوی جواهرات بود و «رابرت سود 
کار گاهی بود که باید زن را توقیف میکرد 
زن عاشق او میشد . فیلمی دراین نوع . 
نقش «تنسی وبلیامز» دردمی ۲ چه « ود 
بخصوص درفضاسازی خشوت‌بار جنوب؟ 
1 با « تسم ی وپلیامز » تفاهم کا مل داشتب ۱ 
او این واقعیت را دریافته بود که تنها نم روی ۱۳ 
کافی است ۰ وی این داستان را انحصار ‏ برای ما ننون 
و جسارت بیشتری می‌بخشید . درواقع فیلمنامه ابف 
را «لانفورد وبلسون» نوشت که قبلا" نما شنامهج ی 
متعددی نوشته‌بود واین او لین‌فیلمنامه او بود . از ط 1 
در جنوب خودبخود خشونت وجود دارد و تنها درا 
«تسی ویلیامز» نیست که خشونت را مشاهده میکنم 
هرفیلمی میتواند این خشونت را شان دهد ِ 
جنوب را فقط از دید «نسی ویلیامز» میشناسند 


این‌میماند که انگلستان را فقط در تابلوهای ۳ 


با رمانهعای «چارلز دیکنز» پا اسپانیا را در آنار 

«ال کر گو» ببینیم که البته ممکن است این امر واق 
داشت‌باشد ولی‌مثل تصویری دفورمه‌ای دریك1: ٩‏ 

۳ «مهاجران» هم کنون روی پرده‌است. اننطرر 
حس میشود که موقعیت کا رگران کشاورزی طی چیل 
سال پعنی از زمان «خوثشه‌های خشم» تغییری نیافته 
است . ۰ 

ل] همین‌طور است . مسائل جنوب همان ما 
قدبیمی هستند . در «مهاجران» آدمها هیچ نقطه اتکالی 
ندارند . انها صاحب هیچ چیز نیستند و هیچوقت هو 
نبوده اند . در فیلم پسر جوان در جستجوی کار به‌شهر 
میرود تا شاید از این طربق مشکل زندگی‌اش را ح1ا 
کند ولی این کار هم راه حلی برای مشکل او نیست ۱ 
مشکل او را فرهنگ و تجربه حل ۳ خشونت هم 
نمیتواند راه جل هناسبی باشد . ولی خیلی‌ها ۳۲ 
ناامیدی باین راه حل متوسل میشوند. 

8 نقش «رهب رگروه» درفیلم چیست؟ 

نا او عسای را جمع میکند و خرح ر ۳ 
آنها را می‌پردازد . بعد برحسب نوع کشت به مزرعه‌داز 
قیمتهائی پيشنهاد میکند و با هم به‌توافق میرسند ۱ 
باین‌ترتیب رهبر گروه تمام دستمزد کارگران را درباق 
میداارد و از این طریق پول زبادی بدست می‌آورد 
وصاحب اتومبیل وخانه میشود . کارگران سعی 2 
از اردوگاه بگریزند ولی پلیس آنها را تحت 
قرار میدهد . من در افیلم یکی از این ِِ ّ 
فیلمبرداری کردم . سه مرد اقدام به‌فرار میکنند وا ۱ 









سکانس در تلویزیون بدلیل اینکه خیلی طولانی ات . 
حذف شده‌بود . ولی درنسخه‌ای که قراراست در ذْ 
بنمایش درآید این‌سکانس‌را اضافه خواهم کرد. باز 




























وبا در سه ایالت آمریکا برای شما مشکلاتی 
ند ۱ 

[] بله . در فلوریدا نزديك بود کارگرها ما را 
ند . در مریلند کار گرها مودب‌تر بودند ولی 
,چیه همکاری نداشتند . ناچار به فرماتدار ابالت تلفن 
ِ نتیجه‌ایِ نگرفتم 0 به ویرجینی 
ِ" وت شدیم در نیوجرسی جنوبی 0 
. زیرا که این ابالت درآن هنگام قوانینی 
گران معأجر تصویب کرده بود . اینتحال از 
اتند که در فیلم اسمی از ایالت نبربم 
بم آپن‌کارها دربعضیابالات بدتر ازوضع سیاه‌پوستها 
میبیند که فیلم در چه شرایط سهای ساخته شد ! 
اپتحال «مهاجران» در شش مورد نامزد دریافت 
جایزه«امی» شد ازجمله بر‌ای‌تهیه کنندگی و کاز گردانی 
هین موضوع مرا تسکین میداد. 

لا در مورد وضع فعلی سینمای آمریکا چه‌نظری 
ند ؟ 

11 من برس «رابرت التمن» 3 قت کم 
بسم آنقدرها هی اد تست نما شاوی رها تست مارد 
یلتر و متنوع‌تر شده‌اند . موفقیتهای بزر گ نصیب 
پلمانی میشود که انسان از دیدنثان احساس شره 
8 . حثل 0 و «جن‌گیر» ۰ بنظر می‌اید که 
سعت سینما یکی از بهترین دورانهای تاریخ خود ِ 
طی میکند . به‌عقیده من مشکل سینمای امروز دراینست 
که خبلی از فیلمسازها فقط به‌تكنيك و زاویه دوربین 
می‌آندیشند و و زوح را فراموش میکنند . من 
کارهای فیلسازانی مثل «سیدنی پولاك» » «ریچارد 
تارافیان» و «وبلیام فربدکین» را خیلی دوست دارم. 
# ایست که انسان از دیدن فیلم خودش احساس 
8 نکند و 
می‌افند . 


فیلمو گر افی 


سینما (وثار کردانی) 


۵ - الق جهنم 
۷ - دختری درچوب 
۷ - ویل‌بنی 


۸ - صد تفنگ 

- شماره لت 

۶۰ - هاوائبائی‌ها 
۰ - دبوانگان 

۲ - سفر بسوی روزباد 
۳ - لبدی آبس 

۶۵۶ - انفچار 








۲ - 3 7 ۷ - آشفتگی 
۷۷ - سینما (تهیه) 
تلویزیون (کار 9 ۲ - مردان‌هوسباز ( کار گردان: نیکلاس‌ری) 
«تام گریز» آ نطور که خودش مک یوت خی ار ۳ - مغ دوناوان ( کار گردان تالیکای 
وست فیلم در تلویزیون ساخته است که ذکر تام تمام فیست) 
یلها کاری دشوار است . بهمین‌جهت فقط به ۶5 - شکارچیان اعماق - فیلم مستند: 
رین فیلمهای تلویزیونی وی در این فیلموگرافی ‏ - ( کار گردان : ثامعلوم) 
شده است. سینما (فیلمنامه) 
- 1۲ ۲۸۲۱۳۲ ۱ - : م۵0 ۱۲۳۲۲۷۷ظ 1۳۳ 
۲ - خانه شیت‌ای (کارگردان : رودنی اماتو) 
۳ - دعوت به‌خطر ۵ - کینگ دایناسور (کارگردان : برت . 
۳ - رابطه آی . گوردون) 
۴۳ - مهاجران ۰ - موستانگ (کار گردان : نامعلوم) . بالا : ویل پنی 
۰ - ۷۲۲۳ ظ 4 نقل از : اکران ۷۷ : پائین : صد تفنگک 
0۹ 






















کان - نو بسن دکان «سینما ۷» - سی‌آمین‌دوره‌جشنواره کان‌قرار بو 
از ۱۲ تا ۲۸ مه بر گرار شود . اما چند روز قبل ازشروع کار» «موربس 
سی» مدیرجشنواره رسماً اعلام کردکه بعلت کمبود فیلمهای خوب » دو 
روز ازمدت بر گراری‌کاسته میشود . به این ترتیب » افتتاح درروز ۱۳ 
صورت گرفت وجوائر در ۲۷ مه توزیع گردید . 

درمقاسه با چند دوره قبلی » این نکات را می‌توان ازمشخصات 
8 « کان» امسال ف.کر کرد : 

۱ - تعداد برنامه‌هائ ی که سازمان جشنواره رأساً عرضه میکرد 
ار ش‌بافت . بهمین علت » چون سالن اسلی وسالن «ژان‌ک و کتو» واقع 
ترکاخ جشنواره‌ها دیگرکافی نبوه » مسئولان جشنواره با لیاقت ودقت 
ی قابل تحسینی سالن جدایدی درجنب کاخ (سالن میرامار) آماده کرده 
بودند که ازنظرمشخصات فنی وزیبائی شایان توجه بود . گروه ایرانی 
ثرکت‌کننده طبیعتاً بیاد جشنواره تهران افتادندکه هنوز بدنبال يك 
تصویر «نت» ويكث صدای بدون انحراف فاحش میگردد ! 

۲ - در برنامه‌سابقه غالب فیلمها وبخصوص اکثربتآ ثارباارزش؛ 
سائل زن, یکپارچگی‌زن » تشخص زن‌ومسائل زن» و خلاصه «زنیتت» 
آزن» را مطرح میکردند که البته منظورهمان «زنانگی» نیست . 

۳ - آراء هیثت داوران برای‌گروه زیادی » منجمله نوسندگان 
این نشربه » غافل کننده بود . 

- دربرنامه‌های جنبی » بزحمت فیلم واجد آرزشی دبده میشد. 
ه - اگر درسالهای گذشته » «کان» نیم نگاهی‌گذرا به دنیای سوم 
#ست » امسال ابن «دنیا» دیگرمطلقاً محلی‌ازاعراب نداشت . تك‌وتو کی 
فیلم ازسنگال » الجزیره » کویت وغیره توسط سازمانهای دپگر عرضه 
همین وبس . 

٩‏ - اينك با قاطعیت می‌توان گفت که « کان» کنگره عظیمی برای 
خریداران وفروشدگان است . خالفین واقعی آثارسینمائی يا غاثبند » پا 
حاضرند اما کسی اعتنائی بهآ نها ندارد . پس ازیکروز اقامت درهتل 
ارلتون, «رابرت] لتمن» کار گردان‌بز رگ مربکائی دست هنرپیشگانش 





گر ازشی کوتاه از سی‌امین دوره حشنواره کان ۱۹۷/۷ 


را گرفت و گفت : «پیائید ازاین زباله‌دانی برویم» . «موریس‌سی» » 
مدیرجشنواره کان » ازفرصت هر مصاحبه‌ی استفاده میکره تا بگوید «هنر 
سینما مرده است واینده‌تی ندارد» . وی‌کویا حدود ش‌وششس خحعت 
سال داره . اما صحبت ازاینست که سال آ پنده جایش‌را به «ژیل ژاکوب» 
چهل و چند ساله خواهد تاد که بیشتر از او به‌آننده سیتما ایمان داره : 

۷ - نخستین اجلاس رسمی «کنف انس سالانه مدیران‌جشنواره‌های 
بین| لمللی فیلم» درچهارچوب « کان» امسال بر گزار شد. نشستندو گفتند 
وبرخاستند » وقرار گذاشتند هرسال همین‌کار را تکرارکنند ! 

۸ - روبرتو روسلینی » رئیس هیّت داوران » همه کار گردانان 
فیلم ازملیت‌های مختلف را دعوت کر دکه درجلسه‌ثی به ریاست او » به 
مسائل حرفه‌ئی فیلمسازان و «مسئولیت اخلاقیکار گردانان» بپردازند. 
اما جلسه باحضور صدها خبرنگار» فیلمبرداروعکاس شروع شد وازهمان 
ابندای کار پیدا بود که بیشتر يك «شو» است نا يك جلسه جدی بحث‌های 
سازنده . 

4 - هوا غالبا خوب نبود وامکان رفتن به پلاژ نمیداد » که داد 
گروه‌های وسیعی ازشر کت کنندگان را درآورده بود . اعتراص‌ها بخوبی 
نان میداد که متأسفانه برای بسیاری از «علاقمندان سینما» آب دربای 
مدیترانه مهم‌تر ازفیلمهائی است که ازچهار گوشه جهان ۲ مده‌اند. ابن‌البته 
اشکال شر کت کننده است.» ونه حشنواره . 

۶۰ - دوتن ازهمکاران سابق جشنواره تهران که اپنك فرانسه 
هستند در «کان» امسال مشاغلی داشتند » خانم «مهشید اشراقی» درمقام 
مسئول روابط عمومی«دوهفته کار گردانان» وخانم «اعتماد‌قدم» بعنوان 
معاون سردبیر بولتن روزانه انگلیسی . 


بر نامه‌های سازمان جشنو ار ه کان . 
هفت فیلم کوتاه وبیست‌وهفت فیلم بلندکه چهارتایشان «خارج از 
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مسابقه» بودند بنمایش درآ مدند . 
فیلمهای بلند : فرانسه با چهارفیلم (تا کسی بنفش از «اپوبواسه» - 
کامیون ار دوزاس» - مراسم تحلیف از «رنه فره» - انجیل 
از «مارسل کارنه» » این خری خارج ازمسابقه) ؛ ابالات متحده آمریکا 
. با چهارفیلم (سه زن از «رابرتآلتمن» ‏ سوی افتخار از«هال اشبی» - 
ماشین‌شولی از «مایکل‌شولتز » - شوت محکم از «جورج روی‌هیل» » 
این آخری خارج ازمسابقه)» ابتالیا با چهارفیلم (بك روزیخصوص از 
«اتوره اسکالا» - يك خرده خرده بورژوا از«ماربو مونیچلی» - پدر 
سالار از«برادران تاوبانی» ‏ اطاق اسقف از «دینوربزی» » این آخری 
خارج ازسابقه) » بونان با دوفیلم (ایفی‌ژنی از«میکائل کا کوبانیس» - 
شکارچیان از «] نجلوپولوس») . کانادا با دوفیلم (ژ. 1. مارتین عکاس 
از«ژان بودن» - کشورقدیم ی که رمبو در آن مرده از«ژان‌پیر لوفور»). 
آ لمان‌فدرال با دوفیلم (تصو بر دسته‌جمعی با زن از«الکساندر پترویچ»- 
دوست آمر بکائی از«ویم وندرس»). انگلستان با دوفیلم (دوئ لکنندگان 
آز«ریدالی اسکات» - شادی سیاهان از« نتونی سیموتر ») » سوئیس با 
لك فا ردائتل دوز اه کلود؛کورنا6) ۰ سوئد با پگ له ,(ینگ از 
«بان تروئل») » اتحاد جماهیرشوروی با يك فیلم (بتیمان از«نیکولای 
گوبنکو») » اسپانیا با يك فیلم (الیزا عشق من از« کارلوس سائورا») ۰ 
مجارستان بايك‌فیلم (قصه‌های بوداپست از«ایشتوان ژابو») ب و گسلاوی 
با يك فیلم (خفقان ازهولائکو گيليك») » مکزيك با يك فیلم (پله از 
«فرانسوا ریشنباخ» » مستند خارج ازمسابقه) . 
این گفته صاحبنظرانکشورهای مختلف که گفتند درمیان این آثار 
شاهدار ی دبده نشد حقیقت دارد . اما نویسند‌کان «سینما »٩‏ با این نظر 
که همه فیلمها بی‌ارزش بودند موافق‌نیستند. آثارموردعلاقه آنها عبارتند 
از : «سه زن» از «رابرت آلتمن» » «الیزا عشق من» از« کارلوس 
سائورا» » «پدرسالار» از «پائولو» و «ویتوریوتاویانی» . «دانتل‌دوز» 
از «کلود گورتا» وبالاخره «ابفی‌ژنی» از «میکائل کاکویانیس» - 
درمرحله بعدی » فیلمهائی چون «بسوی افتخار» و «يك روزیخصوص» 
را نیز نمیتوان آثا رکمارزشی خواند. 


ب : ماضی تر کیبی 

تحت این عنوان بسیارزیبا ( که متأسفانه بعلت معنی‌مضاعفی که دارد 
کامله ال ترجمه نیست) . جشنوارهکان امال برنامی اسکار رساات 
عرضه کر دکه جای تحسین فراوان دارد . 

دراین برنامه , نه فیلم بلند ونیمه بلند عرضه شدندکه همگی‌ازطربق 
مونتاژ مدارك وتصاوبر وفیلمهای گذشته » بنحوی با سینما وتاریخچه آن, 
اشاعه‌اش درسرزمین‌های مختلف » وابالاخره گرایشهایش درزمان‌های 
فاریخی خاص سرو کار داشتند. این بهترین برنامه کان وبرای علاقمندان 
واقعی سینما بسپار راضی کننده بود . 


ج : چشمان بارور 

چندین سال است که نحت ابن عنوان فررببنده (افتباس اور 
نویسنده بز رگ فرانسوی))» جشنواره کان يك ساسله فیلم که بنحوی‌مستقیم 
با هنرهای دیگر (نقاشی » موسیقی » اپرا. تآتر » باله. شرح زندگی 
هنرمندان » ووو ۰.۰ ..) سرو کار دارند عرضه می‌کند. هفده فیلم دراین 
قسمت عرضه شداکه هيچيك درخثان نبودند. 


د : هوای زمان: 


برنامه‌ئی مشابه «سینما چشم و گوش دارد» درجشنواره تهران » که 
به ] ثارمستنه طویل اختصاص دارد . پانزده فیلم دراین قسمت عرضه شد 
که ازمیان آنقا » «زیبائی اندام» از«جورج باتلر» و «جروم گری» و 


‌ 


عنوانآقای دنیا هستند » ودومی‌در باره آعنصاب کار گران‌معدن درو 


























«منطقه کار لان 
آمریکا (اولی درباره مردانیکه در کار ورزش زیبائی ندام 9 


ابالات متحده » اب «باربارا کاپل» همردو و 


درابالات کنتا کی) ازارزشهائی استثنائی برخوردار بودند. 


بر نامه‌های «انجم کار گردانان فر انسوی فیلم» 

مثل هرسال » این انجمن دوبرنامه بر گزارکرد : یکی «چنم 
سینمای فرانسه» شامل تعدادکثیری فیلم فرانسوی‌که طی دوار" 
گذشته ساشتهشتاه‌اند ودیگری«دوهفته کار گرداتان» نحت‌نظر «پیر: 
دولو » کفودر اینتا موردنظر ماست . ۳ ۱ 

دراین برنامه هفت فیلم کوتاه (ازفرانسه - ان مجارستا 
سوئیس و ابالات متحدهآمریکا) و نوزده‌فیلم بلند - دو فیلم از هر 
کشورهای فرانسه . دانمارك » پرتقال وسوئد » وبك فیلم ازبازده؟ 
دیگر منجمله اکوادور. موزامبيك » سنگال » تونس وکوبت بن 
درآمد. گفتنی آنکه فبلم فرانسوی «شیطان» . احتمالا آخره 
کار گردان بزر ک وسالمند «روبر برسون» که قراربود نمایش ۳ 
این‌بر نامه باشد سرانجام از گر دونه خارج شد» چراکه «برسون,» درا ۶ 
لحظه تجهیزات فنی سالن سینما «استار» راکه محل بر گراری «دو 
اکاز کر تانان؟ بوذ برای ماش فیلمش اف تداست . ِ 

دواثر ازفیلمهای این برنامه دارای ارزشهای نسبی بودند : 9 
معلم را بکشیم ؟» از «سیلویوناریزانو» کانادائی » «سدو» از «۶ 
سمبنه» شنگالی . اما اثر درخشانی که دراین قسمت عرضه 2 
«نه ماه» بکارگردانی مارتا مشاروس مجارء قبلا" درینجمین جثنو 
تهران جواپزی ربوده بود . ۱ 


بر نامه «انجمن منتقدان فر انسوی فبلم» 

هفت فیلم طویل ازالجزیره » کانادا ۰ آلمان فدرال » مکز؛ 
اتحاد جماهیرشوروی » فرانسه وژاین برنامه «هفته منتقدان» را 
میداد . تنها اثر قابل ذکر درمیان آنها » «بست روز دون جد 
محصول شوروی وبکار گردانی «الکسی گرمان» است . بنظر میرسا 
سینمای شوروی‌دارد بتدریج ازنظر کیفی اوجی‌دوباره میگیرد . گوا؛ 
شاهکار دهساله اخیر این سینما » و احتمالا بهترین فیلم فصل سب 
۰۷۱-۷ که می‌بایست بحق جایزه اول پنجمین جشنواره تهران 
بگیرد ولی نگرفت » همان «برده عشق» نیکینا میخالکوف است که ٩‏ 
از کثف‌های بزر گ رویداد اپرانی بصاب میاید. این‌کار گردان احتما 
رنه بای هیردف باتوی راهن ات 1 


بر نامه «صنف تهیه کنن دگان فر انسوی فیلم» ۱ 
که همان بازارفیلم گسترده کان است با نمایش فیلمها درسینما؟ 
عموم ی کو چه]نتیب] غاز گردید- امسال] ماررسمی‌تعدادفیلم و تعداد‌خر ها 
وفروشنده منتشرنشدا» وپا بدست ما نرسید . با اینحال بنظرمیر 
تعداد فیلمها ازدو سه سال گذشته کمتر بود وشاید از ۲۵۰ نجاوز : 
درعوض تعداد تجار حاضر درکان پیشتر ازسالهای پیش بود ومث 
ور ود قابل توجهی ازخریداران ایرانی «بنجل» ها را درو کردند. 
نکته قابل بیان دربازار اسال آنکه بخوبی روشن بود سا< 
فیلم‌های ارزان پورنو گرافيك بتدریج متروك میشود ودرعوض 
فیلم‌های ارزان ترسنالك رونق دارد ومدروز است . 
داوران و جو ایز ۱ 
هیئت داوران بریاست «رویر تو روسلینی» » و بعضویبت. خانم 


بنوات گرو » اولینکیل ومارت‌کلر ۰ وآقایان نسو گان آکبد ۰ 








آناتول دومان » ژاك دمی » کارلوس فوئنتس وبوری اوزروف. - 
را به شرح (رو اهداء کرد : 

- جایزه بهترین فیلم به «پدرسالار» اینالیائی . 

- جایزه بهترین بازی زن مشتر کاً به شرلی دووال در «سه 
امریکائی ,و به هو نبات مر کور در «ژ. آ. مار تین عکاس» کانادائی . 

- جایزه بهترین بازی مرد به فر ناندوری در«الیزا » عشق ۰ 
اسپانیانی 

چ ای بهترین آثر نخستین (پیش‌بینی نشده) به ریدلی اسکار. 
برای «دوئ لکنندگان» انگلیسی . 

جایزه بهترین موسیقی فیلم (پیش‌بینی نشده) به نرمن وبتفیا, 
برای «ماشین‌شو ی » آمریکائی ۰ 

ضمنآعلی‌رغم تمام تلاشهای‌قهرمانانه «موربس‌بسی» مدیرجشنوار,, 
داور ان‌تصمیم گرفتند که جایزه بهتر بن کار کردانی وجایزه مخصو ص‌هبرن 
داوری را علیرغم مقررات جشنواره که زارت مورد صراحت دارد . 
اه کل 
بود» که این مورد البته در «کان» بی‌سابقه نیست . 

















اد عاد عاد 


واما نویسندگان شر کت کنندنه «سینما »٩‏ درجشنواره « ۳ 
اهدای جوایز درتر کیب زیررا ترجیح میدادند : 


حایزه بهترین فیلم : «سه زن» 

جایزه مخصوص هبّت داوری : «پدرسالار» 

جایزه کار گردانی : «الیزا» عشق‌من» به« کار لوس‌سائورا! 

جایزه بازی زن : الیزابت هوپبر در «دانتل‌دوز» و 
«سوفیالورن» در «بکر و زتخصوص» 

جایزه بازی مرد : دیوید کارادین در «سوی افتخار» 


وبيك جاپزه بخاطرزیبا ثی نقشی وصحنه آرائی به «ابفی‌ژنی» . 
درمورد جوایزفیلمهایکوتاه . هنت داوری تصمیم‌های صحب 
وهوشمته‌انه زير را انخاذکره : 


7 


حایزه بزرگی : «مسارزه» ار مارسل پانکو و یچ 
مجارستان 

حایز ه مخصو ص هینّت داوران 2 «از کاوالسکانتی» اثر « گلوبر روشا؟ 
(برزیل) . 


۳ 


بالا : سه زن اثر «رابرت آلتمن» که بخاطر بازی «شرلی دووال» جبره ۳۲ 
وباعتقاد مفسرین » استحقاق دریافت جایزه بز رک جشنواره را داشت . 3 
وسط : نمائی ازفیلم «مبارزه» اثر «مارسل یانکوویچ» ازمجارستان - که متقدین 
آن را بشدت ستودند ولی جایزه‌ای نگرفت . ۳ 
پائین : «الیزابت هویر» بازیکر نقش اصلی فیلم «دانتل دوز» که شایسته درباف 
جایزه بهترین بازیگر زن را داشت . 


4 
3 
۳ 



























سی‌امین دوره‌فستیوال کان‌ازسپزدهم‌تابیست‌وهفتم ماه مه با شر کت‌چهل‌هزارتن 
ار حرفه‌ابهای سینما» روز نامه نویسان و دوستداران رویدادهای سپنماثی برگزا رگردید. 
یت داوران این دوره فستیوال کان‌عبارت بودند از : روبرتو روسلینی (ر تیس‌هیت 
داوران) - نسوگان آکبلما گنون - آناتول دومان - ژالدمی - کارلوس فو نتسب 
نو گرولت - بولین کائل - مارت کلر - بوری‌ازروف . 

۱ فیلم‌های سی‌امین دوره فستیوال در هشت بخش به‌این شرح بنمایش درآمدند: 
مابقه - هوای زمان - چشمان بارور -هفته‌منتقدین_دوهفته کار گردانها -چشم‌انداز 
سینمای فرانسه - بازار فیلم و يك بخش جدید تحت عنوان : ماضی تر کیبی . 

در این بخش یت اواهقات ‏ فیل ۶ از جها رده کعو (ه نها تشن دادم »هه که : از ]ین تمد ]د 
چهار فیلم خارج از مسابقه قرار داشت . کشورهای آمریکا و ایتالیا هر کدام‌باچهار 
فیل » فرانسه و انگلستان هر کدام با سه فیلم در بخش سابقه حضور داشتند. تنهعا 
3 فیل" ازهش کشور سهم فیل‌هایکوتاء سابقه را تشکیل میداد ۰ فستیوال با 
۲اتاق استف» افتناح شد و با نمایش «شوت محکم» اختتام پافت . 














اد 
7۳ 


بله (مکز بات خارج از مسادقه) ۲ 

کا رگردان: فر آنسو 7 رایشنباخ_فیلمنامه: ژا کلین‌لوفور» فر آنسو7 رایشنباخ- 
دبر فیلمبر داری: فر آنس و آرایشنباخ_تهیه کننده تیری کابون - باز بگر ان:بله‌وسا بر ین. 
این فیلم تصویری است از زندگی فوتبالیست سرشناس برزیلی و بزرگترین 
قهرمان تاریخ ورزش که در چهار جام جهانی ازسال ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۰ شر کت کرده‌و درسه 
جام همراه با تیمش به‌قهرمانی جهان دست پافته است . فرآنسو۲ رایشنباخ در زمینه 
9ص فیل‌های مستند تجربیات فراوان دارد. در سال ۱۹۹۹ جایزه بز رگ فیلم کوتاه 
(| برای فیلم «لطافت دهکده» در فستیوال‌کان بدست آورد . در سال ۱۹۷۵ نیزبافیلم 
ای پارس سگها را نمیشئوی» از جانب مكزيك در کان‌شر کت کرد. 

















عکس دستجمعی با زن (آلمان فدرال) 

کا رگردان: آلکساندر پتروو يك-_فیلمنامه: آلکساندربتروو بك هاینر ش‌بولت 
مد بر فیلمبرداری: بیر و یلیام گلن -- تهیه کننده: استلافیلت باز بگران: رومی‌اشنابدرت 
میشل کالایرو - براد دورف - ر بچاردمو نك . 

سال ۱۹۳۹ - بهترین دوست «لنی» که يك روحانی بهودی‌است» از ترس‌نازیها 
در يك کلیسا مخفی شده است . سال ۱۹۱ «لنی» نخستین عثقش را باپسر‌عموبش 
«ارهارد» تجربه میکند » این عثق بخاطر جنگ بیش از يك شب بطول نمی‌انجامد. 

سال ۱۹۵ - «لنی» سال‌های جنگی را در يك قبرستان باکارساختن تاچ‌گل 
می‌گذراند . در آنجا با يك زنداتی روس آشنا میشود و از او يك پسر بدنیامی‌آورد. 
بعد از آن دیگر این مرد را نمی‌بیند زیرامتفقین او را توقیف می‌کنند. 

سال ۱9۹۵ «لنی» هل و شج تال آدارد رده ار را ۱9 
ثر کها میدانند . وی از يك کارکر ترك حامله ميشود و با او ازدواج میکند. 

سال ۱۹۷۲ - «لنی» زندگی دشواری دارد بخاطر می‌آورد که در سال ۱۹۳۹ 
خواهر راشل باو میگفت : «تو برای خوشحال کردن دیگران خلق شده‌ای .» ولی 


. «لنی» خود هیچگاه طعم خوشحالی را نچشیده است . 


«]لکسا ندر پتر وويك» کار گردان ی وگسلاوی|لاصل‌درسال ۱۹۲ جایزه‌مخصوص 
هیّت داوران فستیوال کان را بخاطر «من زیگانهای خوشبخت را ملاقات کردهام» 
بطور مشترك با «حادثه» جوزف لوزی دریافت داشت . 


شادی سیاهان (انگلستان) 

کار گردان : آنتونی سیمونز - فیلمنامه : آنتونی سیموتز » جمال علسی ب 
مدیر فیلمبرداری: فیل میو کسنهیه کننده: الیوت کاستنر» مارتین کمسبل-باز بگر ان: 
ترورتوماس ‏ نورمن بیتون - فلو ثل بنجامین - دان‌هوپ . 


1۹ 


ّ 
ت 
0 


۷ 


هرت مامت مکی ور 
2۰,۰ 





يك سیاه‌پوست جوان اهلگینه در جستجوی پدرش به‌انگلستان میرود ودرمحله 
سیاه‌پوستان لندن اقامت مینماید. بی‌تجربگی و بیگناهی وی در برخورد با سا کنین‌این 
محله ناراحتی های فراوان برایش ببار می‌آورد . دوستی با يك سیاه‌پوست جامائیکائی 
به‌او می‌آموزد که چگونه بر مشکللانی که‌سر راهش‌قرار میگیرند» فائق آید. تا جائی که 
سرانجام درمی‌یابد در آن محله فقط قانون جنگل حکیفرماست 


فاانتوانی سیمونر» تا نگردان نتهاءومه‌ساله انکلسیکارش را دراسیتها بت 
مستندسازی شروع کرده و مدتی هم برای تلویزیون فیسلم‌های تبلیغانی ساخته است . 
در سال ۱۹۰۵ نخستین فیلم بلند داستانی‌اش‌رابنام «ساعت‌چهارصبح» کا رگر دا نی‌میکند 
و جایزه اول فستیوال لو کارنو و جايزه سینمای هنر و تجربه را در «کان» بدست 
می‌آورد . فیلم دیگرش «خوشبین‌ها» در سال ۱۹۷۳ در جشنواره جهانی فیلم تهران 
شر کت می‌کند و پیتر سلرز بازیگر نقش نخست‌این‌فیلم‌جایزه بهترین بازیگر رادریافت 
میدارد . بازیگران «شادی سپاهان» همگی سیاء‌پوست هستند. 





اتاق اسثف (ایتالیا - خارج از مسبقه) 
کا رگردان : دینوربزی - فیلمنامه : لئوبنونوتی » دینوریزی - موسیقی‌متن: 
آرما ندو ترووایولی - تهیه کننده : مروپ‌فیلمز (رم) کارلتون فیلم| کسپورت (پاریس) 
باز بگران : " و گوتو نیاتسیپاتريك دیوور-اور نلاموتی سلیاتانزی سگابر بلایا کو به. 


و 





ایفی ژئی (بونان) " 


تآتر و تلویزیون شروع کرده و «ماشین‌شوئی» دومین فیلم بلند اوست. 





«اوریمبلی» «مار کو» رابه‌و با 
در "نجا مار وه با و۷ 
وی قرار میگیرد. از این لحظه‌است که«مار کو» حس می‌کندبین‌این مردوبر 
روابط مرموزی وجود دارد . ۱ ۳ 
«مارکو» شبها در یکی از اتاقهای وبلاکه اتاق اسقف نام داره میخو ادا 
باید کلید حل اسرار ویلا باشد . 
دبنوریزی کار گردان شصت‌ساله ابتالیائی از سال ۱۹2٩‏ تاکنون بیش از 
فیلم بلند ساخته و به‌عنوان یکی ازبنیان‌گذاران مکتب کمدی ایتالیائی شناخته ۳ 
در سال ۱۹۷۵ ویتوریوگاسمان بخاطر بازی در فیلم «عطرزن» بکارگردانی دبنو 
ار هت ین بازیک مورا از سول ون دریافت داشت ۶ 












کا رگردان : مابکل کا کویانیس - فیلمنامه : مایکل کا کوبانیس ‏ اقتبا 
نما یشنامه اوری‌پید - مدیر فیلمبرداری : جورج آروانی‌تیس - موسیقی متن 
تئودورا کیسنهیه کننده : گر بك‌فیلم‌سنتر-بازیگر ان : اير نه‌پاپاس کوستا کاز 
تانیناباپاموسکو ‏ کوستا کار اس . 

هنگام ی که «هلن» ملکه اسپارت با «پاریس» به‌تروآ میگریزه پادشاهان‌بوا 
سپاهی به‌فرما ندهی آگاممنون گرد می‌آورند تا ترو] را موره حمله قرار دهند 


ف رانك استنلی - موسیقی متن : نورمن و بتفیلد - تهیه کننده : 
استرو مب رک 0 و تاد ۳ تت 


اکثر کارگرهای این توف 1 اه که ۱ 
اتوشوثی میگذرد توآم با طنز و تراژدی در فیلم تصویر شده است . 
«ما یکل شولتز» از معدو د کا رگردان‌های‌سیاه پوست آمریکا ی است ده ۳ ب 2 




















۱ 6 ی بش 1 رز 
وت محکم (ابالات متحده - خارج از مسابقه) 
. کارگردان : جورج روی‌هیل - فیلمنامه : نانسی‌داود - مدیر فیلمبرداری : 
ویکتور کمپر - موسیقی متن : المربر نشتین ‏ محصول بونیورسال - بازیگران : 
پل‌نیومن س استروترمارتین ‏ مایکل‌رو نتکین - جنیفروارن. 
اراد يك تیم‌گمنام هاکی روی یخ در آرزوی پیروزی و دست‌یابی‌به‌شهرت 
. هريك از آنها در زندگی داخلی مشکلاتی دارندکه در درجه اول باید برآنها 
«جورج‌روی‌هیل» کارگردان «بوچ کاسیدی و ساندانس کید» و «نیش» درسال 
۷ با فیلم« کشتارگاه شماره ه»جایزه‌مخصوص‌هیّت داوران کان‌رادریافت‌داشته است. 


(ب و گسلاوی) 
کارگردان : و التكوجيليك - فیلمنامه : و التكوجيليك - مدیر فیلمبرداری : 
ژورادميليك - موسیقی متن : والتر شاف تهیه کننده: آوالافیلیس بازیگران : دراگان 
قیكوليك - استا نیسلاو اژانو يك - پرذر الا کو بك - پاوله استفا نويك . 

يك. شب مه غلیظ و اسرارآمیزی سراسر يك محله بزرگک را می‌پوشاند. نوی 
ژثنده و خفه‌کننده این مه باعث نگرانی شدید ساکنین محله مشود . يك‌بیولوژیست 
#عورد این مسئله شروع به‌تحقیق می‌کند و در ضمن این‌کار ازخودش‌سوآلاتي‌درمورد 
3گی » مرک و رابطه‌اش با دیگران بعمل می‌آورد. ۱ 
۱ «خفقان» نخستین فیلم بلند «والتكوجيليك» است . وی در طول سال‌های 
۷ ۱۹۷۳ حدوددهفیلم کوتاه‌ساخته‌است که‌درفستیوالها جوایز متعددبدست آوردهاند. 






کا رگردان : ایوبو آسه - فیلمنامه : ایوبو آسه - مدیر فیلمبرداری : ۲ 
دلی کلی ‏ موسیقی متن : فیلیپ‌سارد - تهیه کننده : تلویزیون فرانسه و یر 
باز یگران : فیلیپ نو آره - شارلوت رمیلینگ - ببتر بوستینوف - آ گوستینابلیت . 
ادو ارد آلبرت - فرداستر . : : 

عده‌ای ازافراد ثروتمند از گوشه و کنار دنیا به‌دهکده کوچکی‌در جنوب‌ایرلند . 
میروند . هرکدام آنها در زندگی‌مشکلاتی دارندوبخاطر فرار ازاین مشکلات‌وبازیافتن . 
آرامش و تعادل روحی است که‌به‌این سفر دست میزنند . از اجتماع این‌عده‌ماجراهای . 
تازه‌ای پیش می‌آید بطوری که هر کدام هویت واقعی خویش را باز می‌شناسند. 

«ایوب و آسه» عمده شهرتش را در سینما بخاطر فیلمهای متعددی که ساخته‌بدست 


آورده است از جمله : سوءقصد و دوپونلاژو1 . فیلم آخیر در فستیوال برلین۱۹۷۵ 

جایزه مخصوص هیّت داوران را بدست آورده است . ۱ 
1 
۱ 
1 





انجیل (فرانسه - خارح از مسابقه) 1 
کارگردان : مارسل کارنه - فیلمنامه : مارسل کارنه » دیدیه‌دکوآن (اقتباس ‏ 
از : انجیل مقدس اثررافا ثلو لاوانیا)مدیر فیلمبرداری : ژان کولومب - موسیقی‌متن: 


ژان‌ماری‌بنژ امن - تهیه کننده : آنتن ۲ . 
۸ , 

۱ ۱ 

ك* ض 
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0 الا 8۳ 169۷۸ 9 

۱ تور ۱ ع: 

0 از + - 

۳ 

3 





۷ 





وا زان ساهیر شوروی) 

کار گردان : نیکلا ی گوبنکو - فیلمنامه : نیکلا ی گوبنکو - مدبرفیلمبرداری: 
آلکسا ندر کیناجینسکی - موسیقی : و بوالدی-تهیه کننده: استودبو سفیلمسباز پگر ان: 
بوری بودرائی‌تیس - آلکساندر چرتسوف ‏ آلکسا ند رکالياگین . 


بث پویسنده سی و پنج ساله به‌جنتجو یگذشته‌اش میرود پدرو مادرش‌درجنگ" 


کشته شده‌اند ولی نمید | ند پسر برادرها و خواهرها یش چه آمده است .درزاددگاهش 


سال‌های کوه کی‌اش رابیادمی‌آورد .. معا شرت بابچه‌های‌و لگرد ۰ و تحصیل در يك‌مدرسه - 


مخصوص بچچه‌های یتیم و خانواده‌ای‌که او را به‌فرزندی قبول می‌کنند ولی آنهاچیزی 
ندار ند که‌باو بگویند. با اینحال بازیاب ی گذشته‌باو می‌آموزه که حالا چگونهز ندگی کند. 

«نیکلای گو بنکو» اهل او کراین اشت چهل سال دارد . ابتدا به‌عنوان بازیگر 
در سینمای شوروی‌شروعبکار کرد . بعدازآن ضمن‌بازیگری به کارگردانی روآورد. از 
جمله معروفترین فیلمهای وی به‌عنوان کا رگردان‌میتوان : «سربازی که ازجبهه می‌آمد» 
و «خوشبخت‌تر از من‌کسی نیست» را ذکر کرد . 





يك خرده خرده بورژ و7 (ایتالیا) 

کار گردان : مار بومو نیچلی - فیلمنامه : سرجو آمیدئی» مار بومو نیچلیسمدبر 
فیلمبرداری : ماریووولپیانی - موسیقی متن : جیانکارلو کیاراملو ‏ تهیه کننده : 
لو ثیجی واوربودلار نتیس - بازیگران : آلبرتوسوردی - شلی‌وینترز - وینچنزو 
کروچیتی . 


۸ 


" چون «پیتروجرمی» و «کارمین‌گالو نه» بوده و مدتی نیز به‌فیلمنامه نویسی اشتغا 
است . از سال ۱۹۵۰ به کار گردانی رومی‌آورد و حدود چهل فیلم درزمینه‌های, 
میساز که اکثر آنها کمدبهای‌اجتماعی و انتفادی ۱۱ ۱ 

«دوستان من» مونیچلی در چهارمین جشنواره جهانی فیلم نهر ان موفق 
يك دییلم افتخارشده ات 





«جیوانی ویوالدی» کارمند يك وزارتخانه‌است . بزودی زمان باز ند 
فرا میرسد و در زندگی هیچ آرزوئی ندارد جز اينکه پس‌ش درامتحان 


کند » پول و هدیه بدهد ۰ نحقیر بشود و . 



















بورژو آی‌کوچك بهم میریزد .. 
«ماریومو نیچلی» کا رگردان‌سر‌شناس سینمایایتالیا؛ابتدا دستیا رکا رگرد 


دوست آمریکائی (آلمان فدرال) 

کا رکردان : وبم‌و ندرس ‏ فیلمنامه : و یم‌و ندرس » فر بتس‌مولرشرز 
فیلمبر داری : روبی‌مولر ‏ تهیه کننده : رومونیر ب بازیگران : برو ن وگانز - ۵ 
هاپر - ژراربلن - نیکلاس‌ری ‏ سامو ثل‌فولر . 

«جاناتان» ازيك بیماری علاج‌ناپذیر رنج می‌برد يك روز يك ناشن 
تماس میگیرد و پيشنهاه عجیبی میکند . پيشنهاد او اینست که «جانانان» برایم» 
به‌نزد يك متخصص به‌پاریس برود » در عوض پول کلانی بگیرد و يك‌نفر را بکه 
«جاناتان» در مقابل این پيشنهاد مردد میماند . ملاقات با اين متخصص تنهارا*: 
او از بیماری است‌ولی چگو نه‌میتواند کسی‌را که‌اصللا نمی‌شناسد بقتل برساند؟ يك‌دو 
آفر یکاش تهاو تک که تا راز اس ای ار 

«ویمو ندرس» کارش را در سینما با ساختن فیلم‌های کوتاه شروع کرده و از 
۷ بهفیلم‌های داستانی رو آورده است . سال‌گذشته درفستیوال کان برای فه 
«درطول زمان» جایزه منتفدین بین‌المللی را بدست آورد . 


يك‌روز بخصوص (ابتالیا) 

کا رگردان : اتوره‌اسکو - فیلمنامه : اتوره اسکولا » ر و گکروما کارکا 
مد بر فیلمبر داری : پاسکالینود سانتیس -. موسیقی‌متن: آرما ندو تر اوایولی -نهیه کنده 
کار لوپو نتی - بازیگران : سوفیالورن-مارچلوماسترو یا نیسجان‌ور نون-فر انس وآبر؟ 

روزی که در سال ۱۹۳۸ هیتلر در رم به‌ملاقات موسولینی رفت 7 تما 
به‌خیا با نها ریختند و این واقعه را جشن‌گرفتند . در يك‌ساختمان پرسکنه» يك‌زن»* 
يك خانواده پرجمعیت و خسته‌از کار و يك مرد تنها آن روز درخانه ماندند ۱۰ 
باعث شد که آنها یکدیگر را بشناسند و بهم‌نزديك شوند . در پایان روز این‌دور 
در کنار هم دیگر احساس تنهاتی نمی کردند . 

«اتوره اسکولا» در سال ۱۹۷۰ با فیلم «درام حسادت» و در سال ۱۹۷۹ بافه 
«زشت 7 کثیف و بدجنس» درکان حضورداشت. «مارچلوماسترویانی» برای بازی 
«درام حسادت» جایزه بهترین بازیگر مرد راگرفت و «زشت . کثبف و بدجنس ۴ 


مراسم تحلیف (فرانسه) 

کا رگردان : ر ن‌فره - فیلمنامه : ر نه‌فره - مدیر فیلمبرداری : ژان فرانس و1 
روبن - موسیقی متن : سرجیواورنگاب‌تهیه کننده : میشل بلاب بازبگر ان: اتالی باس 
. میریام بوآیه - مو نيك شومت - مارسل دالیو - رنهفره : 

فیلم سر گذشت يك خانواده را از سال ۱۸۹۰ تا امروز با زگومیکند و طی‌یك 
مراسم تحلیف در خاطرات افراد این خانواده به‌جستجو می‌پردازد . ازاین طریق است 
که:صحنه‌ها نی ازبرخوردهای عاشقا نه » جتگها ۰ دای ها خیانتها را بدون نت ۱۳ 
می‌بينيم در فواصل این صحنه‌ها آوازی از «سرژرژیانی» تکرار میشود . 

«رنه‌فره» بازیگر و کارگردان تآثر در سال ۱۹۷ نخستین فیلم بلندش‌رابنام 
«سرگذشت پل» ساخت و جایزه «ژان ویگو» را بخاطر آن بدست آورد. 
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وکا رگردانی را بدست آورد . «اتوره‌اسکولا» که یکی از نام‌های مشهور کمدی 
ایتالیائی است ابتدا فیلمنامه نویس بود و بیش از پنجاه‌فیلمنامه برای کارگردان‌ها ی 
جون : ببتر آنجلی و دینوریزی نوشت . از سال ۱۹ شخصاً بکا رگردانی پرداخت و 
تآکنون بیش از ده فیلم ساخته است رکه اک آنها حاوی طنزهای اجتماعی بو ده | ند . 





کامپون (فرانسه) 
کا رگردان: ما رگر بت‌دور اسسفیلمنامه: ما رگربت دوراس مدب ر فیلمبر داری: 
برو نو نوتین - موسیقی متن : بنهوون - تهیه کننده : سینما ٩‏ اودتیل - باز بگران: 
مار گر بت‌دور اس ب ژراردباردیو . 2 ۱ 
کامیونی در يك جاده خلوت در حال حرکت است. ز نی کنار جاده ایستاده . 
راننده او را سوار می‌کند . راننده شباهتی به‌همه‌راننده‌ها ندارد و کمتر حرف میززند. 
کم کم هردو شروع به‌صحبت می‌کنند. مخصوصاً زن . صحبنهای آنان در اطراف 
موضوع‌های مختلف است درباره دنیا » علم » مرگ » سیاست ۰ ۰ ۰ 
بدون‌نظم . درباره همه چیز و درباره هیچ چیز . 
ما رگریت دوراس در سینما بخاطر فیلمنامه‌هاتی که نوشته است » نامی شناخته 
شده است ‏ فیلمنامه‌ها ی مثل : هپروشیما عشق من (آلن‌رنه) - غیبتی چنین‌طولانی 
(ها نری کولپی) - دیواری جلوی اقیانوس آرام (رنه کلمان) . از سال ۱۹۵5 باساختن 
فیلم «لاموزیکا» به کارگردانی رومی‌آورد و تا این تاریخ نه فیلم بلند میسازه . در 
«کامیون» برای نخستین‌بار شخصاً در نقش یکی از پرسو ناژهای فیلم‌ظاهر شده‌است. ۰ 


آ . مارتین عکاس ( کانادا) 


کا رگردان:ژ ان‌بودن - فیلمنامه:ژان‌بودن مارسل‌سابورن تب بر تام دنه : 
#رمینیو ‏ موسیقی‌متن :موریس بلالكبرنستهیه کننده:دفتر ملی‌فیلم کا ناداس‌باز پگر ان: 
#سل‌سابورن - و نيك‌مر کور هرب سر توبن ایک مارب دق وال . * 
داستان در اواخر قرن گذشته میگذرد . زمانی که نقش زن‌و شوهردرزندگی 
کامار یت ود . ازن کارهای:غانه را انجام اقیداد و ازججه‌ها گهداری معکت رد 
وترد خارج از خانه به کار مییرداخت. نه‌تفریحی وجود داشت و نه‌تفاهمی. «روزامه» 
سرافجام يك روز بعد ازپا نزده‌سال ازدواج برعلیه این زندگی طغیان می‌کند. بچه‌هایش 
کی ازافراد فامیل میسپارد و همراء شوهر عکاسش به‌سفر میرود تا خودش 
4 دنیا ی راکه در آن زندگی می‌کند» کشف نماید. 
«ژان‌بودن» قبل ازشروع به‌ساختن فیلم‌های داستانی » و مستند» 
وص در زمینه ریاضیات میساخت . از سال ۱۷۰ با ساختن «استاپ» کارش‌رادر 
فیلم‌های بلند آغاز کرده است . 





۹۹ 











کارگردان:بان تروئل - فیلمنامه: بان‌ترو تل؛ گثو رگ‌اودنرس‌مدیرفیلمبرداری: 
ان دول - موسیقی کش : لارل آریك‌وربن - نهیه کننده : سونسکا فبلمانستیتو - 
" بازبگران : ها کان سرنر - ایون لومبارد - اوافون‌هانو ‏ سوزان همیشایر . 

يك معلم شیمی در يك شهر کوچك در جنوب سوئد به کارش علاقه‌ای ندارد و 
میخواهد يك سمفونی برای شرکت در بك کنکور موسیقی تصنیف کند. از طرفی‌اواز 
نظر عاطفی به سه زن احساس وابستگی میکند : همسرش ۰ یکی‌از معلمه‌های مدرسه‌و يك 
نوازنده ویلن‌سل » با اینحال او ازاين سه زن صرف‌نظر: می‌کند و ترجیح میدهسد 
بدنبال وسوسه‌های دور از حقیقت باشد ! 

بان‌ترو ثل کا رگردان‌سر شناس‌سو ندی‌عمده‌شهر تش‌را بخاطر فیلم‌های«مهاجر ان» 

و «دنیای جدید» که درباره مهاجرت سو ئدی‌ها به‌آمریکا است ۰ بدست آورده‌است. 





2 (ابالات _منحده اهر یکا) 

۰ 5 کا رگردان : رابرت‌آلتمن - فیلمنامه : رابرت‌آلتمن - مدیر فیلمبرداری : 
چالثراشر ‏ موسیقی متن : جرالدبازبی - نهیه کننده : رابرت‌آلتمن ‏ بازیگران : 
شلی‌دووال ‏ سیسی‌اسپيك ب جنیس رول ب رابرت‌فورتیر . 

وت رنه مان به رن بابع کار کتر محقلت را تصویر می‌کند . هر کدام‌از؟ نها 
در رابطه بام‌دهایشان مشکلاتی‌دارند این امر تتهاوجه‌اشتراك زندگی این‌سه‌زن‌ميباشد. 
۲ ِ «رایرت آلتمن» با فیلم «مش» که در سال ۱۹۷۰ جایزه نخل طلا راازفستیوال 
کان‌گرفت » به‌شهرت رسید. فیلم‌های‌وی بیش از هر کارگردان دیگر آمریکائی در 
جشنواره‌ها شرکت کرده است . در سال ۱۹۷5 نیز بخاطر «بوفالوبیل و سرخ‌پوستان» 
جایزه خرس طلای فستیوال برلین را بدست آورد . ۱ 
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دانتل‌دوز (سوئیس) 
کا رگردان : کلودگورتا - فیلمنامه : کلودگورتا ۰ پاسکال‌لنه - مدب 
فیلمبرداری : ژان‌بوفنی-»وسیفی‌متن : ژان‌ژانسن- تهیه کننده:سیتل فیلمسباز 
ابزابل هویر تب آبوبنیتون - فلورانس جیورتی آن‌ماری دور بنگر . 
«پوم» دختر جوانی که در يك "۲رایشگاه کازآموزی می‌کند با داند ۳ 
«فرانسوآ» آشنا می‌شود هر دو آنها دارای روحیه‌ای حساس و گوشه‌کیر م 
و بهمین جهت تفاهمی میانشان برقرار نمی‌شود . سرانجام هر کدام دوباره به‌دنه 
تنها و غمگین خودبازمیگردند. 
« کلودگورتا» یکی از سه کارگردانی است که در دنیا به‌عنوان نما ینده 
جدید سوئیس شناخته شده است . (دو کارگردان دیگر «آلن تانر» و «میشل‌سو3 
هستند) وی‌کارش را از تلویزیون با ساختن رپرتاژ و فیلم‌های مستند شروع کرده 
در سال ۱۹۷۳ در فستیوال کان بخاطر فیلم «دیوانه» جایزه مخصوص هیئت داورانوه 
چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران بخاطر فیلم «نه‌چندان بدجنس» دیپل 9 


دریافت داشته است . 


و در هر موقعیتی این مطلب را فراموش نمی کنند. ۱ ۱ 

«ریدلی‌اسکات» با سابقه‌ای طولانی در کار تلویزیون و ساختن حدودس ۶ 

فیلم تبلیغاتی این نخستین فیلم بلندش راکه اقتباسی از رمان «جوزف کنراد» ای 

فر اه قیامر دار و نت , 

الیزا » عشق من (امپانیا) 1 

کا رگردان: کارلوس سائورا - فیلمنامه: کارلوس سائورا. مدير فیلمبر دا 

تئو اسکامیلا - موسیقی متن : اريك ساتی ‏ تهیه کننده : الیاس کرجنا س باز 
فر اندوری ب جرالدین چاپلین ‏ آناتورنت -- نورمن بریسکی . 









بردی‌که شهر و خانواده‌اش را ترك‌کرده .در يك شهر کوچك سپا نیاء گوشه 
یروا اختیار می‌کند » یکی از دخترهایش که در حال جدائی از هسرش است؛ بدیدنش 
می‌آید و نزد او میماند » دختر يك روز کشف می‌کند که پدرش مشغول نوشتن داستانی 
ترباره اوست و از این لحظه سعی می‌کند در مقابل پدرش نقش بازیکند . به‌این‌تررتیب 
بر ذهن نویسنده واقعیت و صحنه‌سازی درهم می‌آمیزد و یکی جای دیگری رامیگیرد. 
این ششمین فیلم «کارلوس‌سائورا» در فستیوال‌کان و یازدهمین فیلم طویل 
وت . در سال ۱۹۷6 «به کلاغها غذا دهید» وی جایزه مخصوص هیثت داوران‌رااز 


ٍ 


بل فستیو ال دریافت داشت . 


۴ آفتخار (ابالات متحده آمریک) 
8 کادگردان : هال‌اشبی.ب : رابر تگچل - مدیر فیلمبرداری : هسکل 
: ملر موسیقی متن : وود یگونتری - تهیه کننده : بونابتد آرتیستز ‏ بازیگران: 
کارادین - رانیکاکس - ملیندادپلون ‏ گیل استر یکلند. . 

در طول سال‌های ۱۹۳۰ و در بحبوحه بحران اقتصادی » يك خواننده رای 
#لانی زا برای رفتن به‌لوسآنجلس و کسب موفقیت و شهرت » آغاز مي‌کند .,دزطول 
۰ ی با کارگرهای بیکاری که همه‌جا پرا کندهاند رو برو میشود و به دفاع از حقوق 


فیلمنامه 





۳ 


آهنگهای ون ما هی دا ۹۳۰ 





داستان فیک از زدیا و 






۳ 


اقتباس شده است و «وودی گو نتری» در نقش‌این خوا ننده آهنگهای‌متعددی‌ار | ثه میدهد. 2 


«هالاشبی» کارگردان این فیل که با «هارولدومود» به‌شهرت رسید» در سال - 


۱۹۹۷ «آنخرین ماموزیبت» را در کان بنما یش درآورد و جك‌نیکلسون برای بازی‌دراین 
0 دهتر بن باز یگر مرد را دریافت داست ‏ 





افسانه‌های ودایست (مجارستان) 





کا رگردان : ایشتوان ژابو - فیلمنامه : ایشتوان ژابو - مدیر فیلمبرداری :. 
سا ندورسار) - موسیقی متن : او ندو تاماسی‌نهیه کننده : استودبو هو نیا - باز بگران: 


مابا کوموروسکا - آکگی‌مر اروس -- ابلد یکو با نگازی . 
در خرابه‌های بعد از جنگ » عده‌ای آزپناهندگان » يك تراموای مترو را کنار 
رودخانه‌ای پیدامی کنند . 
پروند . سفر آنها که بی‌شباهت به سفر نوح نیست , با این تراموا آغازمیشودودرطول 
واه اهای هی سس آانان مگدر 9 
ایشتوان ژاب و کارش را در سینما با ساختن فیلم‌های‌کوتاه آغا ز کرده است.از 


سال ۱۹6 ساختن فیلم‌های بلند را آغاز کرد و بزودی به‌عنوان يك استعداده خلاق‌در . 


سینمای مجارستان شناخته شد . در «افسانه‌های بودایست» وی تلفیق موفقی ازرئالیسم 


و فانتزی ارائه داده است . 


پدرسالار (ابتالیا) 
کا رگردان : 
مدیر فیلمبرداری: ماریومازینی- موسیقی متن: اجیستوما کچی - هیه کننده :جیلیانی 


با و لووو بتور بوتاوپانی - فیلمنامه : 


دنگری ت بازیگران 
میکلآنجلی . 


: ساوریوما رکونی - مابر ستوفورته - 


5 


آنها تراموا را روی خط آهن می‌گذارند تا با آن به‌فهعر . 


و ۲۳ 


اومرو آنتونوتی - مارچلا ‏ 


«جاوتیو» فرز نديك کشا ورز است که پدرش در سن شش سا لگی او را از مدرسه ‏ 3 





نا را 
2517 





59 


دا 





با تولووو بتوربوتاویانی ب . 


كت 


4 


۰ 


۳۹ 







بیرون آورد . زیرا عقیده دارد که مت ال مخصوص نروتمندان است. به‌این‌ترتیب 
«جاونیو» تنها و دور از مردم در کوهستان به‌چویا نی می‌پردازد و با طبیعت‌مآنوس 
میشود . يك روز «جاونیو» می‌فهمد که راه‌دیگری برای تفاهم و تبادل‌فکروجودداره 
وتصمیم به‌سوادآموزی میگیرد . در این راه وی‌باید با موانع خانوادگی اجتماعی 


و فرهنگی مبارزه کند (جاونیو اهل سارد است و زبان‌محلی این‌منطقه با زبان‌ایتالیائی 
تفاوتهای فراوان دارد) با اینحال او دراین‌مبارزه پیروز میشود و تحصیلاتش راتا 
مرحله دییلم ادامه میدهد. 





کارگردان : ژان پیر لوفور - فیلمنامه : ژان‌پیر لوفور + میری آمیل ب مدایر 

فیلمبرداری : گی‌دوفو - موسیقی متن: کلودفو نفرم‌تهیه کننده: سینالش بازبگران: 
مارسل ساپورین - آنولفرژال2 ب میریام بوآیه - روژه‌بلین ت ژان‌دوشه . 

«آبل» که اهل «کبك» است به کشور اجدادش , فرانسه میرود . در آغازوی 


این کشور قدیمی را کاملا دور از تصورانش می‌یابد » ولی ضمن آشنائی با دو زن »* 


«ژان» و بعد «آن» فرانسه زیبا را کشف میکند. 
وتان پم لوفور»بانقد‌نویسی به‌سیتما آمدهاستازسال ۱۹۲۵ شرّوع‌به‌فیلسازی 
کرده و تاکنون یازده فیلم بلند ساخته است . : 


و ۳ 













شکارچیان (بوان) 
کا رگردان: تئو آنجلوپولوس- فیلمنامه: نئو آنجلوپولوس- مدیرفیلمبرداری: 
جورج آروانی‌تیس - موسیقی متن : ل . کیلای‌دو نیس -- تهیه کننده : تئو آنجلو 
پولوس- بازیگران: م . چرو نوپولوس- اوا کوتامانیدو - س . پاشیس - و. کازان. 
عده‌ای شکارچی ضمن شکار در کوهستان » در میان برفها جسد مردی‌راپیدا 
می کنند که در جنگهایداخلی ٩‏ - ۱۹6۷ کشته شده‌است. شکارچیها جسدرابه‌ساختما نی 
در شهر کوچکی که در آن نزدیکی وجود دارد » منتقل میسازند . بعد از مدتهاتر دید 
سرانجام تصمیم میگیر ند به‌پلیس اطلاع دهند. ازاین مرحله شکارچیها جسدرافراموش 
می‌کنند و درباره وقایعی‌که در آن تاریخ اتفاق افتاده به بحث می‌پردازند . فیلم‌مرتباً 
او ال به گذشته میرود .. ۰ 
«تئوآ نجلو پولوس» در سال ۱۹۷۵ با فیلم «سفر بازیگران» که از او درقسمت 
«دوهفته کارگردانها» در کان بنمایش درآمد به‌عنوان‌يك استعداد جوان سینمای‌جوان 
یونان شناخته شد و برای همین فیلم جایزه منتقدین بین‌المللی را بدست آورد ۰ 2 


۷ 



















پدر سالار ۱ 
(مسابقه) 
کا رگردان‌وفیلمنامه: _ پائولو و ویتوربو تاوبانی 
بر اساس کتابی ا زگاو بنو لدا 
فیلمبر دار مار یو ماسینی 
باز پگر ان آومرو آنتونونی » ساور یوماربونی » مارجلا میکلان 


فابر پتسیو فورته . 


«پدر سالار» نمونه روشنی ازصداقت و ازخودگذشتگی در هنر فیلمسازیاس" 
این فیلم که تقریباً بطور کامل در جنگل‌های دورافتاده سادینیا (باستثنای چند ص 
در پیسا) فیلمبرداری‌شد و بابودجه مختصر برای تلویزیون ایتالیاتهیه کردید» کاو 
است در ابعا دگسترده درخصوص تحریف شخصیت جوان‌های ساردینیا تحت تأثیر شرا 
اقتصادی محلی و سنت قدیمی فداکردن کودکی و جوانی در حرفه چوپانی. 

این فیلم بهصورت اقتباسی آزاد از زندگی نامه گاوینولدا تصویری‌ازيك‌جا 
که تنها انگیزءآن تلاش مداوم برای حفظاحشام و مرایع است.» ارائه می‌دهدو بر | 
تاویانی با متمر کزساختن حوادث فیلم حول زندگی پسرکی که ازهفت‌سالگی‌باتنها 
و مشقت زندگی چوپانی آشنا می‌گردد و سرانجام در بیست‌سالگی علیه پدرسالارف 
برمی‌افرازد 7 موفق به‌آفریدن يك اثر حماسی در ابعاد ظریف می‌گردند. 

صحنه‌های اولیه‌ی وحشت پسرك در چنگال طبیعت » نخستین نشانه‌های بلوغ 
شکنجه لحظات پایان‌ناپذیر تنهائی و رابطه پسرلك با پدرسالار سختگیر تا کنون به‌ندر 
باچنین قدرت و با توجه به‌مسائل اساسی مورد کاوش قرارگرفته است . 


4 
۳۹ 


وقتی فابریتسیوفورته (در نقش پسرل) جای‌خود را به‌ساوربوماریونی (درثقا 
مره جوان) می‌دهد ۰ فیلم تا حدی حالت نامشخصی پیدا می‌کند 7 البته بی‌آنکه‌ابه 
ویژه‌اش را از دست بدهد و از جمله نخستین برخوره با غریبه‌ها و عصیان جوانا 
دهکده که دسته‌جمعی راهی آلمان شده‌اند ۰ از درخشش خاصی برخوردار است. اد 
نخستین عصیان مرد جوان‌به تحقیر او می‌انجامد. چراکه پدراز امضای ورقه‌مهاجر 
خودداری کرده است . 1 

در آخرین بخش فیلم‌تصمیم مردجوان‌به‌ادامهتحصیل تاپایاندبیرستان‌و بر 
نها ئی بین پدرسالار و پسر عصیانگر از نظر منطق داستانگوثی معقولانه‌تر به نظرمی 
گواینکه این قسمت فاقد کشش دراهاتيك ناشی ازبرخورد خواسته‌های فرد باسنت‌ه- 
حاکم بر زندگی افراد و نیز کیفیت تغزلی و پررمزو راز قسمت‌های اول است. 

بچزسه چهار سایه بر نسخه‌ای ازفیلم که اینجا به‌نمایش درآمد» این 
کوچك درباره بزرگ‌شن پس‌کی خموش و به‌صورتی مردی ادیب درآمدن با بازگه 
و کارهای فنی بی‌نقص : تصویر تکان‌دهنده‌ای از يك جریان خودآفرینی است. 

اومرو آنتونوتی در نقش پدرسالار خصوصیات قدرتمندی بروز می‌دهه ٩‏ 
فا بریتسیو فورته جلوی دوربین تسلط و آرامش غریبی دارد. ساوریو ماریونی باژ؟ 
تاحدی عصبی و غلو شده‌ای داردر هرچند که بهرحال رنج و دردی‌که تحمل می‌کن 
و هدف‌هائی که برای آنها می‌جنگد صادقا نه‌ومعقول می‌نماید. مارچلا میکلانجی‌در نقش 
مادر غرور و نجابت يك زن ساردینیائی را با قدرت تجسم می‌بخشد و نقش‌های کوچکم 
را بازیگران محلی و بازیگران غیر حرفه‌ای بسیار خوب پر کرده‌اند . 
























«پدر سالار» فیلمی است مناسب محافل جشنواره‌ای که بی‌شك مورد توجه 
باثاگران تلویزیونی هم قرار خواهدگرفت ۰ قرار است این فیلم بدنبال‌نمایش‌آن‌در 
تلویزیون ایتالیا » در فرانسه و اسپانیا به‌نمایش عمومی گذارده شود و این تلفیق‌سینما 
متلویزیون ۰ اگر که بحران سینمای ایتالیا همچنان ادامه داشته باشد؛ می‌تواندنشانه‌ای 
از آنچه که در آینده پیش خواهد آمد» باشد . 


آدم کش جوان . . 


(هفته منتقدین) 
محصول ژان 
کارگردان کازوهیکو هاسه‌اوا 


و سنده فیلمنامه : 
بازبگران 


تسو توموتامورا (بر اساس داستان کنجی نا کاگامی) 
بوتا کامیزوتانی 6 می وکوبارادا » ربوهای اوچیدا » 
انس و کو ایچی‌هارا . 


شاید صحنه‌های خشونت و خون‌ریزی فراوان وسیله‌ای برای موفقیت تجارتی 
ی فیلم شود » اما کارگردان آن موفق می‌شود ورای حوادث خونینی چون ماد رکشی 
و پدرکشی مسائلی درباه‌نسلی جوان که راهش از نسل‌پیش‌جداشده و نیازمندجهت‌یابی 
جدید است بصورتی نمادین مطرح نماید . 


قلم «کازوهیکو هاسه‌گاوا» را به‌عنوان کارگردان با تسلطی معرفی می‌کند. اودراین 
فیلم تضاد بین سنن و آداب قدیمی حاکم بر روابط بین افراد خانواده وروش‌های 
و كراتيك جدید را بسبك فیلم‌های‌آمریکائی مطرح‌می‌کند . نوشته‌های آغاز فیلمرا 
وسیقی تیره‌ای همراهی می کند که درطی‌فیلم بصورت‌نقلیدی از موسیقی پا پآمریکاتی 
تکرار رده ۰ 


اینکه این موضوع بازتاب تأثرات نیمه هضم شده است یا طنزی بررخنه‌فررهنگ 
آثریکائی در ژاپن روشن‌نیست .«آدمکش جوان» تصویر کابوس‌ما تندو مضطرب کننده‌ای 
ات از جوانی که پدرو مادرش برایش يك‌دکه سا ندویچ‌فروشی باز می‌کنند و اووقتی 
8 و مادرش با رابطه او با دختری که برایش کار می‌کند ‏ مخالفت می‌کنند» پدر 
ام ی‌کشد . 
شاید این موضوع که او پیشتر به‌پدرش اعتراف کرده بود ممکن است پس از 


ی رابطه را با دختر قطم‌کند. نشائه نوعی ضعف باشد . اما یاد گذشته‌ها ی که پدر 


ژانجام او را به قتل پدر سوق می‌دهد. 


وقتی مادر به صحنه قتل می‌رسد ننها فکرش اینست که همراه او به نقطه‌دیگری 
کند و زندگی نوثی ر| از سررگیرد . اما این‌فکر پسس را ناراحت می‌کند و وقتی 


فیلم «آدمکش جوان» گویا در ژاپن جوایز مهمی ربوده و شکی نیست که این . 


ی آنکه‌اورابه‌مدرسه بفرستد, ازاو کار می‌کشید و نابساما نی‌های روحی دوره‌جوانی 


مادر قصدجان او رامی‌کند » او بی‌در نگ مادر راهم‌می کشد . او با كمك دوست‌دخترش 
جنازه‌ها را پنهان می‌کند اما ناراحتی وجدان عذابش میدهد و او چندبار قصدخودکشی 
می‌کند و بالاخره پس از آتش‌زدن دکه ساندویچ‌فروشی تصمیم مبگیرد باز ندگ ی گذشته 
و حتی دوست دخترش بکلی قطع رابطه کند. 

«آدمکش جوان» باساختما نی که‌به زحمت‌تواز نش‌راحظمیکند. تاجا ثیکه‌تامرحله 
استفاده بی‌هدف ازختوتت‌وغون‌ریزی برای‌جب‌تماها گر" مقوط نکن خر از ۱۱ 
ناشکفته‌ای می‌دهد که می‌تواند درآینده آثار بهتری عرضه کند . البته درك بعضی‌از 
صحنه‌های پیچیده این فیلم برای تماشاگر غبر ژاینی مشکل است . کارهای فنی فیلم 
بی‌نقص و بازی‌ها به‌ویژه بازی‌های می و کوبارادا و وتا کامیزوتانی‌در نقش دختروپس . 
جوان بسپار جالب است . 


عم رگاتلاتو 


(هفته منتقدین) 


محصول : ۰ الجزایر 1 
کا رگردان‌و و بسنده‌فیلمنامه ال و آش مر زا 2 
باز بگرآن بوعلم‌بنا نی 6 فر بده گوعنا نش 0 عز بر دگا » عبدالقادر شئول » 


رباح‌بوشیال . 


[ 
برخلاف گذشته این بار فیلمی ازالجزایر درجشنواره شر کت داده شده که درباره 
جنگ‌های استقلال ‏ اصلاحات‌ارضی و غیره نیست" بلکه داستان‌ساده ای‌است‌باحال 
و هو ای ساحل مدیتر آنه درباره جوانی که‌امکا نات‌با لقوه‌يكز نباره رما نتيك‌شدن‌رادارد. 


این فیلم با قهرمان یا ضد قهرما نی که روبه دوربین داستان‌ز ندگی‌اش رابا زگو 
می کند » برخی ازجنبه‌های کمدی‌های آیتالیاتی را دار . او در يك اداره دو لتی که 
وظیفه‌اش جل وگیری ازایجاد بازار سیاه جواهرات است کار می‌کند : اما سرگرمسی 


,زندگی‌اش ضبط آهنگ‌های هندی و عربی روی نوارکاست ۰ گردش‌های شبا نه‌بادوستان 


و خیال‌بافی درباره زن‌هاست . 


فیلم بی‌تکلیفی جالبی دارد و روال زندگی روزمره را بطرز گه‌گاه بدیمی 
آشکار می‌سازد > بیآنکه حوادث غیر منتظره‌ای پیش آید يا کوششی برای بررسی‌عمیق 
مسائل صورت گیره . مثلا ازوضعز ندگی‌خا نوادگی‌قهرمان فیلم فقط همینقدرمی‌دانیم 
که او با خواهرها » پدرو:مادر و پدر بزرگک و مادر بزرگی در يك آپارتمان زندگی 
می‌کند و ننها سر‌گرمی افراد خانواده تماشای تلویزیون است . 


فیلمساز احساس زندگی کردن در يك شهر شلوغ را خوب ایجاد می‌کند و 
گشت وگذارهای شبانه قهرمان فیلم با دوستانش یکی از فیلم‌های اولیه فلینی رابخاطر. 
می‌آورد . روی‌هم‌رفته فیلم‌عوامل مختلفی‌راب رگزیده‌و بخوبی با هم تلفیق کرده‌است. 


۷۳۳ 








الا : ایفی‌ژنی (مایک لکا کوبانیس) 


وسط : بنگ (یان تروئل) 
پائین : اطاق اسقف (دینوریزی) 
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شخصیت اصلی فیلم رابطه شیدی با صدای يك دختر که روی نوار ‏ 
و یکی از دوستانش به‌او داده‌پیدامی‌کند و درباره صاحت صداب ۳۳۱ 
ما وقتی سرانجام با صاحب صدارو بر ومی‌شودواقعیت‌رابسیار متفاوت باخیال, 

فیلمی است سر گرم کننده و بسیار جذاب و شایسته شرکت در بك بد 
بازی‌های‌گروه مختلط بازیگران حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای بسیار جالب و ذ 
(تماع؟" در مکان واقعی) بی‌نقص است . 


ایفیژنی 
(مسابقه) 
کا رگردان : . مایکل کا کویانیس 

و یسنده فیلمنامه :. مایکل کاکو بانیس (بر اساس نمایشنامه اور ییید) 
آهنگساز کت مود ازکنتی ۱ 
باز بگرآن ":. ايرنه پاپاس» کوستا کاز) کوس. کوستا کار اسءتاتیا ناباپاموسو" 
کر بستوس تسانگاس » پا نوس میکالوپولوس . ۱ 
این سومین نراژدی یونانی - به‌دنبال «الکترا» و «زن‌های تروآ» ۱ 
مایکل کا کویا نیس به فیلم درآوزده است . اوریپید با اين داستانش دربارء هروه 
سعی می‌کند در محدوده فرامین پیشگویان و خدایان زندگی کند و بعد نخستین,ا 
اعتبار آنها تردید می‌کند نویسنده‌ای کاملا معاصر بنظر می‌آید. 


کاکویا نیس داستان جمع‌شدن تمام قوای یونان و بهآب‌افکندن هزار کشتی‌بر 
حمله به‌ترو]" و با زگرداندن هلن را که همراه پاریس رفته بودء باسبك نصویری نس 
درخشا نی باز م یگو ید ِ ولی کشتی‌ها در آبهای آرام بی‌حر کت ایستا ده ند» مر دان له ۲ 
تصمیم می‌گیر نب به‌احشام کاهنان دستبرد بزنند و دراین میان يك آهوی مقدس 
می‌کشند . کاهن اعظم پیش‌بینی می‌کند تاوقتی آگاممنون دخترش ایفی‌ژنی راقرباد 
نکند باد برای براهانداختن کشتی‌ها بر نخواهد خاست . از .این لحظه برخوردها 
مشاجره‌هاثی آغاز می‌گردد که سرانجام به‌قربا نی‌شدن ایفی‌ژنی- در لحظه برخاه 


حوادث موضوع برخورد نیازهای کشور و ناسیونالیزم با خضواسته‌های فردوا 
مذهب برای پیشبرد مقاصد کشور و حتی شخصی را موردکاوش عمیق فرار می‌ده 
و اساسی‌ترین سئوال‌هایش را دراین آخرین نمایشنامه‌اش مطرح می‌سازد . 

و اما فیل کاکویا نیس - باانکه بادفت و وشواس ساخته ۳۳.۰ 
پر از حرکات دوربین و موسیقی وحشی و تهدید کننده‌است و به‌همین دلیل نمی‌تو 
به‌عمق اندوه و وحشت يك تراژدی یونانی برسد ويك ت زکیه عاطفی «عتعتعطاهه 
را سیب می‌گردد > گواینکه تاحدی‌موفق‌می‌شودتصویر درامانیکی از سررگردانیا 
قهر مانان داستان ارائه دهد . : 


ایرنه پاپاس مادر معذب و وحشت‌زده‌ای انت که به‌هر کاری بر ای‌جلو کی 9 
اتفاق هولناك دست می‌زند و فریادها و بعد خشم و نفرت نهائی‌اش به‌يك نمای‌ثا 
منجر می‌گرده که خبر از. مصیبت‌های‌بعدی‌شخصیت‌های تراژيك یونان می‌دهد ۰ تا 
پاپاموس و کو تصویرشکننده‌ای از ایفی‌ژنی ارائه می‌دهد و دیگران هم بازی‌شان بی 
است هرچند که شاید مناسب اوج تراژزيك حادثه‌نباشد . 1 





روی‌هم‌رفته اين فیلم کاکویانیس برگردان سینمائی دقبقی ازيك اثر کلاست" 
است و علی‌رغم زمینه‌های پرسروصدا و چشم و گوش‌پرکنی که گاه گزندگی ناب 
تراژدی بی‌زمان درباره شرافت و درعین‌حال فرومایگی انسان را تحت‌الشعاع قرار 
می‌دهند ۰ احتمالا با استقبال تماشاگران روبرو خوطعد شد. 


(مسابقه) 
کا رگر دان‌وفیلمبر دار: یان‌ترو ثل 
نو بسنده فیلمنامه : یان تروئل » گثورگ آدنر » اسون کر پستر . 
باز یگرآن : . هاکان سرنر » اپوون لومبارد » ابوافون‌ها نو » سوزان همشا 
بیت اورسکوف . 3 
عنوان این فیلم از اين جمله اسنوپی يك شخصیت داستان‌های مصور ۰ 5۶7 






































ِ ۱ 
راز گرفته شده که وقتی يك نو له بودم همه‌روزهايم پر از شادی بود. بعد‌بنگک 
ود را در سال‌های انحطاط و پیری یافتم . به‌عنوان نماینده سینمای‌سو د 
ِ-- اين فیلم یان تروئل با فیلمبرداری بسیار زیبا (این‌بارهم‌ کار 
) و بازی ها کان‌سر نر در نقش اول‌که حضور خاموشش استان‌لورل را به‌خاطر 
9 انیا شوت‌طبعی سالم دارد» اما بحز این ۰ «بنگت» موردکاملامشخصی 
8 وفتی که فیلساز خود را تنبلانه به‌دست‌لذت‌های سطحی هنر مندنمایا نه می‌گذارد. 
گت می‌توان تصور کرداین‌روابت کند بیان‌شده زندگی‌مردی چهل‌ساله که درآرزوی 
یکی از ماجراهای عشقی‌اش‌سرانجامی بیابد و سمفونی‌بز رگی‌را که‌ساعات‌بیکاری 
8 ار می‌کند . به‌اتمام برسد » بتواند توجه تماشاگر معمولی راجلب کند. ترو ئل 
۲ «مهاجران» و «سرزمین جدید» از نقطه نظرهای نجارتی و هنری موفقیت‌زیادی 

ود , تمام فدرت‌های حماسی‌اش را در فیلمنامه‌ای که به‌دالان مارپیچی ازاوهام 
,ها, خاطرات و انواع و اقسام گفتگوهای خارج از کادر "۳۸۵51068 می‌ماند» از 


ما متوجه این می‌شویم که فهرمان‌اويك‌مرحله رامی‌گذراند و اگر دراین‌مرحله 
ی صورت ندهد» دیگر فرصتی نخواهد داشت. ولی قهرمان او ۲" نقدربی‌تحر لذبه نظر 
[یدکه به‌زحمت می‌توان خشم پنهان او را به‌عنوان‌يك آهنگساز باور کرد پااینکه 
و است زن‌ها جز برای لحظاتی‌کوتاه به او توجه داشته باشند . رفتاروقیافه‌اش 
پیری جز يك گونی افسرده را به ذهن تداعی نمی‌کند و در تحلیل نها ثی تر اژدی‌فیلم 
. بازی سرنر نهفته است نه در فیلمنامه . ۹ 


(مسابقه) 
ابتالیا - کانادا 
اتوره اسکولا 
پسنده فیلمنامه ر و گروما کاری ۰ اتوره‌اسکو لا( باهمکاری‌ما تور بنسپو کوستا نزو) 
کار لوپو نتی 


سوفیالورن ۰ مارچلو ماستروبانی » جان ور نون » فر انسو ازبر. 


«يك روز بخصوض» با يك فیلمنامه ابتکاری » بازی درخشان و کم نظیر 
۲سوفیالورن» و با نمایش چشمگیری ازتألیف سینمائی توسط «اتوره اسکولا» از آ"ندسته 
آزبز رگ‌فیلم‌های کوچك است که‌تعد ادشان‌درچندسال اخیر پیوسته روبه‌افزایش‌بوده و با 
استقبال فراوان منتقدین و تماشاگران روبرو گردیدهاند. کارلوپونتی به‌عنوان‌تهیه کننده 
واه با اطمینان در انتظار سهمی از افتخاراتی که درکان احتمالا نصیب فیلم 
خواهد گردید بنشیند و همچنین به‌انتظار انواع و اقسام نقدینه‌های بین‌المللی‌ازتمام 
بازارهای فیلم جهان . 


«يك روز بخصوص» میان پرده ساده و زودگذری است در زندگی‌دو انسان 
که از پنجره‌های دوسوی حیاط يك ساختمان آپارتمان بهم می‌نگر ند . روز هشتم ماه‌مه 
۶ همه سا کنان خانه برای شر کت در جشنی که به‌مناسبت بازدید هیتلر ازرم‌وملاقا تش 
موسولینی ترتیب یافته زفته‌اند و آندو تنها کسانی هستند که در خانه می‌مانند . 
8 سکولا در فاصله زمانی بین خالی‌شدن ساختمان و با زگشت ساکنان از جشن‌طرح 
9 ان عشقی کلاسيك را می‌ریزدکه در عین حال اصیلو غیرمتعارف است‌وجشنی 
که به‌افتخار دو دیکتاتور برپا شده‌به‌استهزا می‌گیرد. فیلساز این‌همه را بدون‌توسل 
جستن به‌فرش توپ و تانك و خشونت يا صحنه‌های چند شآور تظاهر به‌عشقبازی‌انجام 
می‌دهد. سهم بزرگی از موفقیت فیلم مدیون بازی آرام و پیکره‌ما نند سوفیالورن در 
تقش آنتونی تیا مادر شش فرزند و همسر يك فاشیست است . در روزی که تمام مردم‌رم 
برأی درودگفتن بهآدولف از خانه‌ها بیرون ریخته‌اند » آنتونی‌تيا وقار زنانه‌اش‌را با 
بل (مارچلو ماسترویانی) هنجس‌باز مطرودی که در آپارتمان روبرو ز ندگی‌می کند 
ب#دست می‌آورد . بازی سنجیده و طبیعی سوفیالورن (بایکتا پیراهن ساده‌ای‌که در 
اف برتن دارد وریادآوز آخرین نقش بزرک او در فیلم «دوزن» است) بطرز 
ور ثابذیری تحولات دزاماتيك فیلمرااز نخستین‌نماتا آخرین کادر فیلم حمایت‌میکند. 


برخورد عاطفی يك‌روزه گابریل که‌زی رکانه توسطفیلمنامه نویس و کارگردان 
۲ دیتم مناسب سازمان یافته -- برای آنتونی‌تيا که واپس‌زدگی‌های عاطفی‌اش رابایسد 
با نماد مردانگی «دوچه» تسلیت دهد » به‌صورت رهائی‌یافتن تدریجی قلب‌وخون 
8 . او که سخت نیازمند تماس انسانی‌وعاطفی است بهگابریل- که موقتاتغییر 
#حیه داده پناه می‌برد . شب هنگام گابریل به‌عنوان يك عنصر شکست‌خورده دستگیر 


روانه زندان می‌شود و آنتونی‌تيا به‌اطاق خوابش برمی‌گرده -- جائی‌که شوهسر 


سرخوش از حوادث روز بزرکک آماده است که نطفه هفتمین فرزند را با این‌فکرعالی 
که نامش را بئیتو بگذارد --بکارد.. 


مارچلوماسترویانی یکی از بزرگترین بازیگران تأثیرپذیر » نفش مقابسل 
سوفیالورن را با هماهنگی خاصیه ط پ ره ۱ 
می‌کند. این بازیگر پر تجربه ایتالیائی با نقمی که با ندازه نقش همبازی‌اش مشکل‌است 
گاه به‌گاه حالت تهاجمی و ناهنجاری می‌گیردکهگوبا به قصد اشاره بهگذرابودن رکه 
تضعیف‌شده و زنانه در شخصیت گابریل باشد اما بهرحال‌بازی اوموثروهوشمندانه‌است. 
درایتالیا ممکن‌است سر نوشت يك‌فیلم و يژه‌يك‌اقلیت در انتظار«يك‌روز بخصوص» باشد. 
دست چپی‌ها احتمالا از اينکه يك همجنس‌باز بی‌اعتنا به‌سیاست جای قهرمان مقاومت‌ملی 
راگرفته ناراحت خواهندشدو اکثریت فاقدگرایش‌سیاسی مردم ایتالیا ممکن است‌به‌فیلم 
اسکولا توجهی نکنند چراکه او دراین فیلم فلسفه زن را پروار و بارورکن موسولینی 
راکه هنوز هم نشانه‌های آن در شبه‌جزیره ایتالیا بچشم می‌خورد » نابوه می‌سازد. 
«يك روز بخصوص» از ابعاد واقمی‌اش‌خیای‌بزرکتر از آنست - با صحنه‌هاثی 
از خیل مردم‌که از بامداد در خیابان‌ها می‌ریزند وپس‌ازغروب آفتاب‌ناپدیدمی گردند. 
صحنه‌های مستند سفر هیتلر با قطار به‌رم » مراسم استقبال در ایستگاه » ضیافت‌در قصر 
کوئی‌ریناله و در بالکن در میدان ونتسیا (با رودلفهس و یوزف گوبلزبین‌همراهان) 
در تلفیق با گزارش‌رادیوثی لحظه‌به لحظه. حضور نادیده جمعیت را قابل قبول‌میسازد. 
در حیاط خانه سرایدار میهن‌پرست (فرانسوازبر که‌با حضور در لحظات کوتاه‌به تشدید 
کشش دراماتيك داستان كمك می‌کند) صدای رادیو را تا آخرین حد بلند کرده است ودر 
مقایسه با این سروصدا صحنه‌های آرام اولیه و پایان فیلم تضاد جالبی ایجادمی کنند. 


هر لحظه از برخوردکوتاه بینآنتونی‌تیا و گابریل‌به‌موازات‌حضورپیروزمندانه 
هیتلر و موسولینی پیش می‌رود و سرانجام با همبستری نامتناسب آنتونی تیا وگابریل» 
سروصدای جشن يك روز بخصوص می‌خوابد . 


سروصدای گوش خر اش رادیو با تا کید گذاردن بر تضاد بین غیر قابل پیش‌بینی 
بودن رفتار انسانی و استبداد انعطاف ناپذیر عامه‌پسند » رابطه بین زوج اصلی‌داستان 
را چندین برابر بزرگتر و با اهمیت‌تر می‌نمایاند. واسکولاهم این عوامل رابامهارتی 
کم نظیر و به‌پیروی از سنت ابداع گرانه نئورئالیسم درهم می‌آمیزد . 


فیلم را پاسکوالینوه‌سانتیس با کیفیت رنگ‌پریده‌ای‌که مناسبت با روحیسه 
هعصیت‌ها و «محیط آزدتگی ۲ نهاشت: فیلمیر‌دازی کرده است مارا ۱۳ 
نیز از عوامل موثر در توفیق فیلم مستندوموسیقی متن‌ساخته آرما ندو ترووایولی‌بیشتر 
به‌صورت آهنگ‌های نظامی است با تر کیب خلاقا نه‌ای از نوارهای‌صوتی مستند. اهمیت 
این موضوع از این نظر است که صدای لابنقطع رادیو سومین شخصیت مهم فیلم را 


اطاق استف 


(خارج از مسابقه) 
محصول : . ایتالیا 
کا رگردان دینورپزی 
نو بسن دکان‌فیلمنامه : لئوبنونوتی » بی‌برودیبر ناردی 
باز یگر ان : . ا و گوتونیاتسی » اورنلاموتی » پاتريك‌دویر » گابری‌بلاجا کوبه 


قهرمان‌این فیلم - که عنوان پرطمطراق آن فقط ارتباطی فرعی‌با حوادث‌آن 
دار - مردی است که وابسته به‌همسر مستبدش در خانه‌ای کناردریاچه‌ما گیوره‌ز ندگی 
می‌کند و بین میل بهگریزازخا نه‌وجها نگردی‌و علاقه‌مفرط به‌جنس لطیف‌در نوسان‌است. 
«دینوریزی» و فیلمنامه نویسان در معماری این داستان درباره تمیست و کل اوریمبلی 
(اوگوتونیاسی) و رابطه‌اش‌باهمسرش کلئوفه (گابری‌پلاجا کوبه) » خواهرزنش‌ماتیلده 
(اورنلاموتی) و يك‌ولگرد جوان‌وخوش‌تیپ‌باسم‌ما رکو (پاتريك‌دویر) خواسته‌اندچیزی 
متفاوت در سینمای ایتالیا بیا فر ینند که از حد کمدی‌های پیچیده و خاص خود ریزی 
فراتر می‌رود . «دینوریزی» سعی می‌کند از عوامل مختلف ما نند کمدی » کمدی‌سکسی» 
دلهره و چند موقعیت دراماتيك استفاده کند. ولی متأسفانه این‌عوامل خوب باهم‌جوش 
نمی‌خورند با اينهمه ریزی و فیلمنامه‌نویسان شخصیتی برای تونیاتسی دست‌وپا کرده‌اند 
که دارای جنبه‌ها و زوایای مختلفی است و تونیاتسی درایفای‌نقش کاری به‌مر اتب بهتر 
ازهمه بازی‌های قبلی‌اش ارائه می‌دهد. 

ساز ندگان فیلم به‌تضاد اساسی بین رابطه زن وشوهر و علاقه شدید«تو نیاتسی» 
به‌خواهرزن جوان و بیوه‌اش » حضور «دویر» را به‌عنوان وسیله‌ای بای نجات زن 


۷6 


باز بگر آن 


ی 


جوان از چنگال زن مسن‌تر عنوان می‌کنند و وقتی «تونیانسی» همراه زن‌جوان‌باقایق 


به‌سفر می‌رود حوادث آهنگ سریع‌تری می‌پابند و منجرمی‌گردند به‌جنایت» عروسی 
مجدد» خود کشی «تو نیانسی» و آشکارشدن دست زن جوان به‌عنوان‌عامل طر احی‌همه 
حوادث به‌قصد به‌دست آوردن خانه ساحلی و پاتريك برای‌سرگرمی‌های‌شبا نه. . 

فیلم‌های بهتری‌با بودجه‌های کمتر براساس‌رمان‌های «پی‌پرو کیارا» درباره‌ز ند گی 
در حوای شهرستانی ساخته شد. ۰ و «اطاق استف» تنها به عنوان یسك انر 
سینما نی نفریحی بانگاه‌های جسته گر بخته‌ای به برخی از مسائل عمیق موفق می‌شود 
اس را جی آن‌کند.: این فیلم می‌توانست یك اثر انتقادی اتلخ و کر نده‌باشد ‏ 
اما در حد يك وسیله وقت‌گذرانی باقی میماند . از این نظر و با توجه به‌صحنه‌های 
جسی بی‌پرده‌تر از هميشه در فیلم‌های «ریزی» ۰ این محصول تیتا نوس بی‌شك‌باموفقیت 
«پاتريك دویر» بازیگر جوان فرانسوی بخاطر بازی‌دراین 
فیلم احتمالا بسیار مورد توجه قرار خواهدگرفت . 


تجارتی روبرو خو اهدشد . 


فیلم «اطاق اسقف» علی‌رغم‌مو نتاژهوشمندانه ریتم کندی بخصوص درقسمت‌های 
اول دارد و تا حدی طولانی است . گواینکه کارهای فنی آن از جملة فیلمبرداری از 
مناظر زیبای کنار دریاچه ما گیوره بسیار جالب است و موسیقی متن آن سبكث, ابتکاری 
و عاری از تا کیدهای اغراق‌آمیز است . 


(مسابقه) 
محصول انحاد جماهیر شوروی 
کا رگردان نیکلا ی گو بنکو 


نو پسنده فیلمنامه  :‏ نیکلا ی گوبنکو 


ی . بودرا ابتیس » ۱. چرستوف » 1. کالياگین » ی . بور کوف 


نکته جالب درمورد این فیلم اینست که .ازسال ۱۹۵۸ به‌بعد این نخستین‌باری 
است که بر گزار کنندگان جشنواره کان: امکان آن را داشته‌اند که انتخاب کنند کدام 
فیلم روسی در قسمت مسابقه شر‌کت داشته باشد . داستان‌فیلم براساس خاطرات گذشته 
مردی که در زمان جنگ جهانی‌دوم کودکی یتیم بوده است . تنظیم شده و فیلمساز در 
بازسازی محیط يك دورا نگذشته موفق است . البته گاه چنین می‌نماید که فیلمسازداستان 
کودکی در قرن نوزده را با زگو می‌کند که درجستجوی خواهر و برادران گمشدهو کمی 
تفاهم و محبت است. بعضی‌هاممکن است سعی‌کنند دراین فیلم اشاره‌هاثی پیدا کنند اما 
فیلم در درجه اول نگاهی است‌با عشق به‌گذشته با داستانی که خوب بیان‌شدهاست. 


با اینحال چنین بنظر می‌آید که فیلم می‌خواهد کوشش قهرمان داستان‌رابرای 
پیدا کردن مفهومی در کود کی‌اش نقض کند . او نویسنده‌ای است که پدرش رادرسال‌های 
ال خنگ از دست داد و به‌دنبال آنمادرش خودکنی کرد. یکی از برادزاش‌جنایتکار 
ات متطور این بوده که او زنهانی سیاسی است , برادر دیگر "یلق کارهند فانید 
است و خواهرش هم مرده است. کودکی خودقهرمان داستان‌دريتيم‌خانه خوب‌بازسازی 
شده و روی‌هم‌رفته فیلم پرداختی انسانی - هرچند با لحنی کم‌وبیش قراردادی و 


"كادميك - دارد . ضمنا" نیکلایگوبنگو لحظات شادو شیطنت‌بازی‌های کود کانه‌را از * 


نظر دور نداشته و عطوفت و دلناز کی او نت به‌شخصیت‌هایش پرجنبه‌های موعظه آمپز 

فیلم معروف «آینه» آندره‌تار کوفسکی راکه آن‌هم یادآوری گذشته‌هاست.به‌این 
خاطر که خیلی شخصی و ذهتی ,است به‌جشنواره نفرستادند و بجای‌آن فیلم گوبنکو که 
نگاهی ساده‌تر و ملایم‌تر بهآشفتگی‌ها یگذشته است به‌جشنواره راه‌یافت . این فیلم همم 
پرتره‌ها ی از انواع مختلف شخصیت‌های بزرگسال ارائه می‌کند با این‌اشاره کهدر 


شوروی هم چندنفری: با مرام فاشیستی وجود داشته‌اند. 


کود کان نهانخانه 


(دوهفته کا رگردانها) 
محصول فر انسه 
کار گردان و نو بسنده فیلمنامه 


باز بگران 


بنو آژا کو 
بر بژیت فوسی » ل و کاستل » ژُرژ مارشال » ژان‌سورل » ابزابل 
وانیگارتن . 3 
از نوی ار کردان جوانی استنکه از ایهام در فیلم‌هایش استقبال میکند. 


۳ 


دراختیار برادر است و سبب زخمی‌شد نش می‌گر دد می‌شکند ۰ بر ادر در نمای نها بی دس 


















در دومین فیل او هم شحصبت اصلی خوش را تیوه ماود دم ۳ 
اولش را غرور و اکراه از سازش نابود می‌ساخت » حال آنکه مشکل شخصیت 
اخ نی واییزده نیت به‌حواهر و هرت از حرفه بدر است . منکن ۳۰ 
که در کودکی هنگامی که مادرش خودش را به‌دارآویخت او حضور نداشت که مرا 
کند. در آن لحظه او--که می‌بایست داثم مراقب‌مادر باشد - و خواهرش به‌صندو و 
رفته بودند تا باشمشیر عصائی پدر بر پشت هم علامت بگذار ند. 

بنابراین در اين فیلم که ریتم کندی دارد و علی‌رغم ظاهر روشنفکرانه‌تمام 
را نا به‌آخر علاقه‌مند نگه می‌دارد » نمادهائی هست که البته فاقد قدرت‌کافی هستن 
شاید بتوا نگفت که اپن فیلم نا حدی‌متاثرازروبروبرسون است از نظر لحن‌بکنواج 
که بازچگرآ۷تخاذ کرده‌اند و از نظر نماهای طولانی که روی اشیاء درنک می‌ک , 
«کودکان نها نخانه» فاقد بینش شاعرانه‌ای است که برسون دربا زگوئی داستان بیحر 
های روحی عرضه می‌کند. 1 


"«لو کاستل» نقش برادر راکه به‌صورت يث طفیلی زندگی می‌کند با فیان 
شکست‌خورده‌ای ایفا می‌ کند. خواهر که‌با یکی ازهمکاران‌پدرش ازدو اج کر ده بر می‌گرد 
گویا کار این زوج وارهکردن بومیان آفریقائی بطور قاچاق به‌فرانسه و استفاده 
آنها به‌عنوان کارگر است -. نوعی برده‌فروشی مدرن . ۱ 

«کاستل» رابطه نه خیلی شادی دارد بایکی از دوستان خواهرش. منتهاا, 
دختر وقتی متوجه می‌شودکه خواهر و برادر از او به‌عنوان يك وانطه برای انب 
کاری که مستقیماً" بین خودشان ممکن نیست استفاده کرده‌اند » آنها را "تر لمی کند. شوه 
خواهر هرگونه رابطه بین خواهر و برادر را قدغن می‌کند و شمشیر عصائی راکهعا 


طولانی و حاعی از شکست روی نختحواان افناده است ۰ 


بنابراين «کودکان نهانخانه» در يك حالت تعلیق و ابهام چهاز نت ۳ 
و فتر اولیه چه‌آدر پرداخت بمیه‌های متلف کی دواد ۱۳ 
«بریژیت فوسی» در نقش خواهر بوالهوس و دمدمی‌مزاج که از نظر پول به‌برادرث 
كمك می‌کند . بسیار موثر و بازی ساپر هنرپیشگان در نقش‌های ساده‌تر قابل فبو 
است. بهر حال فیلم از پرداختی تا حدی شخصی - هرچندکمی تصنعی - برخوراا 
است که می‌تواند در آینده به‌صورت روش فیلسازی موثرثر و متوازن‌تری درآید.. 
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شب سن‌ژرمن دیره 


(بخش چشم‌انداز سینمای فرانسه) 

محصول فرانسه 

کا رگردان باب‌سوایم 

ویسنده فیلمنامه : . سوایم » آلن‌پتی » روبرریا » پی‌برفابر (براسا سکتاب لثوما) 

باز پگر ان میشل گالابرو » مورشومان » شانتال‌دوبوی » دانیل‌اونیو آلن 
موته » آنيك‌آلن » گابربل ژابور . 


«باب سوایم» يك امریکائی است که‌برای تحصیل دررشنه | نسان‌شناسی به فراذ ۰ 
آمد و بعد تحصیلاتش راکنا رگذاشت که فیلم بسازد . او بعد ازساختن چندفیل کوت؟ 
و بدست‌آوردن جایزه‌های بین‌المللی موفق‌گردیده است اولین فیلم بلندش رابسازه ۲ 
در این فیلم او سعی‌می کند افسانه کار گاه‌خصوصی آمریکائی را در محبط فرانسه» در 
سن‌ژرمن‌دیره حدود سال‌های اوایل دهه پنجاه پیاده کند ۰ زمانی‌که جوان‌هائی‌ازه 
همه رقم و نژاد در فرانسه گرد آمده بودند تا تحت تاثیر فلسفه‌اگزیستانسیالیسم ژا9 
پل سارتر دید جدید خود رانسبت به‌زندگی آشکار سازند. 


«سوایم» باآنکه خود هیچگاه این دوره بخصوص را شخصاً تجر به نکر ده, خو۳ 
موفق می‌گرده ۰ حال و هوای خاص آن زمان را بازسازی کند. کارآگاه خصوصی ‏ 
نقش او را میشلگالابرو بازی می‌کند درجستجوی جواهرات مسروقه به‌محله قدیمی(9۶ 
برمی‌گردد ؛ با محله جدید آشنا می‌شود و تصمیم می‌گیره در کثف هویت يك 8 
که اراحتی روانی دارد همکاری کند. فیلم به‌برخی ازجنبه‌های افراطی‌روحب ۹ 
اگزیستا نسیالیزم اشاره می‌کند ۰ از جمله جوانیکه خیال می‌کند انسان‌برتریا۲۳ 
و حق دارد آدم بکشد . و ضمناً همراه کارآگاه در جستجوی .قاتل‌در کشت و گذارها؟ 
شبا نه يك گروه‌ا زجوانان اکزیستا نسیالیزم شرکت‌می‌جوئیم.فیلم «سوایم» پیچیدکی‌ها ۳ 
دارد که از مشخصه این نوع فیلم‌هاست : مثل مآمور پلیسی که پدر قاتل است وسی 
می‌کند از او حمایت کند يا علاقه کارآگاه به‌دختری که یکی از قربانیان قاتل می‌شو" ۱ 
می‌توان پیش‌بینی کرد که این فیلم در بازار داخلی و همچنین در خارج با موفتب* 
روبرو می‌شود «سوایم» با نخستین‌فیلش نشان‌می‌دهد که می‌توان به‌آینده اوامیدواربو؟ 











(مسابقه) 
فر انسه 
رگردان : . مارگریت دوراس 
توبسنده فیلمنا مه ما ر گر بت دور اس 
زیگران ما ر گر بت دور اس 3 ژر اردباردبو 



























از میان‌ کسانی که بطور نامنظم فیلم‌می‌ساز ند«ما رگربت دوراس» شا پدپر کارتراز 
ید باشد 0 او با کمك تلو پزیون و تهیه کنن دگان تازه کار توانست طی‌دو سا ل گذ شته پنج 
یلم بسازد : امسال او برای اولین‌بار -- و بر خالاف گذ‌شته که فقط در بر نامه‌های‌جنبی 
ب کت داشت - با يك فیلم که خود نوشته و تهیه و کارگردانی کرده در قسمت‌مسابقه 
جفنواره کان شر کت کرده است . 


«دوراس» بازهم بهره گیری‌ازتصویر را بحداقل رسانده و بیشتر ا زگفتارکمك 
گرفنه است . اوو «ژراردیاردبو» دارند فیلمنامه‌ای را درباره يك راننده کامیون که‌در 
8 زن میانسالی را سوارکرده می‌خوانند ‏ زن مزبور احتمالا دیوانه‌ای است که 
ار يك تیمارستان فرارکرده با زنی از طبقات بالای اجتماع که يك مرحله بحرانی‌از 
ندگی اش را می‌گذراند. 

«دپاردیو» دراین فیلم کار زیادی نداردو بیشترمتن‌را خود «دوراس» باصدای 
بك‌نواختی که مثلا باید کیفیت يك سرود مذهبی غم‌انگیز یا مناجات راداشته‌باشد 
لد : گابه‌گاء نماهاثی ازکامیون و جاده‌های خاکستری برگفتار فیلم تسأکید 
پ‌گذارد . ۲ 


اما بهر حال ایده اساسی این فیلم در بیشتر لحظات ضعیف باقی می‌ماند 
گواینکه باید اقرار کرد این فیلم به‌اندازه «سرودهند»یا «گفت نابود کنید» وفیلم‌های 
دیگر این خانم مصممانه خسته کننده نیست » ضمن اینکه باید کوشش مداوم اورا برای 
نوعی سینمای‌ادبی. ستود. ۱ 


می‌کند و از انقلابی که احتمالا هیچوقت صورت نخواهد گرفت صحبت می کند.و نیزاز 
تاامیدی از اصول مارکسیستی .و کوشش‌های مرددانه‌ای می‌کند برای‌ایجاد رابطه 
بین راننده کمو نیست و قهرمان زن داستان. این فیلم در یکی آز برنامه‌های جنیی 
لور احتمالا می‌توانست بهتر بدرنهشد. يا در تلویزیون . اما به‌عنوان يك فیلم در 
لا سابقه ناامید‌کننده است . 


ج. ای . مارتین » عکاس 


(سابقه) 
محصضول : . کانادا 
کار گردان ژان‌بودن 
و سنده فیلمنامه : مارسل سابورین 
بازیگر ان : . مارسل سابورین » مونيك مر کور » مارته‌تیری » ژانلاپوانت » 


ماری‌بت‌دوو ال . 


بنظر می‌رسد که کانادای فرانسه‌زبان خیلی داره اروپائی می‌شود. در انن‌فیلم 
آثاره به‌روانشناسی و آثار. ادبی فراوان است‌گو اینکه پرداخت روابط زن و شوهری 
که قهرمان اصلی فیلم هستند » ناقص باقی می‌ماند . کارگردان تلاش زیادی بسرای 
تشان‌دادن زندگی این زوج بخرج می‌دهدولی‌موفق نمی‌شود به کنه مشکلات ومسا ثل بر سد. 


مرد يك عکاس است که هر سال چند ماه دوربینش را برمی‌داره و برایگرفتن 
عکس به گوشه‌و کنار کشور سفر می‌کند . او به‌تدریج کم‌حرف شده است و زن بعداز 
"پانزده‌سال زندگی زناشوئی و آوردن چند بچه بدخلق و بهانه‌گیر است . يك روز او 
تصمیم می‌گیرد در یکی از سفرها شوهرش راهمراهی کند چراکه تصور می کندشوهرش 
این سفرها باز نان‌دیگر رابطه برقرار می‌کند. نتیجه این سفرایننت که‌او نزديك‌بودن 
#طبیعت را تسلائی برای ناراختی های خودش می‌یابد . 


ظاهر] «ژان‌بودن» می‌خواهد فیلمش بیانیه‌ای درباره وضعیت فرانسوی‌هادر 
ال باشد. ولی اشازه‌ها خیلی غيرستقي است . می‌توان او را يك کار گردان 
خو شآنیه دانست اگر که بتواند گرایش‌های ۲کادميكك را در تشریح شخصیت‌ها کنار 
. بازی‌هاء متناسب. با پردانحت"فیلم ۰ قراردادی است ۰ و 


در « کامیون» دوراس بطرزی سطحی طرحی از روابط ناپا یدار انسانی ارانفه 





بالا : کود کان نهانخانه «دوهفته کار کردانها» 
وسط : «مار گریت دوراش» به هنگام فیلمبرداری صحنه‌ای ازفیلم «کامیون» 
پائین : «ج . ای . مارتین » عکاس» (مسابقه) 
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9 از دست رفتگان 


روبر تو روسلینی 

کار گردان ایتالیائی متولد رم ۱۵۰۹۲ . 
کارش را درسینما با کا رگردانی فیلمها یکو تاه » 
تدوین » فیلمنامه نوبسی و دستیاری کار گردان 
شروع میکند. درسال ۱۵60 با فیلم «رم » شهر 
پی‌حفاظ» بر ای نخستین‌بار دوربین فیلمبرداری 
را به کوچه وخیابان ومحلهای واقعی می‌برد 
وپایه‌های مکتب نتورالیسم را بنا م یکند. فیلم 
بعدی‌اش «پائیزا» (۱۹۲) نیز ازمعتبرترین 
فیلمهای مکتب نئورثالیسم است. روسلینی درسال 
۸ «]لمان » سال صفر» را میسازد . با الن 
فیلم از نئورئالیسم دور میشود » تجر به‌ای که با 
شکست توآم است . بعداز آن درزمینه‌های دیگر 
طبع آزمائی م ی کن دکه هیچکدام موفقیتی بدست 


نمی آورند . آشنائی وازدواج با اینگرید ب رگمن 


دوره تازه‌ای درزن دگی‌حرفه‌ای‌وی‌بدبد می‌آورد 
که ماحصل آن فیلم‌های«استر ومبولی»»«اروبای 
۱ و «سفر درایتالیا» است . با این فیلمها 
روسلینی ارزشهای سینمائی‌تازه‌ای مطرح میسازد 
که درواقع می‌توان آنهارا ادامه راه نئورئالیسم 


بگونه‌ای تکامل بافنه دانست . با اين حال | 


فیلمها از نظر مالی موفقیتی ندارند وروسلینی 
هندوستان میرود وفیلم مستن دگو نه «هند) 
مبسازد که لجر به تازه‌ای‌است درز مینك کار ار ۵۵ 
دوربین بعنوان وسیله‌ای برای کاوش درل 
انسانها . 

درسال ,۱۹۵۵ با ساختن «ژنر ال دلارور؟ 
روسلیتی بعد از مدتها ر کود. در کار فیلمساز 
خلافیت تازه‌ای نشان مبدهد وازهرسو مور 
تحسین وافع میشود . وافعه‌ا ی که تا بابان‌عمر 
دبگر تکرار نشد. وی درسالهای آخر زند کی‌اثر 
بیشتربرای تلویزیو ن کار میکرد. ودرفیلمها۳۳ 
به کاوش در رویداده‌ای تاریخی و مذشبی 
می‌پرداخت. م رگ وی چند روز پس‌از سی/ 
دوره فستیوالکان که وی درآن رباست هی 
داوران را بر عهده داشت » روی داد . 


جون کر افورد 


جون کر افورد بکی‌ازنخستین ابر ستاره‌هاک 
«مترو» که‌بارهاو بارها نقش‌دختر ان جو ان‌بر شوا 


را ابفا کرد ونفوذ عمیقی بررفتار وطرز لباس" 


پوشیدن و آرایش بیش از يك نسل داشت » بس| 
يك حمله قلبی در آبارتمانش در نبوبور! 


متابل : استیغن بوید 

راست : ولادیمیر نابو توف 
+ 9وجچك : هربرت ویلکا کس 
چپ : جون تر افورد 

9 : روبرتو روسلینی 








د رگذشت . ازسال ,۱۵۵۵ به‌دنبال م رک شوهرش 


او یکی ازمدیر ان کمیانی پیسی کو لا بود . کو 
اینکه نقش فعالی دراداره کارهای شر کت نداشت. 


جون کر افور د که افبلم صامت. «دختر آن 
رقصنده ما» (۱۵۲۸) نه‌صو رت بات ستاره در آمد» 
ا زجمله معدود هنر پیشگانی بو د که توانست بدون 
زحمت ازسینمای صامت قدم به حوزه فیلم ناطق 
بگذارد . درخشان‌ترین دوره زن دکی حرفه‌ای 
او سال‌های ۱۹۳۰ در کمیانی متروبود. او کارش 
را با آوازخواندن در بك دسته کر در برادوی 


آغا زکرد وبعد بك قرارداد شش‌هاهه باکمپانی 


مترو منعقد ساخت وابفای نقش‌های کو تاهی در 
چند فیلم را به عهد هگرفت . او پیش‌ازبازی در 
فیلم «دختران رقصنده ما» که ازاو بك ستاره 
ساخت » همبازی هنرپیشگانی چون لون چانی » 


بك‌جونز وجا نگیلبرت بود. 


از نخستین فیلم‌های ناطق او باید از «رام 
نشده» » «بانو درحال رقص» وفیلم‌هائ ی که با 
کلا رک گیبل باز ی کرد مثل «محموله عجیب» . 
«سوز ان خدا» وفیلم‌های‌سیارزباد دبگر نام‌برد. 

در ۱۹4۳ وقتی متوجه شدکه بعضی از 
نقش‌هائیکه ابندا برای او درنظر گرفنه شده بود 
به گرب ر گارسون داده می‌شود » کمیانی مترو را 


در رگد 

نخستین‌فیلم‌او در کمیانی وارنر «میلدرد تس 
پیرس» نام داشت که اسکار ب‌ترین] کترس سال 
0 را بر ابش باره‌غان آورد . فبلم‌های‌بعدی 
او «دیزی کینون»» «چاده فلامینگی». «هار بت 
کربگک» » «آواز مشعل» » «جان ی گیتار » و 
«بر گ‌های پائیزی» بودند. در ۱۹۲۲ او همر اه 
بت‌دیوس درفی‌لم «برسی‌جین چه گذشت »٩‏ 
بازی کرد که علی‌رغم ابفای نثش بهتر» بازی او 
تحت‌الشعاع شخصیت چشمگیر تر ی که بت‌دیویس 
ایفابش را 4 عهده داشت » قرار گرفت . 

شهرت او به عنوان بك آ کتربس قدرتمند 
با ابفای نقش‌های يك منشی در« گر اندهتل» » 
سادی‌تامیسون در «باران» » بك مانبگور ست در 
«آن زن» » بت بسیمارروآنی در «جن‌زده» وبك 
قربانی درفیلم «ترس ناگهانی» تثببت گردبد. 

او پس ازسه بار ازدواج کوتاه مدت با 
دا گلس‌فر بنکس (پسر )) فر انچوتون وفیلیپ‌تری 
وچند سال زندگی تنها سرانجام درسال ۱۵۵۵ 
باآلفرد استیل ازدوا ج کرد واز آن بس تمام 
وقتش را صرف بهبود وضعیت حرفه‌ای شوهرش 
کرد . از ,۱۹۵۵ او به عنوان بکی ازمدیر آن 
کمپانی پپس یکولا سفرهای زیادی برای بهبود 


۷۹ 


روابط عمومی شر کت انجام داد . درسال ۱۵۹۲۵ 
۰ اورا به عنوان زن سال انتخاب کرد . 


هربرت ویلکا کس 


«هربرت وبلکاکس» که دوران زندکی 
حرفه‌ای‌اش به بیش ازنیم قرن می‌رسد وزمانی 
ازموفق‌ترین تهیه کنندگان سینمای انگلیس بود 
به‌دنبال يك بیماری طولانی درسن ۸٩‏ سالگی 
. نها بازمانده او همسرش آنا نیگل اس ت که 
ستاره سیاری ازفیلم‌های شوهرش بود . 

ویلکا ک سکار تهیه کنن د کی ر ادر سال ,۱۵۱۹ 

شروع کرد وحتی تا سال ۱۹۵ دست ازفعالیت 
بر نداشت. از جمله‌فیلم‌های‌صامتاو فیلمی‌است کهدر 
سال ۱۵۳۸ باعنوان «سییده‌دم» درباره پرستاری 
که آلمان‌ها اورا درسال ۱۹۱۵ بخاطر كمك به 
فرار سر بازان متفقین اعدام کردند ساخت . به‌ابن 
فیلم بخاطر اعتر اض دولت آلمان اجازه نمایش 
داده نشد. اما ویلکا کس ععدها درسال ,۱۵۳۵ 
نسخه دیگری ازاین فیلم را باثرکت هسرش 
ساخ تکه ابن‌بار البته هیچکس اعتر اضی نکرد . 

شابدموفق‌ترین‌فیلم ویلکاکس«وبکتوریای 
کبیر» باش که آن‌را باهم باشر کت همسرش در 
سال ,۱۵۳۵ ساخت. موفقبت این فیلم سبب گردید 
دنباله‌ای باعنوان «شصت سال بر افتخار» بر آن 
ساخته شود . ازفیلم‌های صامت‌اومی‌توان‌ازاین‌ها 
نام برد: «داستان شگفت‌انگیز ». «طلوع‌جهان»» 
«شب‌های د کامرون» » «مادام پیکادور» » واز 
فیلم‌های‌ناطق ش از این‌ها: «این‌سال‌های‌خطر نالك». 
«قلب يك مرد» » «دانوب آبی» » «آنها تنها 
پروازم یکردند» » «بانوئی با چراغ» » (درباره 
فلور انس‌نابتینگل)» «ر ایسودی‌سلطان»» «مردی 
که صحبت‌نم ی کرد»» «دختر جوان‌من» وسیاری 
فیلم‌های دیگر . 

ویلکاکس برنده چهار جابزه اسکار وبك 
جام زرپن‌جشنواره ویزبود . او درایر لند به‌دنیا 
آمد ودرجنگ جهانیاول مدتی درنُروی‌هوائی 
انگلستان خدمت کرد . 


استفن بوید 
بازیگر انگلیسی - متوئد بلفاست ابر لند 


بسال ۱۵۲۸ - د رآغا زکارش را با بازی دریك. 


گروه تآتری شروع می‌کند. بعد به کانادا وسپس 
ابالات متحده میرود وفعالیتش را درتاً تر ور ادبو 
ادامه میدهد ودرعین‌حال بمشاغل‌مختلف دیگری 
نظیر تصد ی کافه تریا , خربدوفروش فیلم وغیره 
می‌پردازد . بازی درفیلم را ازسال ۱۵۵۳ شروع 
میکند ودراواخر دهه پنجاه با فیلمهائی نظیر 
«شجاعان» و «ن‌هور» به شهر ت مر سد. 

عمده فیلمها : مردیکه هر گر نبود - 


۸۰ 


جزبره‌ای درخورشید - هفت رعد - شجاعان - 

بن‌هور - گوهرفروشان مهتاب - زن وسوسه 

شده - بهترین هرچیز - قماربررگ - لیزا - 
سار سافرت تخل 


ولادیمیر نابو کوف 


نوپسنده روسیالاصل - متولد سال ۱۸۹۹ 
در روستائی در هشتاد کیلومتری سن‌پترزبورگ 
«لنینگراد» - وی اولین نوولش را در سال 
۹۲۹ با نام «ماشتکا» به‌زبان روسی منتشر کرد 
و پس‌از انتشار ٩‏ نوول به‌روسی در سال ۱۹26 
بآ مریکا مهاجرت کرد وتبعه ] نجا شد . 

از سال ۱۹6۸ تا سال ۱۹۵٩‏ استاد کرسی 
ادیبات روسی و ارویاشت ی داشاه. کورانل 
«نیوبورك» بود و ازآن‌پس وقت خودرا صرف 
نوشتن داستان کرد و آناری جون «لولیتاه » 
لنش رت اه انا » حندهی در تاریکی ‏ 
پك روز مبارك و . 

«لولیتا» - ۱۹۵۵ - که وسیله «استانلی 
كوبريك» هم فیلم شد برای «نابو کوف» شهرت 
حهانی بهمراه داشت. از آزپس «نابو کوف» 
تاره نا 
« لو لیتا» نبودند ان و 


س ك_ 
سالکی دوز تانهشو 


4 را بو حجود آورد 


دات که نهذ اهمیت 


۱ 


آزار سرخ در «سینمائك» پارس 


گرارش‌نماینده «سینما 5» ازپاریس‌حاکی 
است که فیلم:«ازار شرخ» -. اولین فیلم بلند 
غلامحسین طاهری دوست بعدازظور سی‌ام ژون 
۷ در «سینماناك» پاریس نمارش داده شد. 


«طاهری دوست» در حال حاضر مشغول 

ره يلك دوره سینمانی در یازیس اه 1 

وی فیلم « آزارسر خ» خودرا بانظر «ژان‌روش»-ب 

مد مر کر املی تتفیفات علمی و تهبه فیلم 

. فرانسه - تهیه کرده و موضوعش دریاره زند گی 

ماهیگیری است که پس‌ازآن که درصحنه تک 
یت می‌خورد ارس ه‌حنون مین کفاد. 
















اتحادبه غیررسمی جشنو اره‌هام 
جهانی فیلم 
روزچهارشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه دبیر از 
گم وبیش همه جشنواره‌های جهانی فبل ۶ 
اول گردهمآمدند تاپایه‌های يك اتحادبه غیر 1 
را طرح‌ریزند. این گردهم آئی نتیجه يك ماو 
مقدماتی است که اکتبرگذشته درجشنواره ج 
فیلم سانفرانسیسکو بر گزار گردید و هدفا 
ازتشکیلآن‌فراهم آوردن‌فرصتی‌برای همامز 
ساختن بررنامه‌ها ورس مات ۱۳۰۸ ۳ 
دراین گردهم‌آئی نمایندگان" بازده جوا 
بین‌المللی شرت داشتند وبا هت جز تیا 
مذا کرات دراختیاز رسانه‌ها قرار داد ۳ 
اعلام گردیدکه هدف از برگزاری آن هه 
امکانات همکاری بین جشنواره‌ها و اببا. ۳ 
ثمر بخش‌تر بین تك‌تك جشنواره‌ها وفدار 
بین‌المللی انحادبه‌های تهیه کنند گان فیلم اس" 
ازآنجا که بین همه جثنوارءهائی که ۲ 
گردهم‌ائی نماینده داشتند» گاه به گاه مسا 


پیش می‌آمد » دقیقاً تصریح کر دید که ابر ۳ 
غیررسمی با عنوان کنفرانس سالانه جشواره: 
جهانی فیلم‌های بلند به‌قصد قدبرافراشتن دربرار 
فبایف ابجادنشده وتنها هدفشآبحاه نوعی‌نواز" 
و ورن امکان همکاری بهتر ۲ 


ازجمله‌هدفهای ای آن ایجاد همه ۱ 
بیشتر دربرنامهریزی جشنواره‌ها » اجتتاب 
ناس امتان از کرارشتن بشازبكج ۳ 
دريك تاریخ معین » تشکیل جلسنات برای : 
در خصوص مسائل خاص برکرارکنند ک و 
جشنواره‌های بین‌المللی (با بك جلسه سالانه ۷ 
کان) وکثف راه‌هائی برای بهبود رابطه بو 
جشنواره‌هائی که ازطرففیاپف به رسمیت شناختا 
شده‌اند وجشنواره‌های غیررسمی اعلام گردبده 


است - 


باتوجه به‌منظور اخیر قرار گردیده استکه 
در کنفرانس سالانه بعد نمایندگان آندسته [ 
حعنواره‌های غیررسم ی که علاقه‌مند ۳۰۰ 
دران باشتی ن فد شوند. ۱ 


در جلسه روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت 
موربس بسی و ژیل ژاکوب (ازکان) هزیر 
داریوش (ازتهران) وولف‌دونر (ازبرلین) میکوئل 
دوا کاری (ازسن‌سباستیان) گاری اسرت (از لوس 
آنجلس) موریتس دوهادلن (ازلوکارنو) کلود . 
جارمن (سان‌فرانسیسکو) میر وسلاو کادلك ([ 
کارلووی‌واری) سرژ لوزيك (از موتترالا 
ریچاره رود (ازنیویورك) وکن ولاشین 1۷ 
لندن) شارت داستنن 




































فکر ایجاد چنین اتحادیه‌ای ابتدا توسط 
ولودجارمن» دبیر کل‌جشنواره سان‌فرانسیسکو 
ماد گردید وتأسیس کنفرانس سالانه «کان» 
کی از اهمیت روزافزون نقشی است که 
| 1 جننو اره‌های فیلم درتوزیع وپخش جهانی‌فیلم‌ها 


و لا . 


ار 


تیه اره شیم تهر ان 


«هزبر داربوش» بعد از چهارسال تلاش 
گیر در جهت گسترش ابعاد جشنواره جهانی 
یلم تهران بعلت خستگی‌مفرط از سمت دبیر کلی 
شنواره کناره گیری کرّد وازاین‌پس «هوشنگ 
3 معاون سای می اسمت دبیر عامل + 
عهده‌دار ظار «هزبرداریوش» خواهد بود. 

«هژیرداریوش» ازاین‌پس به‌عنوان مشاور 
جشنواره جهانی فیلم تهران همکاری خواهد 


آشت . 





صف طویل کا رگردانان صاحب نام 
درهیّت داوران جشنو اره فیلم بر لن 





امسال‌جشنواره‌بر لنا ز چندتن‌ا زس‌شناس‌ترین 
۱ کارگردانان جهان برای داوری فیلم‌ها دعوت 
کرده بود» «ولف دوتر» رئیس جدید این 
جثنواره در «کان» نام شش تن ازاعضای هینئت 
داوران جشنواره‌اش را اعلام کرد 3 معرروف‌ثربن 
عضوداوران‌جشنواره پرلن«راینر ورنر فاسبیندر » 
گذشته مجله تایم درباره‌اش چاپ‌کرد و اورا 
«گودار»جدیدخواند تثبیت گردید. «فاسبیندر» 
اخیرا کار تهیه نسخه تلویزپونی نمایشنامه‌ای را 
که درهامبورگ به صحنه تاتربرد - با عنوان 
(زن‌ها» - به اتمام رساند. 
سایر اعضای هیئّت داوران جشنواره برلن 

عبارت‌بودنداز«] ندره‌میخا لکوف کو نچا لوفسکی» 
آزشوروی» «عثمان سمبنه» ازسته نان , «مانوئل 
تاو گومز» ا کوب . 

«درك مالکوم» منتقد فیلم انگلیسی هم 
کی دیگر ازاعضای هیئت‌داوران‌جشنوازه برلن 
بود . «الين برستاین» هم احتمالا" يك‌عضودپگر 
است . چند نام اپتالیائی » فرانسوی وآلمانی هم 
مورد مطالعه است . 

«دوثر » دلیل اینکه در انتخاب اعضای 
هیت‌داوران برحضور کار گردانان‌تاً کید گذارده 
است اپنطور توضیح داد که تصویرعمومی اعضای 
هیئت داوران درچند جشنواره اخیر (بدون ذکر 
ثامی از کان) ضعیف بود واینکه تنها راه برای 
ادن ساخته کار گر دانان به تجفنو ازه » تحضور 
«کار گردان ددیگر به عنوان داوژ اشت . 





اما ۲( :۱00 یو 99 بدا 
ی و وی ۷ و وس 








مطوعات جهان 
وجشنو اره تهر ان 


گزارش «هرب لایتمن» 
سردیرمجله« آمریکن‌سینماتوگرافر» 
ازینجمین جشنو اره جهانی‌فیلم تهر ان 


مثل اینکه همه پروازهای بین‌المللی باید 
نیمه‌های شب به تهران برسد. پا لااقل برای من 
طی سه سفر گذشنه‌ام به این شهر وضع چنین 
بوده . این‌با رآخرهم خیلی‌دبر به‌تهران می‌رسم . 
اما درفرودگاه مهرآباد نشانی ازخواب] لودگی 
نیست - سالن فرودگاه شلوغ است وپرازجنب‌و 
جوش وآمدورفت مسافران ومشایعت کنندگان و 
استقبال کنند گان . وقتی‌خودم را به میزمخصوص 
جشنواره‌تهر ان‌می‌رسانم با استقبال گرم‌ومحبتآمیز 
کار کنان جشنواره روبرو می‌شوم . بعضی‌هاشان 
مرا ازسفرهای قبلی‌ام می‌شناسند و کمکم می‌کنند 
که نشربفات مربوط به گذرنامه هرچه زودتر به 
پابان برسد. درهتل نیزوضع همین‌طور است » 
آنجا هم با چهره‌های آشنا » تبسم‌های‌گرم و 
استقبال خوشروبانه ومحبتآمیز ایرانی‌ها روبرو 
می‌شوم . شر کت درپنجمین‌دوره جشنواره نهران 
درواقع چهارمین سفرسالانه پی‌درپی من به این 
سرزمین پرتوش‌ونوان است وبا ز گشت به‌ابن‌شهر 
برایم به تداریج حالت باز گشت به خانه را پیدا 
کرده است . خوشحالم که بر گشته‌ام . 

مرراسم گشایش پنجمین‌جشنواره جهانی‌فیلم 
تهران درتالار باشکوه رودکی درحضورجناب 
آقای پهلبد وزیرفرهنگ وهنر وبا شرکت گروه 
کثیری ازشخصیت‌های سینمائی ونوپسندگان و 
منتقدان بر گرارمی گردد . برنامه افتتاحیه فیلمی 
است‌از بهرام‌ری‌پور که پنجاه سال‌فعا لبت‌فیلمسازی 
دراپران را مررورمی‌کند وتوسط وزارت فرهنگی 
وهنرٌ درسالی که ملت‌ایران پنجاه سال شاهنشاهی 
پهلوی را جشن گرفته » تهیه شده‌است . 


نهر آن دربرزخ تغییر 

هرگاه که فرصتی برای تازه‌کردن نفس 
ونگاهی به اطراف انداختن دست دهد شگفت‌زده 
می‌بینم که تهران حتی درظرف یکسال چه زباد 
تغییر کرده است . با جمعیتی که به مرزچهارونيم 
میلیون نفررسیده » تهرآن تحرك وشتاب جنون- 
ی پافته است . شنیده‌ام که حدود دو میلیون 
انوموبیل درخیابان‌های این شهر ریخته است 
و نوده فشر ده وی شک آنها با حرکت آرام در 
تمام روز معابررا می‌پوشاند. 

بهرطرف که نگاه کنید چیزی در دست 
ساختمان است » ساختمان‌همای قدایمی خراب 
می‌شوند و جایشان را به ساختمان‌های مدرن 
می‌دهند. این همه فعالیت وتحرك بی‌شك نشانه 
پیشرفت ابست »هایس اما ۱۳۰ 
که باید تمام روز وتا پاسی آزشب خودمان را از 
این‌سینما به‌آن سینما برسانیم تابه‌جیره روزانه‌مان 
ازفیلم‌ها برسیم » مشکالاتی ایجاد می‌کند. سازمان 
جشنواره وسایل‌نقلیه کافی‌برای رساندن میهمانان 
ازهتل به سینماها ودفتر جشنواره فراهم کرده 
است » اما حرکت این وسایل نقلیه ازمیان سیل 
انبوه اتوموبیل‌ها آ نقدر کند است‌که بعضی از 


۸ 


ماها گاهی پشت درهای بسته ساان‌های نمایش 


می‌مانيم چراکه بعد ازشروع نمایش فیلم کسی را 
به داخل راه نمی‌دهن د که این اصولا سار تدرستین 
اس 

برنامه‌ها بسپار متفاوت و گسترده‌است ‏ اما 
پیش ازآنکه فرصت شر کت دراین جشن سینمائی 
بزرگ را پیداکنم » تلفنی می‌شود ازيك دوست 
قدیمی » دکتر مهرداد آزرمی . او بيك فیلمساز 
ایرانی است که ۵ سال درهالیوود کا رکرده 
ار نی را دررشته تما زدانشگاه 
کالیفر نهای جنوبی گرفته است او | کنون‌به کشور 
باز گشته ونقش فعالی را درصنعت سینمای این 
کشور به عهداه گرفته است . 

مهرداد دارد ازتخت جمشید تلفن ۳ 
ازمحل‌فیلمبر داری‌فیلم هشت قسمتی دیویدفراست 
درباره تاربخ اپران و با عنوان «چهارراه‌های 
نمدن» . مهردادکه به عنوان همکار نهیه کننده 
روی این فیلم کارمی‌کند » می‌گویدکه قراراست 
صحنه نبردهای ۰ سال بسن را ]| ماده کنند 
وازمن دعوت می‌کند بروم ومحل فیلمبرداری 
ردکردن این دعوت برایم 
ممکن نیست » مخصوصاً وقتی که می‌شنوم مدیر 
فیلمبرداری این صحنه‌ها «مایتکل دیویس» است 
35 با او ماجراهای شیر ینی هنگام فیلمبر داری 
چهار دوره ازبازی‌های المپيك داشته‌ام . بدون 


را ازنزديك ببینم . 


معطلی سوار هواپیما می‌شوم ودرشیر از خودم را 
به هتل داریوش جائی که این گروه فیلمبرداری 
دران مستقر هستند می‌رسانم ِ 

پرسپولیس با نخت‌جمشیدا از ثار باستانی 
ابران است که به فرمان شاهان هخامنشی ساخته 
وبعدها به‌دست اسکندر بهآ نش کشیده ونابود شد. 
خوشبختانه هنوز به قدرکافی ازآن باقی‌مانده 
ومن هربار که به‌بازدید تخت‌جمشید می‌روم تحت 
تأثیرشکوه وزیبائی‌معماری‌بویژه نقش بر جسته‌های 


جشن شاه‌انه وبا عظمتی به مناسبت دوهزارو 
پانصدمین سال بنیان گذاری شاهنشاهی ابران 
بر از کر دین: 

هتل‌دار یوش شیربازساختمان مدرن زیباثی 
فیلمبرداری‌می گردیم. درراه دکت رآ زرمی‌توضیح 
لشکر که پنجاه نفرشان سوار براسب خواهند بود 
فیلمبرداری می‌شود . این صحنه‌ها مربوط به 
سکانس‌های بازسازی‌تاربخی وتماشائی تربن‌قسمت 
فیلم است . 

وقتی هلیکوپتر به زمین می‌نشیند می‌بینم 
که سپاهیان درصحنه نبرد با لباس‌های پاستانی 
خواشر نگک صف کشیده‌اند. دو سپاه دریرابر هم 
قرار دارند : سپاه لیدبائی‌ها که با لباس‌های زرد 


۸ 


هی می کنند وحشی ومهاجم پنظر آ بند ور 
طرف دیگر- هخامنئی‌ها با کلاه‌خودهای فلزی 


ودامن کو تاه ۰ 


«مايك دپویس» خپال دارد این صحنه‌ها 
را با چهار دوربین فیلمبرداری‌کند اما يك 
فلم را دارد وازمن‌سئوالمی کنداکه حاضرم 
جای خالی را پرکنم . چقدر طول داد تا این 
ستوا وم پات که فک 

خوشحالم ازاینکه دوباره پشت‌دوربین‌قرار 
گرفتهام آنهم برای فیلمبرداری چنین موضوع 
خارقالعاده‌ای که ازپشت منظره‌یاب بی‌اندازه زیبا 
به نظر میآبد. «مايك دیویس» میهمان‌نوازی را 
کامل می‌کند وفیلمبرداری ازژوایای اصلی چند 
صحنه را به من وا گذار می‌کند. 

سپاهیان که چتربازهای ارتش هستند . 
هنگام ناهار آواز می‌خوانند » می‌رقصند وبا هم 
شوخی می‌کنند. اما سرصحنه وقتی کار گردان 
فرباد می‌زند «] کسیون» همه انگار که باهم 
پدر کشتگی واقعی داشته باشند: باخشم ونفرت 
می‌افتند بجان هم . ووقتی کار گردان صحنه را 
قطع می‌کند خیلی‌ها زخمی شده وروی زمین 
افتاده‌اند. خو شبختانه حراحات خیلی مهم نیست. 
بجز یکی دوتا . یکی ازآنها يك هنرپیشه بدل 
حرفه‌ای اس تکه ازلندن مده ودریکی ازصحنه‌ها 
تسمه اسپش پاره شد و او با يك شیرجه کاملا" 


سینماگی با سر درست جلوی دوربین من سقوط ‏ 


کرد ومدت‌ها بیهوش روی زمین افتاده بود . 
بعداً البته او زا با هلیکوپتر به‌يك بیمارستان 
به شیر از بردند. 

درباز گنت به شیراز با هلیکوپتر » چترباز 
جوانی‌که پایش ازناحیه ران آسیب دیده همراه 
عاست معی ره مس ان که بهار نت سعت 
ناراحت و بی‌تاب‌است البته اوهنگام فیلمبرداری 
زخمی نشد » پلکه هنگامی که اسبش را به اسطبل 
برمی گرداند وظاه را خواسته‌بود شیرین کاریهائی 
بکند »ازاسب به زمین می‌خورد . دکترآزرمی 
با خونسردی خاص نهیه کننده‌ها می‌گوید : اگر 


جلوی دوربین زمین خورده بود » بهتر بهش ‏ 


میرسیدند . 


فیلمبرداری با اپن تکنیسین‌های مجرب 
و با اين بازیگران شیرصولت یکی ازهیجان - 
انگيزترین تجربه‌های اخیر من بوده ومطمئنم 
هروقت صحنه نبرد بین هخامنشی‌ها ولیدیائی‌ها 
را ببینم به یاد این ماجرا خواهم افتاد . و اما 
قسمتهائی که من‌فیلمبردار ی کردم «مايك‌دیویس» 
بعداً تلگرافی به من اطلاع دا که همه شان خیلی 
خوب ازاب حرامده‌اند که این مرا سیاربنیار 
خوشحال کرد. گفتنی‌درباره پروژه«چهارراه‌های 
تمدان» زیاد است که فعالا" مجال همه‌اش نیست . 


اما نزودی دریکی ازشماره‌های آینده این مجله کرده وهم‌چنین گفتگویشرا با «هژیردار 


گرارش کاملی دراین‌باره خواهیم گذارد . 


جشنواره‌جشنواره‌ها 
عه5 0۴ ۲۳9۲۲۸ 






لا کل 


«هرب لایتمن» سپس اسامی تمام فیمها ۱ 
را که درجشنواره پنجم به نمایش درآ مد ۲ 


دبیر کل جشنواره » به چاپ رسانده است ۰ . 


حفمظ توازن ظریف 


ی ددا شتی‌برفیلم های کوتاهچا پلین 





فیلم خا نه‌ملی! بران‌به د نبال‌نما یش ثا ربا شکوهی| زسینمای زا پن ( "ها را کیری 
" داستان توکیو "وغیره )ونم یش‌تقریباهمه‌فیلم‌های‌بلند "چارلزا سپنسوچا پلین" 
(که‌سا ل‌قبلد رجشنوا ره‌تهران هم د یده‌بودیم ) . جشن مفصلی| زفیلم های کوتاه 
چاپلین ازسال‌های ۱۹۱۵ تا ۹۲۳ ۱ترتیب‌داد. دیدن‌آین فیلم‌ها به‌د تبال 
فیلم های بلند چا پلین| مکان نوعی فکرکردن با عطف به‌گذ شته‌د رموردفیلم های 
بلندش‌را فرا هم می‌آورد ۰ یا چیزی‌شبیه دزدکی نگاه‌کردن به‌یا ددا شت‌های یک 
هنرمند بزرگ . درا ین فیلم ها می‌بینیم که چطورچا پلین خود ثن‌را خرده خردهکشف 
می‌کند ؛ سبک‌کمدی خودشرا متما یزا زکمدی‌های‌متدا ول آن‌روزمی بیند , چطور 
زمینه‌های مختلف وحتی| نوا ع‌مختلف کمدی راآزما یش‌می کند و سرا نجام بسرای 
همیشه‌هتّیت مردک را می‌پذایرد . 
تتخصیت چا رلی د راین فیلم های دوره جوا نی‌با آ نچه‌که بعد ها | زاومی بینیسم 
خیلی تفا وت دا رد . درا ین فیلم ها چا رلی خیلی ز بروزرنگ وحتتی خشن| ست وهنوز 
و ومد روجودتش رخنه‌نکدهاست .اونسبت به‌حوا دث 
با سرزندگی وبا زیگوشی یک بچه‌گربه شیطان (وبیآ نکه‌ملاحظا تا جتما عی| زجمله 
۱ . حضورپلیس ‌دراوتردیدیایجا دکند ) وا کنش‌نشان می دهد . وقتی‌رهبرا رکستسر 
۱ ( در" شبی‌درنمایشق" ) شتبا ها چوبه ستی | نورابه سرچا رلی‌می‌زند اوهم 
بلافا صله مت توصورنتی حوا له می کند . 
چا پلین‌کها زکمدی ویژه خودتننآ کاه شده , سبککا رخودثنرا با کمدی‌های‌متدا ول 
کتک‌یزتاب‌کنی مفا 9 "که‌درآن چا پلین کمدیب 
نازهای‌هم د ورها ثن‌راکهمهمترین ستئله‌فیلمشان ایننتت که‌چه‌کنی‌کیک‌رایرتاب 
کندوچه‌کسیآن را توی‌صورت دریا فت‌کند وبرای این‌کا رها زهرا زراه‌رسیده‌ای به 
عنوان با زیگزا ستقا ده‌می کنند , مسخره‌می کند ,لبته‌زیرکی اود را ینستکه صحنه 
کتک‌پرتاب‌کنی را کةبا حزکات فززخودنن‌خیلی‌جالب ساخته‌درقا لب‌یک‌فیلم که‌در 
فیلم خودانق‌توسط یک‌کا رگزدان د یکسا خته‌می شود قرا رمی‌د هد وبدین تزتیب بین 
کارخودنی‌وا ین نوع‌کمدی‌فاصله‌می‌گذازّد . یاوقتی در" شبی‌درنمایش "نوت 
چارلی می شودکه‌کیک به‌صوزت یک خوا تنده‌نا موفق‌بما لد ۰ خیلی د نگ می‌کند و 
سرا تجام با اکزاها ين کارراا نجام می دهد . 
ضمتاه را بن فیلم ها شا هدشکلگوقتن | نديشه‌ها تی که بعد‌ها مبنای‌شا هک رهایش 
فا رمی گیرد ۰هتنیم .در آتنق‌تشان "چارلیرا ننده‌یکا را بهآ تش‌نشا نی است‌که 
وقتی خوا ب‌می ما ندوا زشرکت د رنمرین روزا نه غفلت می کند ۲ نقک را زما فوقش لگد 
می خوردکةا زا ن‌پس‌هربا رکه‌صد‌ای‌هرزنگی را می نتنود ( با وا کنتشی غیرا را دی عیسن 


سگ‌پا ولوف ) هرچه‌راکه‌د ردست داردرها می‌کند (مهم نیست چه‌هست وبه سرچه 














کسی خواهدافتاد ) ومی رود وجلویا را بهآ تش‌نشا نی میا یستد . وا ین فکزنا ببود 
شدن وا کنش‌های طبیعی‌وما شینی شدن رفتارا دمی‌بعدها در "عصرجدید " بطرر 
مشخص‌تری‌مطرححمی گزد د . : 
دریکی| زا ین فیلم ها ی‌کوناه " یک بعدا زنیمه شب " چاپلین خارج| زهقیت مردک 
ودرنفش‌یک نجیب زا ده‌مست » سعی می‌کند یک نوع کمدیکفنا ید بتوان آن‌را کمسدی 
سوووتا لدست خواند, بیافریند . فرانن فیلم تحارلی ۳۵ 
(بماستتنای راننده‌تاکسی که‌چتدلحظهدرتخستیی صحهه‌فیل و ۱۳ 
| توموبیل‌بی حرکت نشستها ست ) وتمام حا دنه‌عبا رنست| زدا خل شدن نجیب زا ده 
مست به‌خا نه ءبا لارفتن| زپلکان ورسیدن به‌ا طاق خواب . نجیب زا ده‌د را ين‌سا عات 
د یرود رخا نه‌ای‌د ورا فتا ده با یکآ ونگ‌بزرگ‌که‌یا دآ ور محبط داستان‌هایا دکار 
آلن‌پوا ست- بااشیا ئی روبرومی شود که‌گوتی ما هیت وا را ده‌ای شیطا نی‌یا فته‌وا زبند 
قوا نین طبیعت گريخته | ند . همه‌چیزلغزان وگریزان | ست ونجیب زا ده وقتی | زسها ر 
کردن| شیاء- تختخواب وعیره ناا مید می شود » روی‌زمین می خوا بد . 
بکبعداربیهت ری به‌مفهوم قهقهه برا نگیختن چند ان موفق 
نیست‌ولی نشان دهند ه‌نوعی وحشت وعدم | طمینان نسبت به‌محیط وعوا مل 
تهدیدکنندها طرافا ست‌که "چا رلی "گاهی بر نها مسلط است وگاه‌مغلوبآنها . 
بعدها که " چا پلین "| زهئیت مردک بیرون میآ یدبا رد یگرا ین نوع‌کمدی را میآ زما ید 
که‌درا ین خصوص‌موفق ترین کوشش| وصحنه‌نها ثی فیلم "لایم لایت "است . 
بهرحال "چاپلین "همیشه‌این چنین بدبین نیست‌وگاه‌موفق می‌شودتوازن ظریف 
وجود را بین عوا مل‌نا مهربان خا رجی حفظ کند . 
فیلم "مها جر" بایک شوخی غا فلگیرکننده‌بسیا رمشهورشروع‌می شود » دریک‌کشنتی 
که‌یک گروه‌مها جررا بهآ مریکا می‌برد , همه‌د ربا زده شده وگوشه‌وکنا رکشتی نتسه و 
خوا بیده‌اند . تنتها "چارلی "است‌که‌باحرکات ظریفآکزوبا تیک‌تغا دلش‌را حفظ 
می‌کند - ولی| وهم د ریگ‌صحنه‌بعد نحت تا ذیرسکنکه‌مردی که‌تثل‌سا یه تعقیب نی 
می کند » د چا رسکتکه‌می شود . 
تم حفظ توا زن د رموقعیت‌ها ی د شوا روخطوناک وبین عوا مل نهد یک‌کننده در 
خیلی| زفیلم های " چا پلین "هنت در "سیرک " روی‌طتأب بندابازی درحالیکه . 
چند میمون | زسروکولشق بالارفتها ند . روی‌مززد وکشوربه‌یک| ندازه‌تا مهربان در 


پایان فیلم " زاثر "ودر "جویندگان طلا " درکلیه‌ای چوبی معلّق برپرنگا ههستی . 


باتعویض ناخوداگاه‌جاو وزن » توا زن کلیه‌را حقظ می‌کتندولی وفتی متوجه‌خطر 
می شوند . تلاش هریکازآ نها برای نجات خودنن منجربه‌بهم‌خوردن نوا زن 


توا زن روحی‌رانا شی | زمعصومیت وپاکی روحوآ لوده‌نشدن آن به‌ترس وتردیدو 


واکتش‌های‌عیرا را دی‌وما شیسی تحمیل شده‌برا نسان می داند. " حسن‌زاهدی 
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ما۱۱ 
اصیط سا 








لحظات شهوانی 
در آفار « لوئیس بونوئل » 








«اروتیسم آن چیزی‌است که انسان را ازحیوان متمادر ۰ 
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غالبا گفته می‌شو که «اروتیسم» مسئله‌ای بی‌نهابت شخصی است وتاحدی نیز این‌چن 
است . از آنجا که آثار اروتيك آنهائی هستن که فقط به‌ییان نمی‌پر دازند بلکه در احساسات نله 
دخاكث میکنند » قدرت این آثار تحربك تخبلات شهوانی است که به‌آنها جنبه ذهنی می‌دهد 
تحريك دائمی است اما تفسیرها می‌توانند دائمی باشند . احتمالا" انسان می‌تواند يك اثر ارو لیا 
را به‌اين شکل تعریف کند 9 نوع اثر ی که متنوع‌ترین انواع تخیل‌را آزاد می کند . 

«لوئیس بونوئل» می‌تواند کا رگردانی بی‌نهابت اروتيك باشد مخصوصاً هنکام یک 
تصاوبر شهو انیش عمداً درچارچوب تحلیل منطتی نم یکنجد » مثل صحنه‌ا ی که «ویر پدیانا» ۰ 


درفیلمی بهمین نام - خا کستررا ازبخاری دبواری برمیدارد ودرتخت عموش میکذارا 
«اروتیسم» بونوئل هم چنین بی‌نهایت خاکی است ومی‌توان گف ت که بشکلی وقیح این ج 
است - صحنه‌ا ی که در آن دختر در آغلی کثیف نشسته وشیر روی باهایش می‌ریزد - که نوعی 
تخطی به‌معصومیت وب یگناهیش به‌حساب می‌آید » حضور گدای نابینا که بعداً دختررا ابو 
م ی کند » این احساس‌را تقوبت م ی کند وبااین حال شوگ مایعی که بین رانهای دختر جاری اد 
توسط ما دیده می‌شود نه آ نگدای نابینا ۰ ۴ ۱ 
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